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۵ ای ( 


0 


تصو بررهاأ از دوشیره همررمند اعلش تفی پور 
چاپ هفتم 


حق طبع ۳ تقلید و در‌جمه محفوظ اه 


دیأحه چاب (ول 

فرزندان عز یز و دوستا نگرامی من ! 
در بپمن‌ماه ۱۳ حلد اول افسانه‌ها, ودرا رال 
۵ حلد دوم آنرا , پدستیاری شما فراهم کرده و بچاپ 
رساندم ودست بکار حلد سوم شدم. ۳ بن‌افسانه و مثل 
و ترا نه‌هایز بان فارسی‌را از گوشهو کنار. با کوششو کاوش 
شما, دردفترها زوشتم‌ومیحو استم اقا ان ینی‌درست 
اجب ده بپتر از گذشته و بیشتر از بیشتر حاب 9 بحش کنیم که 
نوروز سال ۱۳۲۸رسید . من هنوز شادباش سال اک 
بودمو پاسخ‌نامه‌هارا نداده که‌بر نامه‌ی‌مر | ازرادیو برداشتند. 
این کار بر شما و بر شئو ند ان 3 ان آمد و همفا لن تفا 
دلتنگی نمودند. چه درین بخش گذشته از اینکه درفر اهم 
آوردن اشانه‌ها و دومیشر فت,ز بان"فارسی کوشش-میشد. 


۳ 


مر 9 تین ساحته و در داخته شده بو و رهق ای 
ند وتان سودمند بود . 

د باره دوستان و فُرزندان من نامه‌ها نوشتند و 
پرسشها کردند که جرا رادیواینکار را کرد؟ من‌هم‌چاره‌ای 
ندار م که در دنز میدد 1۴ بم همین فک دی » 1 ری کشو 9 
مردم ر | بچشم ند و بر ای کار تا نمیحو آهند » بلکه 
برای ادم کر میتر اشنک . حون ی انا در ور 
شوو. دراین اندیشه نیست که سود وزیانمردم‌را پیش چشم 
ار وکار را پکاردان سیارد , هردرد و دغلی که بسته و با 
بیوسته‌ی باوست ؛ با سفارش کرده‌ی دوستانش است وزبان 
حایلوس ودل دورو و دست کج دارد ۲ ۳ نداشتن ۳ 
ودانش وفرهنکک ۰ سوار کارزش میکنند وهرزیانی که از او 
سرزنها ندیه میانکان‌فن ۲9 کر کی دربن باره یوت 
بکونزهها پیاد والفجنکه رکه بنه. عرست 3دا یف رات 
می‌ما ند که : برای بیمارستانی دن ۳9 یحو آهند یکی که 
سخنش دررو دارد » از کسان خود نعلبندی را به پزشکی 
بگمارد . نعلیند هم » از روی نادانی وهم برای پر کردن 
کی خود » بکار بزآشکی بسردازد و از روی مکنلتا اج 
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تشر وا تمربکت ند یلك و ,گووستانبابژ۱ بادمکند:وطون 
مردم [ ( وغرولند کنند که جرا این نادان‌را بر این 
کار گماشته‌اید ؟ 5 بند , این مرد بیچاره است ؛ یه 
مطکندگک: من نان ندارم پول‌ندارم. جاره‌نداریم» جون‌بارتی 
دارد ۳ بددستشر ۱ بکار ی بد کنیم , و9 نتکیی بشماحه ؟شما نان 
خودتان را بخورید ! بمردم حه‌کاردارید + آخرماه بروید 
پولتان را بگیرید مه بزر گترها میگویند ؛ بگوئید 
بچشم ار ری بلاغ ازهمن کسانی که ریش اض | ندارد 
5 نامش را بنکوهش پبرم" سربرست رأدیوشد. وحنانکه 
من‌میدا نم بکمان! و خوش‌خدمتی به رأدیو ها نی ان 
( که برای‌بچه‌ها داستان سرائی میکنند وپاسخ‌نامه‌هایشان 
را مس کرده پاش دوشن که بر نامه‌ی موا از آنو 
تاب بیندازد . در آغاز کار" ساعت گفتار را جلوتر برد.سیس 
راه گفتگوی بافرزندا نمرا برید. آنگاه دستورداد که‌بزبان 
مردم وخودمانی‌سحن نگویم‌وپس ازهمه‌ی‌این بازیپا پر نامه‌ی 
مر | از مبان درد . 

اما شما دوستان وفرزندان من ! حاموش نمشستید » 
درین باره حیز‌ها ی و نوشتید و حنان د اک نشان 


۵ 


دادید؛ که مرا شر‌منده‌ی هر خود کردید. ایکاش 
میتوانستم درث يث ان م۵ نامه وتلگراف 6 که درین‌باره 
یم رسد » پاسخ ی و لی نمیتو | دم بناحار ازهمه‌یوزش 
میحواهم و در ترا زره ان دلحو یا این کتان ۳ که زاده‌ی 
ده سالودوشش ور نج من ات موی و‌ِ ۱ زا و کسا وم یی 
پارج و ارزش ‌ فولکلور» این سررمین برده و هم اموزش 
و برورش فرزندان کشور راکاری بزر گی ممدا نند ۳ 
میکنم وازهمه‌ساسگزارم. جح پارو یاور وشماخواهان 


صبجی 
مهرماه ۱۳۲۸ 


یکی‌بود یکی نبود 
دویدم و دویدم 
بز زنگوله پا 
تاواست کیک 
من تاجیکی 
اشفا بزغا له 
بلبل سس گشته 
درخت بادام 
خاله سوسکه 
15 ده تور 
خروسكت پریشان 
کلاغ لجباز 


و 


٩ 
۳4 
۳4 
۳۴ 
۳ 
۳۰ 
و‎ 
27 
۵۹ 
ان‎ 
۷۳ 
۷۵ 
۸۵ 
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دم دوز 

پبره را 

کدو قلقله زن 
کدو 

اش 

سیر 

روباه و لك لت 
رو باه و کلتگه 


شیخ رو باه 


۹1 

۹۵ 
۱۰ 
۱ 
۱۱۲ 
۱۱۶ 
۱۳۳ 
۱۳۷ 
۱۳۳ 
۱۳۵ 


رو باهیکه بزیارتمکه‌میرود ۳ ۱ 


زود 


۱۳۵ 
۱ 


کودکان افسانه‌ها می آورند 
درحدر آفسا نه‌شان بس‌سرویند 
هرلیا دونند در افساد ها 
گنج میحجو درهمه ویر انه‌ها 


مولوی 


یکی بود - یکی نبود 


بود » اسید عصاری مت 6 حره جر اطی روهار 


من ۵ ۳6 و ی تاو ۱ برض یه هه 


بقا ی کر د» شتر مد رما 0 متکا د ۱ 
موشه ماسوره و نج د . بچه‌ی موش زا له 3 ۵ 
برد بازی جب ها 9۳1 71 ۳ بحجوره . ۳ پیرز نکه نشته بود 
افتاد و دندونش رد زد نه نه حون ! دندو نکم ۱ 
از درد دندون دلکم / استاحن 
دلالرا بگوء مرد نظر بالك را 
ند , تا بکشد دندونکم 


اسه عصاری میکر د ۳ بره درد از دلکم . 
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این فسانه نه‌وچند تای‌دیگر که دراین کتاب‌خو اهید‌خواند مال‌روز کارهای 


و با آ که کلمه‌های آن جور دی 


شده و صورت عوض کر ده 6 مستوات کف 
ازشعرهای کهنه و بقول صادق هدایت 
از ترا نه‌های‌عامیا نه فارسی‌است. نسخه‌های 
زیادی‌از آن از تهران اصفهان, نجف | باد 


شر از اهواز زسجا 1 دامغان ,کاشان ۳ خره خر اطی میکر د 
شهی ستا نم 34 ویک دداست من رسمده , که ازمیان | نها و در ست لن و کهنه 


۳ و | نجه و هم که از پیران قد دم یز و داد داشت کرده‌ام , درست 


۵ جرک بر ] نما تی که میخو آهند دراین کارها دررسی 


هم شده باشد نسخه های دیگی را هم 
هینو یسم. 
در چند سخه که از کاشان فر‌ستاده 
دو د ند این فسانه این‌جور دود ِ 
روزری دود , روزگاری دود » پشت 
حمام گودا لی دود , گودال ناهمو اری‌دود, 
هه زئاشوئی می کرد » وزغه آوازه 
سکه صابی میکرد می‌خو ند میک رقاصی هی کرد »۰ شمشه 
شو لو میرفت » شاه خانم شفته می پخت , ماه خانم کوفته می پخت ‏ باقرقره 
حلوا میداد 7 "شفال آهد تماشاکند افتاد #9دندونش شکس . کنتنه وا 
د ندو نکم از درد د ندون حرلکم 6 اوسای دلگ را یگو تا تا دکنّد دندو نکم . د لاک 
بدا لونش سید » شفا بدندو نش‌رسید . 
چند سخه هم ازاهواز وشیر ازفی‌ستاده بودندکه نزديك دهم دود آنرا 
هم در أ یتان نقل‌میکنم : 
یکی‌بود- یکی‌نبود ۰آقا بيك نشسته بود, کك‌صرافی‌میکرد, خاله‌موش 
۳ 


داربه میزد , شیشو لنگ مینداخت, میمونه پشتك میزد» خرس اومد گذر کنه . 
افتید و دندونش شکست , گفت : چه کنم چه‌کار کنم , یه‌وقه (یکوقته) گوشتی 
بار کنم» اگر بخورم - خورده ميشه اگی نخورم- گنده ميشه , خوراك سک و 
گر به هیسهه 

67 نسخه‌ای» که ازشهرضا برایم‌فی‌ستاده 


۴ ند ابنطور نقل ؟ 
9( ۳۰ 0 
1 یکی 9 یکی وود ۲۰ ویر زنکه 


سماق می کوفت ۰ بادسته چماقمی کوفت. 
افتاد ودندو نش شکست . گفت : چکنم ٩‏ 
چکار کنم؟ سوار این رك نمیشم , سواد 
آن رك نمیشم » رواسب شهز اده هیشم » 
۳ دم دروازه هیشم » دروازه مان نگن 
داره 6 کلید عمبر بن داره وی شاه و 


کر به مقا لی‌میکرد 


سته ‏ زاه‌را عرب سته . 
نسخه های رسیده از تهران : 
ات *موزدمی #ع 5 ۰ حسن علی ميت نشسته دود » ز نجیر کی‌میبا فته دود 

انجیر کی میخورده بود .. بچه موش نا رد ۶ وت تون ام ی میخوام؛ 
قاشق نقاشی میخوام ‏ گوشت نمیخوام - 
دنبه‌میخوام» يك‌زن کت و گنده میخوام. 
فل اعد سا کته "فاد ود ند و نش‌شکست»*) 
و تک استاد دلاگرا 
میخوام - مردقز لباش‌را می‌خوام . 

۲ یکی-ود:- یکی نبود ۰.۰ فیل ۴ 
آمد آی‌بخوره , افتاد ودندو نش‌شکست. ۲ 
گفت : چه‌کنم , چه کار کنم ؟ جاره‌ی 
جمچاره کنم» صدای بزغاله کذم» دزیر کم 
بع-یع: دنبه‌داری ؟ نه نه . 


شتره مد ما لی‌میکرد 


از اسدآباد همدان 
۱۱ 


پشت کنید کبود 1 خا له 92 تسسثه دود » انجیل 9 منجیل دافته دو د» 
نون کنحد ۴ کباب 6 خمره‌ها 3 شراب گر ده فصا دی هی کدی ی ۳ 


و ز 


کار تناك بندبازی میکرد . 


سر ید بو 3 ۳۹ نمی ۹ دود . موش ماسوره هی درد 1 دعجه موش زا 
می بر 9 فیل آب پاشی‌می درد ,«شترر قأصی‌می کرد؛ ی پاسیا نمی درده در امد 
بجنشگشان افتا دود ددو نش مر 
چه کنم»چکار کنم, رو بدروازه کنم»صدای 
دزعا ۵ ای دز ی از داغ چر دده و جاق 
آمده دست بد‌نیش نز نید - بوی سیرداغ 


هد 


«وش‌ماسور ه میکر ۵ 
بچه‌موش نا لهمیکر د 


در تا ای ء که از تحف آباد اصفهان 


فر‌ستاده دودند؛ این ترانهر | دا «دو ددم 
دویدم» یکی کرده| ند.روزی بودروز گاری 
بود؛ پشت‌خو نمون گودا لی بود؛ بچه‌موش 
نا له هی کند»-فیان آومد در قصد- افتادو 
دندو نش‌شکست» گفتش:چه کنم» چاره 


فیله امد تماشاء سر ید توحوضص‌شا.. 
5 


9 * رومو ددروازه کم 6 و 


( ی - نع به »اعلف میخوای »رنه نه : گندم. برشته ‏ تخعش آنوشته : بابام 
در آقی 6 جشمم چراغی 6 رفتم‌بباعی» دیدم کلاغی: سرش در دده 6 جو نش جکیده 
دمش در دده »؛ گوشواره‌ها ی 6 0 ردم ی » گوشواره‌ها سفتاد 6 


ورداشتم ژدویدم » دویدم ودویدم , سی کوی‌رسیدم ... 


افتاد و دندو ش خ ی کرد لت ندنه جون دندو نکم 
از درد دندون دلکم 1 اوسای د لاک را ی 6 
مرد نار بالگ را نگو 6 ۳ سل د ندو نکم ۰ 


۳۳ 


ده ۷ و دو یدم ) سر ( 7کوف رسیدم دو نا 7 دیدم » 
9 ش بمنن ان داد؛ ۳ دمن نون داد؛ نون را حودم حوردم 
آیرا دادم برمن : رمین 
پمن سبره داد » سبزه را 
دادم به بزی » بزی بمن 


اه داد 6 یل دادم 


به نانوا » نانوا بمن 2 داد؛ آتش را دادم ور ۱ و بمن 
فیچی داد ؛ فیچی را دادم بدرری» درزی بمن قبا داد» قبا را دادم 
بملا » ملا پمن کتاب داد , کتاب را دادم پبابام » بابام دوتا خرما 
داد . 

یکیش‌وخوردم- کرمو بود " کیش وخوردم - تلخ بود ؛ 
رفتم ببابام گفتم » يك خرما دیگرخو استم » زدتو کلام , کلام افتاد 
تو باعچه.سرم برید تو طافجه,رة فتم بحانه‌ی قاس ی حنست) سه تا نیم 


۱ 


غازی؛ بکیش رادادم به‌یشه,,بکیش رادادم به‌د نسه؛ یکیش رادادم فک 


۳ ۱ ۱ ۳ 
تشن به دسیه افتاد» گر رد ب۵د تیه 
افتاد سگگ دشکسه فتاد؛ مرز که 


۱ تجابود, ری ب‌حنده افتاد. 
نسخه‌های زیادی از آین‌ترانه‌های ملی 
از تهران, کاشان اصفهان زد | بادان» 
کرما نشاه. ایلام, اهواز»سمنان » سقن, 
قزوین و شاهی بدست من رسید دربن 
اقا نه‌ها افسانه‌ایست که میشو فد رِ 
بیشترچاها آنرا يك جور آورده‌ا ند.از 
کلمه « دویدم و دویدم» تا «یابام دوتا 


خرما ح حور هیچ يلك اختلافی نیست‌و 


-‌ 


4 


ایا 


ی باشد جزئی است . در نسخه‌ های 


ر اصفع‌ان‌و شهر ضا بجای« ‏ برادادم بزمین» 


‌ آبرادادم به لته ( و در دیشتن نسخه‌ها 
حجای « ما یمن کتان داد» ‏ «ملادمن 
قر آن‌داد» نوشته بود. 

در يلك نسخه از کاشان پیش‌از «دو بدم 
ودو یدم» نوشته شده دود: «زفتم خونه‌ی 
ملارضی ؛ ملارضی آب‌م ی کشید. نون و 
پذیر پیشم کشید » نخوردم » دویدم و 


دوددم؟. 


در نسخه | دلام و سخه‌های کامان دعل از «مللا دمن قرآن داد 6 ذو شته 


«قرآن را دادم بخدا 0 عم در ازم داد 6 عمر‌دآدم دب یأم 6 ۳ ۳ دمن خرما داده 


۷۱۵ 


در متا نوشته دود : « قرآن دادم بخد | و دمن مراد ۳ مر‌ادر | 
دادم ببا یام ...» 

در لس<ه | یلام دعد از ۲ کلام افتاد تو طا قجه » سرم در‌دد دو داغچه ۹ 
ذو شته اس / رفتم کلام را در‌دارم 6 يت دهشاهی جستم ۶ کفتی قیسی دخرم »؛ 
جح داره - ددم خرما جنحه‌داره - ددم تخود کل دو سته داره 6 رفتمدآدم دد نبه, 
بردم گذاشتم آفتاب بما لم سرم » رفتم دست برسانم باب » گربه بدنبه افتاد .» 

در بعضی سخه های کاشان این‌طور افسانه را بیایان میر‌ساند : کلام 
افتاد توطاأ قچه » رفتم خا نه حاجی رشید ء حاچی دشند ان مسکشتند: نون و ینس 
چیشم کشید , تحوردم و نحوردم » مان ددخترش کشید 6 از در خا نه درم کشید 6 
و بعضی بجای «خانه حاجی‌رشید» «خانه همسایه» را نوشته‌اند . 

در بعصی تسخه‌ها هم نوشته | ند "2 خرما نو جوب افتاد 6 رفتم دو باره 


بگیرم بابام زد ت و کلام . » 


۱۹ 


0 
بززنگوله با 
می‌خواهم افسا نه‌ای برایتان بگویم » که شاید کهنه‌ترین‌افسانه بزبان 
قار سی باشد و درمیان کشورها ثی که دز بان فارسی سخنن میگوبند ودرهمه زبان- 
هائی, که‌ازر یشه‌ای از هندو ارو پا ئی‌استو پاره‌ایز دا نهای‌دیکی [ نرا آوردها ند. 
پهلوان این داستان 3 زنگو له تامات . در باره آين بن و فرزندان 
و نام‌وشماره‌ی آن‌ها گفتگوهاست . در تهران و کاشان و چند شهرستان دیگر 
هی دارای سه دچه ینام کر وحیه‌ی انگوریاد کرده| ند. درسرزمین 
یزد و کرمان و آن دوروی‌ها بچه‌های بزرا. الیل» بلیل؛وشاخز نجبیل‌میدانند. 
در آذر بایجان ۰ شنگل,منگل و چمنگل ودر کردستان » تیتیل» بیبیل و ابثیل 
میدآنند . مردم کشور تاجیکستان و فارسی زبانان سمرقند و بخارا این قصه 
را ماننه اهل خراسان نقل میکنند و بچه های بز را بهمان الول و بلول و 
خشت س تنور نامیده‌اند . در اففا نستان نام بچه بزها النگ , بلنگ و کلو له 
ی ی ۰ در هندوستان تن دارای بنج دچه و دچه‌ها را پنام:ار کاما؛,دمدر از, 
هوا کم و بال سر گفته| ند ج ارمستان دو دجه یمام : زانگلو وپانگلو دارد . 
و در جاهای دیگر , هرجائی هم بنام های جور واجور » مانند سیه چشمون , 
خواجه کفچه لبن , سورمه چشكت , حسن درواکن از بچه‌های یز » یاد کرده ودر 
فرحی از سر‌رمینها دزغا اهر ار شیر شماوم را نود ول . باری در ای باره 
سخن بسیار است » ولی من سس کلاف را بدستتان دادم تا اگر خژاستید بیش 
از این پی‌جوئی کنید بتوانید . حالا متن درست افسانه را که برررسی زیادی در 
و و ناتههم تاذ کی کید بمی توقیع وا جعق بت چمهی کرادی 
آنرا هم برایتان می‌گویم و آنوقت روایت تاجیکی آنرا نقل میکنم , پس 
از آن می‌پردازم با نه که فر نگیها گفتها ند . 


۱۷ 


| کنون برویم برسرداستان : 


او بود - یکی‌نبود؛ بزی‌بود که ره , 2 له 
با » این بزسه نا بحه داشت » 9 ل: 0 3 تعبه‌ی ۳ رِ 
اینپا با مادرشان در خانهاء ی نزديك و کی مکو و ون 
روزی ؛ زخبردارشد. که 1 0 تیزدندان در آن دوروورها 
خانه گر ة وت و هم ای اش‌شده! ! خیلی 5 ران‌شد و پیجهها سیرد که ۱ 
بسدار کار باشید ؛ 1 به آب نز نید » ارم برد و و در زد از 
درر در 0 حون نکا و( اب من بودم و 
و ا سکناک کی یاشغال بود :وا رتکد بجه‌ها گفتند : 
بچشم . بن رفت .. یکساعت دون ی وه ی مد درد ح 


۱/۸ 


صِ ص 
اه ؟ گفت من » مادرتان . بحه‌ها من 
ف و ۰ ۰ ۱ 
س_ درو ع لو : مادرما صد | ووانت وشیر ین سح » 
تو صدا کلفت و بد دهنی . 
و ۰ ۰ ۰ ک حم 
رگ روت و دعد ازحند د صعه بر گشت ودررد» باز ریح‌ها 
در سید ند وک 1 5 ری ك صدایش ۳ تاررکفاه و گفت : 
۳ همم 1 میم مأدر 4 پمستان شیر » ددهن ما1 دارم . 
بحه‌ها ار دشت دز نشکا هرک دول ند مک زد : 
۳ ی 2 
درو عمی‌توئی: مادرمادستش سفیداست» نو دستت‌سیاه‌است. 


تس 


ات اور دوب گشتوبهمان حررفها رانزد:. بازیجه‌ها از 
بشت در او ۵ مد : 
- تو دروغ میگوگی ۰ مادر ما پاش قرمزی است » تو پات 
فرمزی نیست. 
۱ 0 رگ ه هم رقت باش حنا گذاشت 6 و فتی کت حنا اف 
1 ۰ 1 درخاأنه‌ی بز وهمان حر فر ا اند 
بحد‌ها این دفعه دررا بازاکر وان وگن که يث‌هو حست‌توی 
حانه . عتخول و فاحل را که دم‌حك بو د ند فروداد , آما حبه‌ی 
و دررفت وتوسوراخ راء آن بنهان شد . 
نرديك عروت بز زنگولهیا ازحرا بر گشت. وفتی بدرحانه 
3 


رسد دید در وازاست. مات‌ماند! بجه‌هارا صدازد حوابی نشنید.. 
صداش را بلند کرد . حیه‌ی انگور از ته سوراخ صدای مادرش را 
ها ون و *حدشت | 3 ۲ مادرش برسید که: 
گر گی ۳ با مدا ۹ حیه‌ی و و : من ۷ تس 2 
۳۹ کی بود باشغال. بزرقت درحانه‌ی شغال گفت: دول 
0 مرا تو خوردی و بردی؟ گفت : نه , پیا خانه‌ی مرا بىن 
چیزی توش نیست و شکمم وهای ان کرش و 
ایرنکانه کار کرهیی است ۱۳ 

بزرفت بطرف خا ی بکاو با رت دشت مک ک 


هم ان زیر» دیگکرا آتش کرده بود وبرای بچه‌اش آش‌بار گذاشته 


بح ۱ ۵ ۰ 


۰ ۰ عم ۲ ۰ 
دبود. بره رن و روی بشت بام ۳۹ ن‌ی گر که ست وخیز کردن. 
هی .جر 79 ی ؟ 
زک 1 سرن آورد بیرون ریاد زد : 
ری دشت پام ات وِ توب 0 ؟ 


اش بحه‌های مر | برارحالگ وخل ؟! 


و 3 


همم 1 همم » برار نگولها 1 ۳ دو با ت دو با 

چارسم دارم برزمین » دو شاخ دارم در هوا ‏ 
1 2 مسر 

ک برده رل م؟ کی‌خورده‌منگول‌من؟ 


۳ مباد بحتکک من ۹ 


گر که گفت ۰ 


منم ک تین دندان . من خوردم شنگول تو 


همم ) 
من برد ما( نو ۷ من مباأم یجنگ دو / 

۹ ۳ 11 کی ب مک مه ۲ ححمریه 
عب , حجهروری می ا نی بجء من: دهعت : رود ۰ 
۳۱ 


بن » مق رجا د دی حجودش و از 1 زحا رفت بصحر اعلكْسیزی 
حورد . روز بعدش روت ت پهلوی گاو دوش ۳ شیرش ۳ بذوشد ویث 
ناو 914 ه و يك حمچه س 9 ۱9 و فتی تشد 85 0 
وسر‌شیر را ورداشت برد برای وله نع رود دا :شاخ‌مرا صت سس 
سوهان‌کار دول تارسرشاخ فواوی وزست درد و قشاع بر کد2 ۱3 

از آن طرف هم گر گه روت وی ولا که - دندان ها 
مرا تیز کن! دلالك گفت: کومزذش؟ گفت مگرمزد هم میخواهی؟ 
۳ م7 نشنیدی بی‌ما به فطیر است ٩‏ 

کرم یت امن خانه, بكث اثبان ورداشت و سس از تاد کر و برد 
برای دلاك » که اینهم مزدش . دلالك تا سرانبانرا وا کرد دید 
همه‌اش باد است» بروی خودش نیاورد وتودلش گفت: بلائی‌سرت 
۳ بداستا نبا بکشد عتعا شا مزد فقس میدی ۳ 
را ورداشت و دتفا فا کر کی را کشید و سید جاش گذاشت 

ثاری» صبح‌حمعد شد هگ رگ و یبش یدان‌حاضر شد زد 
۱ اژ حنگی یا ید 1 ی خورد و دور ز توآب درو برد» 
اما تحورد . ولی ؟ک زکدا 1 رات و رو که ۳3 باد کرد و 
سین نزو قت آمد میان میدان برحز خوانی 

بزههم آمدباشاخ‌فولادی‌وسرو گردن کشیده, گر که گفت: 
۱ 


یر او من سرو کلد مکش ؟! الان شنت میدع! ...بر بد 
که را 9۳ 0 , دندانهای ینبه‌ای اد نشد وافتاد 
ببرون. دزه ۳ این را دید فرصتّش نداد»,ر فت عقب ون حلو؛ با 
شاخ تا بلوش تفت شنگول و 
و ل را بردخانه حبه‌ی انگور را هم صدا کرد و گفت : بچه‌ها: 
بعد ازاطق دا نا باشید ؛ مود را ازدوست بشیاسید ودر بروی‌نامرد 


۹ 


4 ما و وش جک اه بیخاأ نه‌اش ذر سید 4 


۳۳ 


اينك روابت ری : 


یکی‌بو- یکی نبو- له خوا گوره‌تر کسی‌نبو - ( یکی بود - یکی نبود 
خر ۳ 1 خدا کسی نبود) دز ی دود سه‌تا دچه تا : تی‌تیل» بی تنل وای‌ایل 
دزهرروز بچه‌ها را میگذاشت ویکو ه میرفت که چر| کند. بعد آزرفتن» چه‌ها 
بر نف در وا می‌بستند بزهم از این ور ی پشت درمبا نداخت. درهمسایگی 
این بز کن‌کی بود؛ که از حال و کار ها با خی شت نود . رورت ۳ 
دز آمد ک را زد که: من‌مادرشما هستم . دچه‌ها گفتند: تومادرما نمستی ؛ مادرما 
دشتش سرخ است مهن مورف مش را دقن کش دی ار وک 
در ارو ات من مادر شما هستم . بچه بزها گفتند : تو مادر ما نیستی » مادد 
مادستش سفید است . گر گت رفت .و دستش ر! سفید کرد و آمد دررازد؛ ایندفعه 
ند : مادر ما دستش سیاه است . هردفعه رنگی را اسم دردند ؛ تا حوصله 
رید تیک ید و لش +فتشستگي, را اریش در و ی | شنت و 
امد توی,خانه, نی تیلن,و بی‌پیل را جووو:» اما" ای‌ایل را توا نوات بدا کند ؛ 
در‌ای‌اینکه اودرر فته دود ودوی تور پنهان شده دود . 

نزديك آ فتاب زردی 1 ره از کوه دحا زه امد ۰ وفتی‌دم در رسید؛ دید 
درشکسته است. رفت توه دید کش پسست هار سای وید وا 
بنای آه‌وناله داش درا مان ال ی ۱ 
دید امن جلو و سر و دچه‌هاأ را دی "گت مادرش دن‌سید نفم‌میدی 
کی‌آمد در را شکست و بچه‌ها را خورد ؛گفت: من ازهولم هیچ چین نف‌میدم 
همنقدر مید | ذم که چند بار من در را زد , گفت : من‌مآدرشما هستم . دز در 
را دست و رفت بسراغ بچه‌ها » اول رفقت پشت‌یام خانه‌ی شیر , این‌ور- آنور 
و دید و جست و خبزی کرد و سراغ بچه‌ها 9 قور و ۰ فان هر مرن 


۳ 


بچه‌های تو را تخوردم . از [ تسا رفت بخا نه‌ی حور س. حرس هم همین حرف را 
زد ۰ از ابا ببام خا نی پلنگت ۰ ان نجا بیاأم خا نه روباه 9 آخر سن ؛ رفت 
پشت‌بام خانه‌ی گرگ وازاینطرف باآن‌طرف جست » گر ک فربادزد: 


و2 که تاپ ونوب می که گت کاسه دشقاپ بچه‌ها را پر ازخا لك و 


خل میکنه . 
بز‌درجواب گفت : 
( منم منم ین - بزکان دوشاخ دیرم چون بیله کان» 
« هر که‌خواردکیه تیتیلمن بی بیل‌من بیته‌میان بجنگامن » 


مت : من‌خوردم تی‌تیله‌ی تو 6 من‌خوردم بی دیله‌ی تو ۰ 


گفت + پس بیا برویم پهلوی حاکم شرع . هردو با هم رفتند پهلوی 
جح کی وزوو کفلیل شب نز‌ديك است ؛ بروید فردا صبح بیائید , اآاتشی دن» دو 
کوزه آورد و هرود.وابی آن شیر کرد و مایه زد و ماست بسیار خوبی درست 
:نا مشک بواز باد کند.وتوی هی کدام يك‌دانه نخود اتداخت. 
بارگ, صبح دزه دو تا کوزه ات خودش :در ی و گر گههم دو مشك 
یاد را ورو بخانه‌ی حاکم براه افتادند . حاکم که از دور آنهارا دید خوشحال 
شد : ۷ و توف او ده #فت : عمو گر کف در‌ای‌ماچه آوردی 5 
تم متتها را برد جلوی خاکم گذاشت . حاتم بطم 
پول دی شا را وا کرد که بادش دود رفس و نتخود خورد بچشمش و فرهن شد 
بعد روش را 9 ده بزو ی + تو در‌ای ما جه دو کوزه‌ماست 
حا کم در کوزه را وا 3 ٍِِ هر کدام 2۳ اتکی قاس خورد و چشمش 
خوب شد آن ۷ که نیت نتم اه مش خواستیته و۳۰۱۳ وزه 
گفت + من تو ی خا نه فتم ۰ که بچچه‌هايم را ۳ 9 کل کت کز گ رفته 
دج های مرا خورده . کل نا کر ۲رد 4 و۳ خورده‌ام و حالا هم آمده‌ام 
نجنکش : حا کم خدمتکارش را 5 بش 9 دو تا شاخ بآ هل و دو تا 
شاخ نمدی بیار . خدمتکار هم ورفت و آورد .حاکم شاخ آهنی را به دز داد 
و شام نمی را نکر یف" اه تور عباظ زا گرفت »کرک يك‌ور دیگی را 
و حمله شرفت , بات ارم پیشدستی کرد و حمله درد » اما چون‌شاخش نمدی 


۳۵ 


بود به بدن بز کار گر نشد . بعدش بزحمله برد وبا شاخ آهنی زد توشکم گرگ 
شتکمش پاره شد . بچه ها ۲ هلنید بیرون ۰ بچه ها را که دید خوشحال شد و 
صفت ۰ :روالا جان ؛ کجا دودید ؟ گفتند 4 ار فعیم,هشرل دائی آش بخوریم. گفت : 
پس قسمت من کو ؟ گفتند : ريختيم تو دستمان , دستمان سوخت » ريختيم تو 
دهنمان » دهنمان سوخت ؛ ريختيم روی پایمان » پایمان سوخت » ريختيم تو 
کمن تکد اشتم دو طا قچه ۲ ی دائی خورد دکاسه ۷ کاشه افتاد ی 1 


اش ریخت . 


۹ 


۱ جات من 1۹ خی" : 


بودس - نبودس » يك بزك بودس . وی سه بچه داشته س : یکتاش 
الول , عکتاش ولول» بکتاش خشتك سر تنور نام داشته‌س . 

يك روز یز به چرا رفتنی شده » بچه‌هایش را جیغ زده‌س" و گفته س 
که : الول من » بولولمن - خشتك سرتنورمن ! من بچر| میروم برای‌شمایان 
به شاخکم علف - به بوغوماگ آب » به پستانکم شیزمی‌نیارم . شمایان در را 
از درون ز نج کرده شینیتان (بنشینید). 

ا لول و بو لول وخشتك س‌تنور « خیرا وچاجان » ( خدا حبفظ ) گفته ‏ 
از س مادرشان دررا سته . بخانه می‌درایند . 

يك‌و قتی‌سگ میبیاد . تاک تكت- تكت‌زده می‌گوید : 

الول من ؛ بو لول ها و خشتات ی مین فقو بیار درا واکن ! الول 
و بو لول و خشتكت سر تور میفرمنٌد , که ان مادرشان مه / نیست ( 6 این ۲ 
هه و دررا و ابیت : 

مد از این رفتن » شغال می‌بیاد . « الول من » بولول من , خشتك س 
تور می او زا بو آرکن:: می گوید. ( 

لیکن نز بچه‌ها شنال بودن آنرا دانسته دررا وا نمی‌کنند . 

متا ه 1699 وازش زا فست کراده .هنت نقلید می کند . 
و هو خشتات سر‌تنون هر* 4یا در را واکن ا شا تم 
علف » به‌بوغوما کم آب , به پستانکم شیر آورده‌ام» بز بچه‌ها کپ گر ک‌را باود 
کرده 9 می گشایند رگن در آهده ۰ هرسه [ نها ۳ میخورد و می‌رود . 

قرو رفترن آفتان دز گ از چرا در آمده.» ذروازه را میزند . 
» ا لولمن ی و اهکرع با بو لول هن در را واکن ! خلت سوه خنووا خن در را 
قاانن بارهن دهردوشاخکم علف -- ده‌بوغاما کم آب ب6 قفا هتتا کم شیر آورده‌ا۸» 4 
لیکن درحو لی(حیاط) هیچ آوازی شنیده نمیشود . 

۳ 


رت داز تك - تك زده جیغ میز‌ند » « الول من در را وی ۲ بو لول 
هی و ۱۶ وان ۱ خشتكت س‌تنوز من‌درر | و اک اا مش دشاخکم‌علف , به‌دوعو- 
ما کم آب ده ۳ ی ۳9 آوردم 6 قبسا 9 هیچ آوازی نمی‌شنود : رگ 
باز يك بار دیگر جیغ زده ؛ آواز که نمی‌شنود . خیز زده بر بالای 
تواره می آید و از تواره ببالای تثور جهیده : از آنجا به زوی حولی فرو 


می | ید 6 می دید که خ نه و حو [ خا لی ی 5 اب الول هست » نه بو لول هست. 


بح 
ژه یرای سر تغور ۳ و یر می کنّد دچه هاش 3 بشات خورده 
است ۳ ۳ تا وی یام بیام ده دالای خا ره ۱ رفته 6 سمش را هی زر ند 6 
سگت در خا نه خودش ۳ مهما شش تشستکیم دود . گرم كت بکرم دام ۳ شید از 


پایان (زیر) جیغخ می‌ند . 


کت در مامت لزرزا نلک ما ٩‏ خا لمیر یز د ۵ کرو 5ا نك‌ما ! 
مهمان ما کور سل ۱ آمكک ۳ شور را 


درد اراد تا ده هی کون 
منم‌منم» بز جینگله پا ,مین نم باهردو پا-توخوردی! لولمن؟ توخوردی‌بو لولمن؛ 
توخوردی جشتكت ,سی پنور م۰ اکنون بر | بجنگ آبدارمن ! 
سک می گوید که . من نخوردم الول تو » من نخوردم بولول تو , من 
نخوردم خشتات سر تنور تو . رو ببام شنال , وی خورد گیست . بزك از کپ 
سیگ معیمت که فک اراس وف » بنا براین بن یام‌ببام , ببام خانه شغال میرود 
ور و شم حور هس ۱ 
سست دی تام یر نله تا حات یرد بر شا ۳۱۵۱۱ 
فا و شوت ۱ مهمان ما کور شد"! 
یز ,زا لاخ لعتاجه می گو دد : 
منم-منم؛ بر گجینگله پا ,مین نم باهردو پا-توخوردی! لول‌من؟ توخوردی‌بو لولمن؛؟ 
توخوردی خشتك سر‌تنور من ؛ اکنون بر آ یجنگ آبدارمن ! 
شغال زاری کرده می گوید : 
من‌نخوردم| لول‌تو, من نخوردم بولول تو , من‌نخوردم خشتك سی‌تنور تو. 
رویبام گر ک ؛ وی خورد کیست ؛ بزك بر بالای بام گرگ رفته ؛ کرم - کرم 
شمسرا می‌زند .در بت هی کم 


۲۸ 


وا مار وان ٩:‏ خاك می‌ریزددر آشك‌یو گانك‌ما؛ 
اعد ها شور تدد: مملان هار دوز ای 
دنك [ تشان شده , سخت ترمی کو ید ومی گوید : 
منم-منم یز گجینگله پا +مین نم باهردو پا ؛ توخوردیا لولمن ۱ توخوردی‌یو لولمن؛ 

توخوردی خشتكت سر تنورمن ؟ 

گر ک هم بقوت خود باور کرده میخندد : 
من‌خوردم الول تو» من‌خوردم بولول‌تو , من خوردم خشتاك سس تنورتو ! بزك 
میگوید: نباشه (در بنصورت) بر جنگ ]| بدارمن ره روگ جنگ کرد نی‌میشود. 
وقت‌جنگرا تعیین می‌کنند واز همدیگر‌جدا می‌شوند . بزك بخانه‌آمد , ازشر 
خودش کو لچا ( کلوچه) می‌پزد وبا هنکری برده میدهد و «شاخك منه تیز کن» 
تا را ور فتة: شاخ را مثل‌الماس برین تبز می کند:.. 

گرگ هم‌ازتایه (مدفوعات) خودش‌نان ساخته , بخراط میبرد و «دندان 
ار وید و امه نافاوه للک(فند : بیتك طرف می یرتاید و 
با سوهان همه دندان گرگ و اهر ده ها ند ۰ روز دیگ در میدان جنگ 
و رو برو میشوند . بز‌باشاخهای تیزش‌دویده ؛ رفته تخرد طره سا ارت 
می ند »که شنک کر کث میدراد" و ازشکم‌وی الول_یو لول خشعاك سر‌تتور دزمن 
می‌افتد و آچه شانرا ( مادرشانرا ) دیده »خرسند میشونده .۰ مد از این ین 
بچه هایش را بخانه برده » نصیحت میکند » که به بیگانه دروازه نگشایند , 
شا رایس در نده‌ها( از تن‌قبیل دز نقه‌ها) آنها را فریب داده خورده 
میرو ند » الول و بو لول و خشتكت سن‌تنور زو مادرشان را قبول کرده چیزهای 
مادرشان آورد گی‌را میخورند وخواب میرو ند . 


۹ 


بچه ها ! الا این قصه را آنطوریکه فرنگیها نوشته اند بشنوید ۲ 
پیش از آنکه آن را نقل کنم‌برای شما میکویم که از کجا | نر| گر‌فته‌اند. بیشتر 
از صد سال پیش در آلمان دو برادر بودند یکی اسمش یا کوب گریم بود ( که 
همان یعقوب باشد ) و دیکری ویلهلم گریم . با کوب ژزبان شناس بود و در 
افسانه ها و داستان های زیان ۲ مت کوش پر های 9 نشمندآ نه‌ای 
و وبا کمك برادرش قصه های بچه ها و آنهائی که در اروپا زبان‌زد بودند ؛ 
فراهم آورد 5 درست گرد نام افسانه های گریم که به سیاری از زبانها 
ترجمه شده است ومن برای شما از روی ترجمه انگلیسی آن افسانه را پزبان 


خودمانی در آوردم . 
مس. صوص 1 ‌ ۱ 
و وهفت بز غا له 


روزی-- و بزی بوجز مه هفت‌تا بحه داشت همان 
طوری که هرمادری بحه‌های خودش ها دوست دار ایمهم ار 
را دوست میداشت , زوزی برای بیدا کردن روزی ۰ خواست 
بجنگل برود ۰ بچه‌ها را حجمع هون و گفت : «من بجنگل میروم 
شماگندار "کر باشیت ار در که ید ماه ۱ 
اگر بیاید شمارا ازیوست گرفته. تاپشم می‌خورد» گاهی‌هم خودش 
را وی ی دما ادا ها ۲۳ 


بای سیاهش بشناسید بزغا له‌ها جواب داد ند ی مادرحان , ما 


۳ 


بحر فهای تو از ته جل کوش میدهیم ۰ بی‌دلواسی دنبال کار خودت 
برو» . بز بع - بعی کرد وبا دل خوش از خانه حست زد بیرون . 
طولی نکشید. که یکی در خانه را زد و گفت بچه‌ها در را 
اکن ! من مادرتان هستم و برای هر کدام حیزی آورهه اه 2 
بزغاله‌ها ازصدای خشش فپمیدند» کذا ین رو آآکشت بش دگفتنن! 
در را و انميکنيم؛ تومادرما نیستی؛ مادر ما صداش نرم وناز کست» 
تصدات کلفت. است.؛ یر ی رت رقت 
توی دکان و بك خورده گچ خر ید و و ود که صداش نازك بشود؛ 
آنوقت بر گشت درخانه را زد یروت : بچه‌ها درخأنه 2ات 
وباهایهریکدام جیزی آورده». اماوقتی که بنجه‌های 
سیاه‌خودش ر | بت آستا نه‌ی بنجر ه گذاشت» بجه‌ها دیدند وحواب 
دادند: «در را وا نميکنيم؛ مادرهها فاشی اه تست اتو تووگی ی 
"گر گفاز آنجامپلوی‌نانوارفت و گفت‌بای من‌آزار دیده» يك‌خرده 
خمیر روش بگذار. وقتی که‌نانوا این کاررا کرد یکسررفت پیش 
آسیابان و گفت : «روی بای من آرد سفید بریز» اما آسیابان‌رفت 
و اند ان میتجواه باز این بزاهیکی وا گول بز ند : 
ار تن 29 که ترساندشم: که گراین کاززا 

ار تورا ساان هم بای گر گت را ربزعااکرد 
۱ ۳۱ 


باری برای بار سوم آن بدذات رفت بسراغ‌حا نهی‌بن ودر 
را زد و گفت : «بچه‌ها دررا وا کنید! من‌مادرتانم؛ مق 
و برای هر کدام حیزی آوردهام ِ( بزغاله‌ها گفتند: «اول بات را 
نشان بده, تا بدانیم که تومادرما هستی؛ یانه» گر گ‌پاش‌را پشت 
آستانه‌ی بنجر ه گذاشت ؛ وقتی دیدند سفید است خبال کردند که 
هادرشا نت : در را وا -کرندند: امایکی هک توی خانه؟ گر کی !.. 
بحه‌ها دست یاحه شدند » ترسیدند » میحو استنه اند ام نوات 
گوشه‌ای خودشان را بنپان کنند» اولی زیرمین دوید » دومی توی 
رختخوابرفت»سومی‌خودش را پدو لا بچه‌رسا ند.حهارمی باشیزخا زد 
یناه برد ۰ پنجمی تواحاق حست؛ ششمی‌خودش را توی تغار طظرف 
شوری انداخت» هفتمی هم و فوطی‌حای‌ساعت پنپان‌شد. اما گر کی 
یکی بح را بیدا کرد ودرسته قورت داد حز بزغاله کوجکه که 
ثوی فوطی حای‌ساعت بود؛ این‌یکی‌را نتوبا شست‌پیدا کند.وفتی ,که 
گر کی ان حوری شکم حود و ازعز | 9 , رفت نوی حمن 
وزبر يث درختی دواد تشد وافتاد ثوی خواب سای ۱ 
بز ازحنگل بخانه آمد. وای که حه دید!. درخانه جارطاق 
باز مین » صندلی و مکی بر گشته » تغار ظرف شوری کته 
ملافه و بالشپایکطرف افتاده. دنىال بزغاله‌ها گشت» اماپیدانکرد. 
۳ 


یکی-یکیرا باسم صدا کرد جوان‌نشنید؛ اما باسم بزغاله‌ی آخری 
5۹ رسد ؛ صدای ناز کی خاش حورد ۳ : « مادر حان من 
اینجا هستم ؛ توی قوطی جای ساعت » بز» او را از آنجا بیرون 
۷ او هم پراش گنبت: ,که حهحور, کر کی اد و بحه‌ها را حورد. 
شما نمی‌تو هیده +کنننه بز برای بجه‌های بیچاره‌ی حودش 
حطور زار میزد واشگ می‌ر بحت 3 

باری‌بی‌حاره‌ی کار ارخا نه یرون رفت؛ بزعا لذهم بپلو بمم‌لویش 
مدو دد؛ و فتی بجمن ر سید ند ولد زار کش زیردرختی‌دراز کشیده 
وخوابیده و همجن خر_ خر می کند. که شاخه‌ها تکان میخور ند 
بز»حوب دورو برش را ورانداز کرد,دیدحیزی‌تو در گوول 
میحو رد تکیت : «وای میشود بحه‌های بی نو ای:من » که زار که 
ار قویییت داده ۰ هنونن لیتازها شاک »لینوگفت 
و دوید بحانه و سوزن و نح و قیجی را ورداشت آوره ۰ اتسبوقت 
حبه‌ی بر پشم‌آن بد هبو لا ( بعمی دوست ۳۹ کی ) را شکافت , و تا 
خو است شکاف را یا[ ندود . کی از بزغاله ها سرش را ا۷۳ 
بیرون . هنوز حالة ۳ بالا ثبر ده بود ۳۳3 بزغا له‌ها کی 1 بکی 
دشت سر هم تندرست مرو وگن ( مسر ۱ 7 دد هیو لا زوا ۳ 
رنه فر ماود حقبارولبا نجالساط خوش, یبا 

3 


شد . بزغاله‌ها مادر را [ کر فته بودند وحست وحین ی د ند 
مثل خیاطپا, که‌روزعروسی خوشحالی می کنند ..امایبره‌پز گفت: 
«برویدسنک‌ها ی بزر گرا جمع کنید و بیاوریدتاشکماین‌بدهیولا 
را که در خواب سنگین است ؛ پر کنیم » . بزغاله‌ها با شتا دسث 
بکار شدند و تا میعّو انلهشرد اه ردند و نوی شکم ک حا رجحا] 
8 مادره بازاز نزديك خوب‌بر آورد کرد؛ دید کر هگ بی <س 
افتاده » تکان نمی‌حورد متکاه بح دسا شکافارا یجید «ت 

یلاحرد گذشت موی سای طس ایا ۳ 
لنگپایش بلندشد» سنکک‌های توی‌شکمش تشنه‌اش» کر وه نود نوت 
رفت بسمت نهر 3۳1 اما ی نوی شتکامش | دس و دیش میشد‌ند » 
هر کت هم ۰ و ۰ تلو تلو میحورد وفر باد میرد : 

حه صداها و تکانباست بضّد من [ بح 

بچه بزهاشده! ندرشکمم سنگ بزرگی ! 

و قن ای بسمت رودخانه و خم شد تا آب بخورد » سنگا 
ی ک دند و میزان از دستش در رفت , افتاد تو ۳ وعرق 
شد. تا بزغاله‌ها اینرا دیدندخوشحال شدند وافتادند یجست‌وخین 
یلوا بلند میحو | ند‌ند : و مرد» وهما تا وکا 
رودحانه دور مادر» بنای رقص‌را گذاشتند 

۳ 


این دود افسانه افحوری که در کتاب ر دم ذو شته است و لی دعضی 


از مردم ارو پاءٌ ی جون وید نقل کر‌ده‌ا ند ۳ اینکه بحای کر كت مزغاله ؟ 
گفتها ند . 


روسها و اسلاوها افتامه و اینطور ببایان هی متا ننک ره که دز دخا نه 


و ده 


آمرک و بچه‌هایش را صدا زد » جوابی نشنید م؟ وا کوجت سر بر نج ها یش ۲ 
که در بخاری قایم شده بود و سر گذشت بدبختی خودش را شنید . روی سکوی 
خانه نشست و بای گر ده ر هت م۳ ایو ای بچه‌های من . بزغا له‌های 
من» چرا در را باز کردید و خوراك گرگ بدذات شدید ؟ گرگ این حرف را 
مد کوخ ون وامغریع,کفت ۰«مبی‌خود آزاین جن‌فها نزن.! من اینکاررا 
۱ رده‌ام وان است 45 رود جنگل ور کم 3 درواضی تفش 
تا ستواواز اریمس بو ود ی کرد حاضر‌شد و باهم بجنگل رفتند. | نجا گودالی بود 
که بچه‌ها 1( تش روشن کرده بود ند 9 زیادی 1۳ ما نده دود. فزواکی ب‌قرار 
گذ‌اشتند » که از روی گودال بی‌ند ۰ گنک همینکه پرید افتاد؛ توی گودال 
در ور عا ۱:4 تتذرست؛ از شکمش س‌ون آمدند ودنبال هاوز»ر فتنک " 


۳6۵ 


بجه‌ه) ۱ )۱ شب دراز ی و قلندر دید از و بیکاد ِ« و ۵ ۰ 
۳ و بس از افیا ده و (ه با داستان بلیل بر هه ۳ دشو ید ۱ 


این هم از همان افسانه‌های کهن است که دهمه‌جا رفته است . 
9ج 9 بود » یاف سود ؛ بش رن و شوهر ی دود ند 1 خیلی 
دم مر بان بو دنه و ین را ده ست می‌داشتند : ایترا [ دسر 
و یل دصق داش دا هراد کی ی و ۱ 
ایا باشاترا تو هم سال ها ال اه ۱ 


داد 0 ددر و پحه‌ها خی عصدار سل ول ۲ اما ِ و 


ی 
ی از این کارها ار ۱ ۰ باری هفته وحله وسال مادر 
گذشت بدر تاحارشد برای ثر وخشك کردن حودش و بچه‌ها دست 
با 1 0 و ببأورد و حانه. همین کار 1 

این زن یو اش - یواش خودش را توی آن خانه جای کرد و 
زدان 9 کام و هعت انسدام شوهرش را شوم کی یا بجانی رساند 
ِ هر کاری یی وهر فرمانی ممد اد شوحرش دهن ایثر | 


۰ ۳ َ ات كِ ۰ 
نداشت . که بگوید این جه‌کاری‌است تومیکنیو بیخود ورمیزنی؛ 


۳3 


رل او لو لو ۳ اش را از ۳ هم ار ۷۳ 

بركث بسا نه‌ای حنحال وعوعا راه 2 َ ۳ رك ۰ 
7۹ 1 یم : ۱ 7 

را مرطاه ود ۰ مر دک در سید : «داخرتا دی‌میحواهی یاج ای ی زو ۲ کار 
۰ ‌ ۰ چم 11 

را بما تلخ تکاژ ی باتارت شیر دن از مسارم بائن درود ۹ 
۳۹ تصمم ۰ ۰ ۰ ۰ 1 ۰ 

من ممْل ۹ یأسو حتف سب ورور توی‌این باع کم ر آن‌زمن, بای 

حال, حان میکنم برای رگ اه نان 1 که بحوشی بحور دوهم 

اینجور يك لقمه ناثر! بما زهر ان ۲1 هت : « پیحود 

داد و ببداد راه نداد ! ۷" ۳ تب لت بررسر دوره » هر شب دمن 

طوره» و خوش زند گی ‏ دنی؛ کتک توی‌حا زد نداشته 

باشی» باید کلت‌این‌بسرهرا بکنی, باید نفله‌اش کنی!» و هه 

۰ ۳ ۰ ی ۰ . ۹ 

2 دمی‌ شور اینکاررا کرد! حطور میتوانم؟» گفت: (جوبت می‌تو أنی 

2 

من راهش را بادت هی‌دغم ک این گذشت» ۳ یت هی که در و دسس 

۰ ۰ 9 ۰ ۰ وا ی 

جو استنن بر و ند رون سر » از باع هبرم ساور ند : ز نوات : 

«شما دوتا امروز شرط بمدید 1 که تا عرون هر ده بیشتر هیزم 

جمع کرده بود و بارش ۳9 دود » 2 یکی را سر بیرد؟ ددره 

ی ۳ «خیلی‌خوب» بسره‌حواپی نداد وحواهی نحواهی ول 

کرد : رنتکه پشو هر باد داد 1 1 حه کار کت : سفر ه نا نشانر ] 


۸۷ 


وا زار راک ای ۱ توی‌باغ» هیزم‌جمع کردنده تا 
نزديث غروب بدره گفت دکوله‌ات داتاویکه با 3 برویم» وقتی 
مسر دشته‌ی حودشر | 3 بدره دید زیادتر از مال خودش است ‏ 
دروی حودش نباورد و یه لد کی : «من تشنهام ۰ اب مت را 
از د8 حازه باع وردار بر از حشمه آن رن :۱ بمار من بحورم # 
هن رفت که از شمه ارت پیاورد »مر دك بو له از هیزم دسره 
ورداشت و روی مال خودش گذاشت . مال خودش زیادتر از مال 
سین و شد . و فتی درا زاو 4 مراد کوش «حالابر بمیميم 
بار کی‌زیادتر است » دیدندمال 
هه درک زبادتر ات۳ مد ده 
بسره را و تا سرش را نوی 
بار گذاشت مامر دا در 
شانز نش ددهد»؛ رنش هم هیچ 


گفت 6 برای ناهار سر را 


سح 
یتک ر‌ 


رم , 
توی دیگک گذاشت و بار کرد ۰ 
طر که شد د حتر ارمکب امد 


۰ و 
به رن بات نت : ناهارمر | رده 


بحورم؛ بروم م کوش ِ 
۳۸ 


«دیگیا توت جات روی بار است؛ کاسه را وردار برو يكث خرده 
برای خودت بکش» دختر وقتی رفت سردیگها »در دیگک اولی را 
ی و ات هول کرد ۱ شمش حورد نع کل برادرش ار 
سینت را گذاشت و گریه کنان‌رفت مکتب وس گذشترا| بر ای 
ملاباجی گفت . ملاباحی گفت : « زن باباها از این کارها تو دنیا 
زیاد و وا ه میکلیا» توص تور جودا| و هه توی حشم 
ری که مینکن لف بگوشت بژادد نمیززنی» 
استخو | شش را هم جمع 0 , زیر درحت ۳ رو بقله حال 
۳ و هر شب كِ و9 گلات پباش می‌ر بزی و رت حله هم ورد 
حاویدان می‌حوانی» بعد کی کارت نماشد .» 


۰ 
ِِ 


دحتر ه حر فرای ملاباحی را ان 0 ۱ استحوانهای سر 
برادر را میم ود «زرو بقمله زیر درحت 
۱ حا ال ۳ حرل شب و قتی که همد 
حواب بودند ؛ پیه سوز را روشن‌میکرد 
میامذ بای دزخت. گل » آب و گلات 
می‌ر بحت ورد حاو بدان میحو اند 


شب اخر حله 4 نزد يك سحر ؛ 


وزد دحتر تمام :0 یکدفعه تشاد ند 


وزید » هو روشن‌شد وازمیان بوته‌ی گل پلبلی پرید روی‌شاخه و 
رفت توی حبجهه وبنا کرد خواندن : 
دمن شنم بیان آکشته» اک و کر فا کته 
ددر نامرد مر | داد 9 رن ددر بایکارمر | حورده ؟ 
خواهردلسوزمرابا آدو گلاب‌شنته» وزیردرخت گل‌حال کرده. 
ایننزا خوانو این زفتادخفر مات وسل گر وان منک 
اما بلبل از آنجا رفت دکان مبخ‌فروشی؛ بنا کرد خواندن : 
سمنم هنم لت کورژه که ودک دش 
بدر نامرد مرا کی زن بدر نابکار مر آخورده ! 
خواهرداسوزمر ابا آبو گلات‌شسته ویای‌درخت گل حال کرده . 
۳ 
میخ فروش گفت : «به- به ! چه حون میحوایی ! تورا بحدا 
پات نبا دیص و اه کتک ۰ «يك خرده میخ بده, تا بخوانم». 
میخ را گرفت وخواند , از آنجا آمد دردکان سوزن فروشی و آواز 
۳ 
نع کت «بیل سر کرهنفة ی کت 
دی مزا کشت » زن بدر نابکارمرا خورده ! 
خو اهر د أسوزمر ابا ابو گلاب‌شسته وبای‌در خت گل‌حال کر ده. 


هن ۰ گ. * 
سوزن‌فروش گفت: ( رف لا ر۵ [ جه جوب میحو آنی ۱ یکبار 


ام جوا ی« کت «يك‌توب سورن دده تایکباردیگر بخوانم». 
و دیف وشواندیر از [ نجا امد‌لازدکان شک ریراو بنااکتد 
خواندن : 

هنم هم بلبل سر گشته از( وی که ین گشته ۱ 

بدر نامرد مرا کشته ۱ رن ددر ۳ بکار مر احو رده! 
خواهردلسوزمرابا آبو گلاب شسته ویای درخت گل حال کرده. 

ی وید گفت ۱ «یکیار 2 بحوان 0 گفت : « يك شاخه 
تبات بده تا بحو آنم» ۰ يت شاخه نبات 1 وت وجو ان هزم شا وین 
بخانه‌ی مر‌دت روی #نقزز تست و خواند : 

منم بهنم آلمل‌سن گشته, تاوکو ده فکذ خیاز عکشدا ام 

باص درا کته زن بدر ناپکار مراخورده! 
ود مرا بلتم کلاب‌شسته+ بآی‌درحت کلتعال کرده: 

مر دلگ ببکه حو رد و گفت : « بکبار ی بخو ان 6 گفت : 
( حچشمت را جوم بنوداز دهنت را وا کن #۹ مر واگ حشمش را هم 
گذاشت: دهنش را وا کرد. با مل هم زود میحهار | ریحت وی‌حلق 
مرکا میحبا بیج م حرش ماند وخفه‌اش کرد 

اطلق ونکه وا کره نو اندن: 


7 تا 9 نفد رگم ۱ 
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سممم 3 همم 


بدر تامر حا کته , زن پدر نابکار مرا خورده! 
واهر سوه نا لو گلاب‌شسته. بای‌درخت گل‌چال کرده. 

9 ات ِ"» و آه واه این حی بود خواندی 4 یکبار ی 
20 رد بیسم جی میحو آهی 0 ۱ گفت ؟ « دهنت را ه ۱ 
حشمت را بسد» تاشتکه همین کار را 5 بص تلل هم زود سوژن‌هارا 
رز بحت وی دهش و هسش ۳ ی : 

از آنجا آمد بای درخت گل دید: دختره‌پشت چرخ دولگریسی 
تهسته نو میرف لمست ژوعشانه‌اشی وببا کرک خواوون۳: 

سمنم؛ منم بلیل‌س کرت و کلان ار روتانن 

بدر نامرد مرا کشته ‏ زن بدر نایکار مر اخورده! 
خواهردلسوزه اتاآن و کته ۱ 

2 

دختره گفت : «به - به ! چه خوب میخوانی ! جان میبحشی 
ودل تاریلکن»؟ دنه دبای بو اه رکفت «دهنّت را وا کن!» 
دختر دهنش را وا کرد . بلبل شاخ نبات را گذاشت تسو دهنش و 
بنا کرد بخواندن : ۱ 

- منم» منم پلیل‌س که هر 

و نامرد مرا کشته ۱ رن بدر نا بکار مر آخورده! 
خواهر دلسوزقر ابا انته کلابشسته: "بایدر :کل ال کر ده 
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عم 
من هم شدم بلیل : همیشین_دل : 
ذصه ما بسرر سبد کلاغه یحو شش در سید . 


هتن درست "این افسانه همین است . در کتاب ۱0168 ۳۳509 
( افسانه‌های فارسی که 96۲ص 1 بل .۱ و تمصصز ما ۵0 .ظ 
( لوریمر‌ها) قصه‌های کرمانی و بختیاری را جمع کرده » با تو وا در:آوروةاند 
ودرسال ٩ 1۹٩‏ 1 فی‌نگی ببهت ین‌سبكّو با نیکو ترین‌شکاهایر نگن بچاپرسا نده| ند. 
در مخش افسانه‌های کرما ۴ ین داستان را چذانکه ما آورده‌ایم ۱ 1 : 
ولی در پاره‌ای نسخه‌ها که ددست ما رسیده ؛ این افساثه را جور دیگن نقل 
کرده‌اند . در یکی دو نسخه بجای زن پدر » مادر نوشته‌اند . و برخی هم از ین 
۶ ی زا ٩‏ نها پحو است در دانستها نهد در بت شستخه مصننو نش ؛ 

ب هیزم فروشی دی رت اقا فسن و نات کت 0 تمر طا متام 
بود وزند کی اینها بد بود . بیچاره و بینوا بودند . روزی زن هوس آبگوشت 
شش بت شیشكت خواست . شوم ؛ هرجه کفت؟ داوم او نفیتوام 
فر اهم سم ۶ ۶ حون رات نراقت ۳ آ خر دستو ه آمد , پسن خود را فتدای هوس 
زن‌ کرد و گوشت او را در دیگک پخت وقتی که پخته شد ‏ دختر از آن نخورد و 
9 دحا الا کی ای تا آخ قصه ! 

هو بستت ۰ فی ده دیا سر کت داش . 
و ی تفش ۳9و تدای آب خواست پدر کفت : 
« آن یا ئْن جشیه٩‏ 7 ات 4 فرث9 و از آن هر جه میخواهی کجور ٩‏ دسر 
وقتی سر چشمه رسید و دلا شد که آت بخورد » پدر با 17 برش "زد 
و نفله‌اش | توقت سرش را متا نهر اگر دزد دیگ گذ‌اشت و بدختر گفت 
اد مر توت اسب | هبادا دش راد اب‌فازی ,که فوااد میی کنن, . 
دختر در دیگک زا رل واشت» 4رزیر اد درم دیدین بگوشه‌ای رفت و اي ت وه 
کات که : « زهرهلاعل بخورم کا کل در‌آدر نخورم » . درویشی ۰ که 
همسایه‌ی اینها بود » دلش ححال این دخش سوخت و هش گفت, که استخوانهای 


۰۲ 


برادرت را توی باغچه چال کن و هرروز بنام شاه مردان » کلاب : بیاش 
ی 3 دو باره دبر‌ادرت درسی . دختن همین کار و 4 ئ 9 دید » 
او رمین زو گ ور نده ای ۹ م9 ۰ فر دا بات جفت بمعحه ورور داسف دو دال دید » 
و آخر سس , يك روز دید » بلبلی از زمیم بییوت نت فبتای اوار ۱ تا 
که هنم » منم ۰ 

دز سخه دیکی متسد ۲ رد ای اس و 
د من میروم بباغ , ناهاز, یرام کلوفته من: و بده مسراه ورداره بیاره بباغ » . 
زن » کوفته بخت و داد دست دسره . پسره راه ۳ دلد نبود نوی راه رسید 
۹ کفته۱۳« ای تک "یناخ پذاز م +ک ات۱۱۳ زکواع : « میخواهی چکنی ؟ » 
و در کوفته ببرم گفت : « يت کوفته دده دمن ج و را نی دهت 
ددم کیت کوفته داد و نشانی .راو , اما دوقدم و و بادش رفت رسید 
بگر‌گی باز يك کوفته داد و نشا از از , یادش رفت . همین طور بهرحیوانی 
رسید ‏ یت -کوفته:داد .ونشانی طرفت:, وفتی رسید بو با : که کوفتهعا 
م شده بوددید‌ظرف خالی زا وه منتواند تسرد مراک ایا ۱ 
پر از پهن‌ کرد . وقتی که باباش این را دید » با بیل زد تو سرش و از میان 
دردش .. [ نوقت آوزدش,خانه ... 


درز بعضی از ذسخه‌ها ترآنه دلمل‌دا اینطور نقل کر ده ند 0 


سب همم » همم تب سر +کشنیه آن از هفت کوه و کمن سس ۳ 
در 3 مر | ی ۳ رن پدر نامهر دان مر‌آخورده 
خواهر د لسوز بای جراغ یمه سوز استخوآن ۵ یاهفت اب گلاب‌شسته 


وپای درخت سنبل چال کرده 

در يلك دسیخحه » کت دسین را گر کن رجا دحتر را ۹ ذو شته دود باری 
صادق هدایبت در باره ۳ اسانه میگوید : 

گت «اضل ای دص دفشل قدیمی ات ونزد دسشش ملل هند واروپائی 
یافت شده ایتک 3 زبانه‌ای المانی 6 فُرانسه بط وک رد اسر لندی عین 
ترانه‌ای که در فصه‌ی دا لا نماد موجود هتسشن ‌ رجوع شود به کتاب در‌آدرآن 
گریم 0۳0805) . هومی ۰ 0006۲6]] نين افسانه‌ای شبیه ایسن قصه در 
اد دسه ( یات نوزدهم دند/۱۵ ) اورده است. ۳ دقول متکلمین بو نا نی۶60105165 
ع؟ 


ز توس ۰ 761105 زما نسکه وا شت بچه های نو ده ۶6 را بکشد ۶ رن 

آمقیو ن‌ اوزف۱ ۰۱۱۱۱۱۱ اشتماها دچه‌ی خود را کشت و از ی 

سیس خدایان از را تصورت.: لک و ملششت گونه در فاوست این ترانه را 
ار روت ودره ندنل ,ملعکند + ) 

نقل از محله سخن 

اکنون این افسانه را از ترجمه‌ی انگلیسی افسانه های ریم برای 


شم دز بان فارسی هی اوویم ۰ 
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درحت بادام 


روزها و روز گارها پیش از این - شاید دو هزار سال پیش - 
مرد دارائی بود, که رن تحیت که داتت ‏ این رنو شوهر 
دلداده‌ی و بودند ‏ اما بچه نداشتند ولی امیدار بودند 
روری بجهد ار شو ند رن ش‌ورور دعاأ مک 5 تزدعاکار. کل 
تمنشد . حلوی حانه‌ی ایا باعجهای ی هر ۳۱ 
سر شده بود » 1 زمستا ی که برف رت مین س د , رن زیر 
درحت سیب دوست هب دنه ی ای دسنخش بر دد و حون 
دش رو پر فا یت ول تاه ی فا 
9 9 ۲ و 2 : « میشو رک من بجه‌ای بیدا کنم # 
معئل در و9 حون سح و سعمد باشد ؟ 6 ۹ حرف را و ود » 
روشنی امیدی در دلش بیدا شد و با ده امیدواری رفت 
7 تا گذشت . بر فا بت شد ۰ دو ماه بعدش 
زمینها سبن شد» ماه سوم کلهای جور واحتور اززهن با 
در ده و ماه حم‌ارم درحتهای و سر در هم ی و9 
شاحه های در حتها دهم بیجید ند 1 فه‌ها از درخت ها ریحتند 


۳۹ 


و پرنده‌ها بآواز خوانی افتادند . آخرهای ماه پنجم » زنك زیر 
درخت بادام رفت » از خوشحالی قند تودلش آب ميشد, وخنده از 
لنش دور نمشد واز شادی و آمید » روی با ببد نشنود. ماه ششم تمام 
ذشده بود شب که میوه‌ها رسید‌ند و درحت‌ها بر کت شدند . رن 
روز بروز خوشحال‌تر بچشم می‌آمد . در آخر ماه هفتم يك بادام 
رسیده از درخت حید وهول - هولکی خورد . اما بیخود و بیجپهت 
ترس ورش داشت و ناخوشش کرد . وقتی ماه هشتم تمام شه ۰ يك 
روز شوهرش را صدا زد و گلنت : تاکز کت موادم وا این درحت 
بادام حالم کش +( 1 وا کشت و آرام و خو شحال شد باری ماه 
رعد دردش گرفت و دك بحه بسفیدی برف 9 سرحی حون زانید 
وقتی که تتکاهش کرد دید» درست 1 ی 
بح۵ را دید و از د تما ی 

شوهره با حشم را و دل بریان ز نش را زیر درخت بادام 
حال کرد وازغصه روزها خواب وخوراك نداشت. تا یواش-یواش 
بحال اول بر گشت وغم وغصه از پادش رفت وسرسال زنش ؛ رفت 
ورن کر درافیت : 

این زن ببوه بود واز شوهر او لش بث دحترداشت . از روزی 
که با توی این خانه گذاشت بنای بدرفتاریرا بااین‌پسر گذاشت 
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4 : ِ« 
و هر جی بو د ِ نمود.برای دحدرش میحجو است 3 زرا گذشت و 
و ۳ ۳ ۹ ۰ ی 5۳1 
بحذی بی‌مادر بزر کی سر و بد‌ستتان روت و یا وقتی که ۱ زحا بو د 
۱ ۳ تس ۱ 1 سم 
راحت بو د » و لی وفعی 9 از دستان بحا نه و 1 واحتی 
۰ و 3 ۰ ۰ 
تا واز درل رت ددر يلك 0 ی بث زو رم ول فبار 
ذو ی انار ر فته بو د که دحترش هم رسمد هِ ار مادرش رت سیت 
جو است مادره از دوی صندوق یگ سبت دز ورد و داد بپش 6 این 
صمدوق یلگ در ۳ ۳ رت رره ری 7 6 و فتی 9 دس 
۰ ی و ۰ ۰ و 
سیت را ار مادرش ۰ و حورد » دص ۳ ۱ مادر حان رلث سیب 
هم بده پر ای داداشم » . زن خیلی بدش لم ای 
۹ س ب‌ ۰ ۹ امس ۷ ۰ 
دسر سو هرش دلسوزی مت و باو مر بان 3 4 "ففتت خیلی 
۰ ۰ ۰ ۳ ۳ 1 ۳۹ ۲ * 9 کم 
جوبت هر و وت ۳ ۵ دمسیم ین امد ۲ بش مرو : اما در دس (حات ره 
7 دك سمیت دش دید تج 6 5 حل ای ه ‏ باری 6 ان زی دات 
رفت فك بجر ه 3 حشّم تسه و دسر سل ۵ د دلب از ده ر دارد 
۲ ات ار دی ۱ 
همم دد » دو ید روصت بیشو ارس » دی زد 9 با مر دادیم بعب :۰ 


حسجم 


(ر ژیبه ۳-۹ ‌ 1۳۳ 2 3 1 و لقا6 ام ۵ 7 رل هه ۰ ۳ دینه ی 
تن هی اف و ی ۱۳ موس 


۰ هه 1 ۰ ۰ آعحح. ۰ 
۳ نبار ۰ در صیدوقی اهنی را رین 4 ِ (ح<ودت هر ملد ۳ 


‌ صٍِ 
اهی بردار .» تایسردولا شد, که نو ی ده ۵ ۱ ۳ ج و 


۳ هی درمحکم ات کات زو ند و حا بحاأ مر د » ردت و خشت‌رده 


. نی ۱ ۱ ۰ کی 1 
سل وت :> «حالا حکار رل این جه کاری‌بود کردم؟ | گردخترم 
۶:۸ 


۷ 0 و م 
بعم‌مد » هر حا شید م۵ دوبان ] فکری کرد وروت از بحدان 
: 11 وین ام سم 
لماس سعید‌ی در اورد وِ ره ثن زر اد راک ۳ بالای گلوش لمله ۰ 
بعف روی صندلی ریا ندش و دلگ سیت بدسنش ۳ ۱ ثوفت 5 حبال 
راحت پی کار خودش رفت » دختره. که اسمش مارلین بود. بازهم 
بسراغ سیت رفت. وین نوی انبار رفت» د دد برآدرش رحت‌سفید 
دو شیده و يث سیت ت ۵( دستش رت ؛ آما در صمدو ق ففل اتید ؛ 
۰ رز ۹ 
روت حلو و گفت؛ «داداش! سیت | یم دده 6۰ امایسر حوابی نداد 
دحتر ه بر سید ۳ بهلوی مادرش نوی آشمز خا ۳ و گفت "22 مادر 
ح__ 
حان؛ داداشم سییش ۳ دمن دمدهد # میج » (برو ‌ برور 
2 ِ ۰ 1 سح 5 
"اآزش دحنر ه امد هرجه گفت : «داداش سیت رز أ بمن رده 6 
۰ جح 
حرا حرف دمیز نی )٩‏ دید حوابش را نم‌دهد» رد توی گوششل ۱ 
برادرش ارروی صند لیا فتاد ره رمین 1 هر حج4 تکانش داد 1 حر کت 
1 ص 9 رم 
تونرید. فرنیه آکبّان ره پلوی مادرش و گفت «مادرحان بر آدرم 
مرد! ی عمم سیت,ر | بمن رل ه نداد من هم ردمس اوهم‌افتاد 
۱ مِ دا یر 
ومرد ۰« این را گفت کر د بدا بو ار 6 مادرش و ۳ دو 
گناهی نداری 6 کاری ات نمی بااید شود 1 حرالا شده ) و لی دا یل 
حسدش را پنهان کنیم 9۳ ددرت نفی‌مد» ۰ باری 6 مادرمار لین‌حسد 
دسان را دو ی حعبد‌ای داست و حعیه را درد رد درحت بادام حال 


2 


ی ۴ و ۰ 9 21 ِ 1۲ 9 ۳ 
#ک و کت و امد بحاأ نه ۳ | نطرف» مار لین امیاهک ار درمت 
4 و ۰ ۰ 1 

وبرای برادرش گربه‌را سرداد : نزديك ظهر ددر ه بحاأ نه امد سر 
۰ ۰ و ۰ ۰ 

سفره نشست و سراغ پسره را گرفت ۰ زنك جوابی نداد » اما 
۰ ۰ ۰ ۰ ج ۰ ۹ 72 

مارلین نمی توا نست از-گربه خودش | نگردارد بدر وحشت کرد 


و گفت : «رود باشید » بگو ید بمیمم 9 کجاست مدع سرت رس 
آمده ؟» زنك خنده‌ی ساختگین کرد و گفت :۰« حائی ترفته رفته 
ده» ده ۱ مو تن ) رفته وحندرور ۳ اه ۲۰ بدره 9 : 
دیس جرا بی خداحافظی رفته ؟ خوب انشاءاله هرجا هست بپش 
خوش بگذرد . » بعد روش را کرد بمارلن و گفت : «غصه نخور » 
ناهارت را بحور . داداشت زود بخ ولد ِ« 

اما مارلین ۲ ۳ حشم اشك | لود؛ رفت سر حسد پر آدر وحودش 
را انداحت ده ما 9 ۱ نا کمان ۳ اینکه باد بای ۰ درحت بادام 
تکان حورد و رلگ‌دود ومه‌سیاهی ازه‌ماندرحت بسزوان فد و شعله‌ی 
آتشل بیدا شد واز نان ۰ يكث بر نده‌ی قشنگی حرچه زنان 
رد باسمان. یعد دو بایه 221 و دود ودمه از مبان رفت و درخت 
مب او لش شد . 

مار لین خیلی خو شحال شد و فرمید ك_ حان بر ادرش بمدن 
در ده وه ۱ بر گشت بحانه ‏ وت با پدر ومادرش حیزی 


۵۰ 


: بد» سر ناهام تن 

در نده‌ی شنک بر رد و 3۷ نزديك خابه‌ی 7 , روی 
دبوار, نشست ای حوش بنا کرد بحواندن : 

- مادرم مرا کشت وپدرم پرایم غمخواری کرد 

حواهرم زیر درخت ماداف یگ زد وزاری کرد ۲ 

درر ... همم حه در نده‌ی زیسائی / حه مر ع حوش نوائی ۱ 

و 
صدای این بر نده خو شک اما بدو- بدی با کفش سریأئیو بیش بند 
حجرمی؛ و :]رای توی حیاط بای دیو ار ۳2 : «بهیف 
چه خوب میخوانی ! خواهش دارم یکبار دیگر بخوانی .» بر نده 
رگفت: من بیشتن از یکناز برای کسی نمیخوانم. ا وتو مر واه 
که یکباردیگر بر ات‌بخوانم» آن زنجیر طلاترا بمن‌بده‌تابخوانم.» 
ز-گرراضی شد» بررنده زنجیر را گرفت وزیز بال راستش گذاشت 
وحواند : 

مادر‌مرا کشت پدرم بر آیم عمه و از کر 3 

خواهرم -مارلن - زیردرحت بادام کرنه وزاری کرد . 

برر... محم حه بر نده‌ی زینائی | حه مر ع خوش نو ائی! 

بعد از ای ۱ برواز + راد و رت بالای خانه‌ی کفشدوزی 


0 


نشست وحواند : 
مادرم مر | کشت بدرم برأیم غمخو اری کرده 
حواهرم- مارلین - زیردرحت بادام گر یه وزاری کرد 
پرر... منم حه پر نده‌ی زیبائی : حه مر ع حوش دوائی ! 
کنشدوز صدای او وا کته شین یاولناسن کن و با ی ادن 
اسقان بالا رده » دوید برون . وجو ن‌آفتان بود » دسنش را بالای 
حشمفن گذاشتاکه نورة حشمش را نز ند» سرش را| بالا کرذو گفت: 
«ای‌پر نده‌چقدر خوب‌میخوانی!» آنوقت؛ زن‌ودخترهاوشا کردهاش 
ر ماه هم ببایند ! ال در نده اکن( و صداش را 


پشئو ند . بچه‌ها همه | مدند ومات تماشای پرو بال سبز و قرمزش 


س 


هدند سفی‌فبا لش حشهپارا ان مر ملکز ده لوحت از نها ری 
طلا بگردنش بوده کفشدوز بیر‌نده گفت :« یکبار دیگر آن آواز 
را بای من,بخوان ۱» پرنده گفت :,همن بکبار بیشتر بای کسین 
نمیخوانم» اما | گرتومیخواهی بازهم بخوانم باید يك‌چیزی مایه 
بکذاری 6۰ شوقن شنظ کف وه روا کات عرمز ون بکه 
بدیوار زدم» وردار بیار .» زن کفش را آورد وداد به پررنده. او هم 
ر در بال ی کت ورد زیر آواز : 


سا مادرم موکش تا ددرم بر ایم غمخواری کرد 1 
ات 


خواهرم- مارلین- زیردرخت بادام گر یهوزاری کرد: 
درر... ممم ۵4 در نده‌ی زیبائی! حه مر ع حوش نوائی ۱ 
بعد در زره وفت‌س لوفتا ستا جیاسما ِ 0 پیسنت. دق 
۳ دثسته بودند و 26 لباب درست مش رادند . در نده روی 
دزحین دیشیت وحواند ۲ 
تا گفت : « مادرم مرا کشت » کی انتلت شست ۳ کارش 
را ۳۹ بیرون! به «یدرم برام غمخواری کرد» که رسبد» 
دو تفر ۳ از بان ماد را متا : 
وف «خواهرم» که رسید» حهار رسک راحتانك بیرون» 
به : «مار لین» که رسید, فقط هشت نفر در آبتیایب ماندند 
به : «ریر درحت باداع» که رسید » مج نف ماندند 
به : « کر به وزاری کرد» که رسید»؛ مک بیشتر نماند » 
برر... منم حه بر نده‌ی زیبائی ! حه مرع حوش نو ائی! 
باینجا که شک ) آن که هم آمد بیرون و گفت : « خیلی 
خوب میخوانی ۰ دلم میخواهد یکبار دیگر صدای تورا بشنوم)» . 
گفت : «من یکبار بیشتر برای کسی نمیخوانم » اگر میخواهی 
بر ات بحوانم این سنکک نیا زفیدم م4 بیکرت 0 ۹۷ 
مال من تنپا بود میدادم .» رفیق‌هاش گفتند : «ا گریکبار بحو | ند 
۳ 


بپزش میدهیم» نو قت ۳ نده با یر ایند نان پینست. «قرا هفت گر د ند 
و باز جمیقا زنیاهششگرابلنه کروند فمل وف هی ۱ ۱ 
آنوقت رفت روی درخت و حواند : 

ك مادرم منت ددرم برایم غمخو اری کرد؛ 

خواهرم ‏ مارلین زیردرخت بادام گر یه وزاری کرد 

برر... منم حه بر نده‌ی زیبائی» حد مر غ خوش نوائی ! 

بعد از خواندن برهاش را واز کرد و با زنجیری که زیر 
بال راستش و کفشی که زیر بال حچش در کال 3 بی که مر 
بود» بسمت حانه‌ی پدرش پرید . 

بدر و خو اهر و نامادریش سر سفره بودند و داشتند ناهار 
ورد ندب راتکه بدره بسن کشت «نمیدا نم حرا حوشم وحودم را 
خوشحال میبینم؟» زنش گفت:» اما من اینجور نیستم» دارم‌ازترس 
میلرزم «منل اینکه دئبا میخو آهد زیرو رو بشوو . » مارلین هم 
سرش بگریبان خودش بود و آرام - آرام گریه میکرد . 

دراین‌میان بر نده آمد ورهوی‌درحت بادام دسست » بدره گفت 
«نمیدانم چرا خانه‌مان روشن شده ! اوه : گرمی آفتاب چه خوب 
می‌چسبد ! من خوشحالم » مثل اینکه دوستان قدیمم‌رادیده‌امعزن 
کر «من میترسم؛ میلرزم. دندا نهام جوم میحورد» وای - وای! 
۵ 


مثل اینکه دل و |ذدرون مرا 1 زده‌اند ! » اما مارلین 7 
دی حودش بود » باکترا بکه ٩‏ که بشقاب حلوش بر از 
اشكك شد . درین بین بر نده با صدای خوشی خواند : 

: مادرم مرا کشت ...۰ » ایحا ون از ترا , دوتا دسخش 
را در گوشش گرفت وجشمپاش را بهم گذاشت که نبیند و نشنود؛ 
اما صدا مثل عرش طوفان توی کر می‌ببجید و برق عجیب 
وعریبی 9 را میزد . 

۰ درم بر ام عمحواری زک ۰ ددر ۳ سنا و 
«رن! بر نده‌ای وخ می‌شمو ی حقدرحوب میحو | ند. : .هو | 
حیلی اگرم شده ۰ زمین وزمان شاد فش کون ِ( 

و «حواهرء مارلین 39 مارلین ۱ حمباتمه زده بو د یه 
مود : تاره گفت : «من میروم حلوتر» تا از نزديك صدای‌این 
بر نده‌رأ حوب دشنوم صاارن ۴ درش و لرز حلوش را گر فت 
و : «نروء خانه دارد تکان میجورد » میسورد .» اما مر دک با 
ِ عقبش‌زد» رفت توی حیاط وحشه‌ش‌خورد به‌بر نده‌ی‌قشنگک. 

9 «زیردرحت رکه وزاری کرد ِ( 

۰ ور همم حه بر نده‌ی زینائی ! حه مر ع حوش‌وائی ۱» 

در نده ز نحیر طالا را انداخت ‏ بطوزتیکه دور ی بدرش 


۵۵ 


افتاد. مد گفت؛ «جذیر نده‌ی‌حو بی! بمن يكثز نحیر طللاداد. »امازن 
از وحشت‌میلرزید وروی زمین‌افتاده بود. بر نده باز شروع کرد 

۰ مادرم رل ات ارت ری ایا و : «کاشکی هر ار 
سال زیر خال* خوابیده بودم واین صدا نمی‌شنیدم !» 

۰ «یدرم بر ام غمخواری کرد. ## زن‌ازحالر فت‌وفش کرد. 

۰ خواهرممار لین» , مارلین دست هاش را بم رد و 
دمن هم بروم ببینم » این بر نده شاید حیزی برای من هم ان 
باشد » . وقتی رسید بحیاط پرنده کفشها را جلوپاش انداخت . 

۰ «ر بر درحت بادام گربه وزاری کرد ه« 

رز (منم حه بر نده‌ی زیبائی! جومر ع حوش نوائی!» 

دختر کفشپارا ببا کرد و از بس خوشحال شده بود . دست 
بکار رقص شد و گفت : « من هروقت از خانه بیرون میرفتم » 
بیچاره بودم » 0 خوب نداشتم , اما حالا این بر نده برام 
۳ درمز تا 6 دی اف عم رن ث دفعه از 
اطاق بیرون حست ؛ موهاش سفید شده بود , گفت : «ای 
وای ! دنیا میخواهد باخر برسد ۰ بگذار بروم بیرون ۰ زودتر 

9 

راحت بشوم ! تا 5 را از اطاق بیرون گذاشت صدای وش در 


۳ شد . در دده شت اسیان را روش انداخت ... بدر و مارلین 


سح سحم 


آمدند که به بسن حه‌صد| ۳ بود؛ دیدند يلك شعله ۳ سر پاسمان 
۹ 


کشید وا مبان شعلاةً بر ادر مار لین برون امد.اینرا با خوشحالی 
دسر را بغل ک فتند » بوسیدند و پوگیدند و هرسه با خوشی تمام 
رفتنن و اطاق وسر سفر ه تابن . 

ایسن بود ترجمه‌ی فارسی این افسانه . چیزی که هست درین جا 
در کشتن فرزند ۰ تنها زن پدر دست داشته و پدر بیگناه دی هواس اب قالش 
در اشسانه های فادسی 4تون :و۱ ,لت وی خود, _پسل را از میان برداشته 
و ترانه‌ی پر نده و یلیل هم », در اینجا وتا همین میگوید 

آماء کول . شاغی نامهاژ و فیلشسوف الما کته ازاتدوستداران 
خاورزمن و حاوظ شیر ازی و طر‌فدار آدب و زیان فارسی ود ؛ و همین 
روزها در بیش کشورها دویستمین سال بدنیا آمدنش را یاد کردند ؛ در بخش 
اول فاوست » ترانه‌ی پر‌نده را همان جور که در افسانه های ماست , آورده 
9 

درشلهکان کوته»فاون عاشق کرتشی (مار کییتا) شدم‌او مار کربتا 
از او ت۳9 د اشمب ات فقو ادارش دک وی لعشق را متعوه لب رسوانی را 
فاش میکند و بتحريك شیطان در يك زد وخورد تن بتن با فاوست » والتشین 
او : آنوفت مار گریتا را زندانی میکنند و او در زندان این ترانه 
را میخواند . 

کر هادر دد کار مرا رز دس درده ند . 

پدر بد ذات مرا خورده است . 

خواهر کوچکم استخوانهای مرا درجای خشکی جمع کرده است . 

آنوقت من يك مرغ زیبای جنگلی کوچکی شدم . 

کر تس( ای ۰23 

ده دیئید ریشه‌ی « فلکلور » ما تا چه اندازه نیرومند است که پس 
لد وس ای که دیگران در افسانه های خود می‌کنند » و نسخه‌ای را متن 

۷ 


قرار مید‌هند ۲ داز مرا ند ترانه‌ی اقا ژه‌ها ی مازه در میان ‏ نها یافت مشود 2 

و سجن را ان 4 جهت گفتم تسا ثیکه فهمعده 6 و یا نفهمده », 
مبخواهند بر اف افسانه‌های لین م۱ را دن مد » بدا نند , کار نادرستی‌می کنند؛ 
و ما خا | سا که و نمی گذاریم ات افسانه ها آرزش ادی خود را از 
دست دل هد ۰ 

سس از آنکد من حجلد اول افسا نه‌ها) را فر اهم ۲]وردم 4 
چاپ و پخش کردم . ندانستم بر ای چه و بچه خیال چند لفر 
قصه‌های زیر کرسی درس تکردند و از کتاب و گفتار های‌من در 
ر ادیو چند افسانه را بااندك تحریفی نق لکردند واز تر جمه‌های 
فر نکی هم افسانه‌هاتی » که ریشه ان از این کشور است» چیز - 

هائی بان پیوستند و کتابی ساختند و پر داختند ۰ 

اگر خبالشان این بود که ارج ( فلکلور ) و ادزش ذبان 
ادبی فار سی را از مبان پسر ند با ید ۳ تنتن: وه راهی نادرست 
بیموده و یر شان بسنگگ خورده است » 

باری در این باره از این پیش چیزی نميگويم و بسراغ سس گذشت 
۳۹ [ه سوسکه مبر و دم 5 


من [ه سو و 


داستان خا له سوسکه ۲ از داستا نهای کهن و بیو ندش ۳ آقّا موشلت 
شنید نی 7 : و داستان ۳ دشعن هم در آورده‌اند نی اک و۱ مک خا نه های 
قدیم در ردیف کتا های « موش و گربه» و «عاق والدین» و «.حسن وحسیق»:. 
دیچه‌ها درس میدادند و در همه ۳۹ هم باغاوز و | زیحام افسانه نز ديات دهم نقل 
شده است ۰ الان که من میخواهم آنرا بر‌ای ما کی وم ژیاده از صد سخ4 از 
آّ 6 که هر کدام از شهر ی رح دحی دمن ر سیده 6 جلوی من دس[ کرن: ات که 
ومد ۳ کی خواندم 9 ۳ تن ۳ کردم و از ان مبان انکه 
در ست در وسره‌ تن دود دراین‌جا هیغو دسم : 
یکی‌بود یکی‌نبود؛ غیر ا زخداهیچکس نبود. ۳ لس که 
دود » 3 دردن دار د نما ی ۶ باه ندزدگلوم ۳ ند ات 8 يكث رور 
ححِ و ۹ ۰ ۳ ۰ ۰ 
بدره گفت : من دیگر نمیتوانم * وی نوم ه ؛ دبر شده‌ام ورمن 
و ۰ ۰ 
گر باشو 1 دسرو فکری بحال حور دت بکن کب حکار نم 4 
کیحا دروم 7 ات : شسیده‌ام 0 همدان عمو رمصا ی اسیت بو لدار 
که از دخترهای ریزه نقش خوشش می‌آید » باشو برو خودت 
صِ ۲ , 
را باو برسان » که | گرهمچن کاری بکنی و حجودت را و ی<رم- 
سر ایش بسد‌ازی . نانت نوی روعن اس 
5۹ 


خاله سوسکه وقتی ازبدرش این حرف را شید دعت : رات 
۳ , ما نوی این خانه ننک کنب وکه9: شدیم » ازاین‌دربان 
در می‌افتیم : 

ات1 و نفسی رل را ۱ باشد روت حلوی آینه‌ی 
بز لك وهفت قلم آرایش کرد » بصورت و لش سفیداب و سرخات 
بالشد مان آیز وما نم و اتف کسید به کوه لاش غان ۱۳۳۳9 
بحشمم‌اش سر م۵ کشید ایروها را هم وسمه گذ‌اشت و دسئش را 
هم با حنانگاری کرد و روی موهاش هم رونت روز 
پوست بیاز برهنی درست کرد وپوشید و از پوست سیر رو بندی زد 
واز بوست داد تحان حادری دوحت و ید 7 و9 ازیوست سبیحد 


هم رگ حعوت کشا ودره 


و پا حم و خم و کش و فش 
۲ 6۸ ۰ 
7 ابي بط ار > میاه یرجه 


0 


۱9( 


افان ۳ و بیرون رسد 


دع دکان ۳ 18 ۱ را [ 4 
0 : حا له لو سک کحا 


مرت کفبتی له مر 


2 


ددرم 6 من که ای یت 


۳۹ 


من که تاج هر سرم. رقاله گفت : پس جی بگویم؟ گفت: که ای 
خاله قزی» حادر یزدی» کفش قرمزی ‏ اقر بخیر. کجا میری ؟ 
بقال گفت: ای خاله فزی» جادریزدی» کفش فرمزی» اقر بحین 
تا یقت میر وم تا همدان» شو کنم بررم‌صان , روعن به 
دستو بکنم» آر د ند بکنم ۱ رک بجورم ‏ غلیو ل بلو رِ بکشم 
مت بأیا نکشم 
رابت : رن من میشی ؟ گفت | ۳۳-۹ رنت بشم ۰ وفتی 7 
دعوامان شد مرا با حی میز نی ؟ گفت : با سنگک ترازو و 
«واخ واخ! رخف نمیشم » ی بشم کشته میشم ۰) ایا رد شد» 
تا رسید بدکان قصابی » قصابه وفتی حشمش ول وه خورد 
اکتا مدز ی؟ دزحو ابش کشت ۵ 
ودرد بدرم » من که 4 بیترم! من که تاج هسیم! /گقط : دس 
تسج بگویم ؟ گفت: وک خاله فزی» حادر دی "کفش فرمزی » 
ار بحیر . قصابه گفت: ای‌خاله قزی» حادر یزدی» کفش‌قرمزی؛ 
کیحا هم 9۳6 اگم مبروم 5 همدان ؛ شو کنم در رمضان » روعن 
به پستو بکنم , آرد به کندو بکنم , نان گندم بخورم » غلیون 
بلور بکشم . منت باپا نکشم ! 
فصا ده و : ژن من میشی؟ گفت: | 5 زنت بشم ۰ وفتی ۸53 


5 


دعوامان شد. مرا با حی میز ز نین؟ گفیت : با سائور قصابی ی 
واخ؛ واخ! زنت نمیشم | گربشم. کشته میشم. ازاتها هم رد شد » 
رسید بدر دکان علافی؛ علافه تا حشمش بخاله سوسکه خورد؛ داد 
رد دی خاله تک / کیحا مبری ؟ » 

حا له رش درخ حاله و ودرد بدرم ! من که او 
بترم من که تاج هر سرم! علاف مت بس جی بگویم رت : 
1 ای خاله فزی» حادر بردی ی درم ۱۹۱ و 
میر ٩‏ دوس : میروم تاهمدان » شو کنم بررمضان» روغن به بستو 
بکنم ۱ ۳ و بکنم , نان گندم بخورم» غلیون بلور بکشم 
منت پابا نکشم . 

9 رن من میشی ؟ گفت : اک بشم ۱ وقتی که 
دعوامان شد » مرا با چی میزنی؟ گفت: بااین جوب قبان! گفت: 
رت دمیشم ۳ رگن بشم کشته میشم ! از 1 نحا رد شد » تا رسید سر 
خاکی" [ت اه ماموشه‌ای نشسته بود ارحلی قلمکار 
بوشیده بود » شب 1 ترمه بسرش وشل وار قصب بباش و و چشم 
]فا موشه بحاله و خورد 9 حلو بالا بلندی کرد 
هه : «ای خاله قزی» حادریزدی ۰ کفش فرمزی» اقر بحیر ؟» 
" 


حلله سوستکه گفتة های‌عالی‌نت: تنسان قصب. (میر وم تاهمدان ؛ 
شو کنم بر ار 27 روعن به بسو بکنم ۱ تکنوو بکنم , نان 
گندم بخورم , غلیون بلور بکشم » منت بایا نکشم . 

هان زتحان حاتان!می توا تن راه زا نرزديك 
لش ور نش ٩‏ گفت : السته که میشم » جرا نمیشم ! امابگو 
ببینم مرا کجا میخوابانی ؟ گفت روی خيك شیره . گفت : کی 
میتواند روی‌جمن حسبان بخواید؟ گفت روی خيك روغن. گفت: 
کی‌روی حیزحر بو حیلی میحو | بد؟ گت روی مشک‌دوغ. گفت: 
مد روی حیز تروتیلی شحو آبد؟ گفت: وهی تست گر وق تاش 
کی‌روی‌جبر قامبه‌سلمبه میخوابد ؟ گفت؛ روی‌زا نوام میخوابانم. 
گفت: حیز بر سرم می گذاری؟ گفت: با زرا خوب.) گر 
روزی-روز گاری» ازدست من اوقاتت تلخ شد, مرا باچی میز نی ؟ 
4ات : پادم درم وناز کم. گفت: راستی- راستی میی کشت ن؛ 
دمیمر ۱ پسر مه میز نم و بچشمت می کشم کر این طور 
است » زنت می‌شوم . باری کارها را راست فیرست ار دید و هرحد 
موش وسوسكث 9 2 و ین ۱ و بروایتی حانورهای 
ی را هم صدا زدند ) عروسی را راه ان‌داختند . ش‌عروسی 
دیگپا را بار گذاشتند» قندها را باب ریختند؛ بزن و بکوب‌خوبی 


۳ 


هم راءاند‌اختنن» کارها کرو 
بر اه شد.عروس را ات1 وِ 
دار و دسته‌اش رح نه داماد 
ورد نددامادهم ناسر کوحه 
۳ ساقدوش‌ها بیشواز ی : 
اخر سر کار حاق کن‌ها 
و ۰ 
دست عروس را تن و 
ریش کش جاحا و 


مارگ راد و خو | ند ند : 


۳ درست و ند حالس سروسامانی تاد کر د. 

حند روزی گذشت . آقا موشه دشبال کارش رفت » و حاله 
و افتاد توی خانه داری . 

بت روز ءرق حین و ببراهن ور شلو اری آ] موش را 
برد دم آب که بشورد ۰ باش سرید افتاد تسوی آب بپزار زحمت 
حودش را بعلفی وساند نوت دند شد 9 حاره 2 ومی - 
خواست اوق نله آقااموفه ی دار مک و 
کی از شوازهای شاه تیذا کصاله موی که هر با ۱ 
ِِ« 


سو ار ز کی دم اسبت ارد کی بتومي‌گويم 1 باس دلدلت هی 


۳۹ مو شلث را کون بلسلهء که فک را دون سنحات بو شاث ۳ ون 


۰ ۰ ۰ و ‌ ۹ ۰ 
تارف نازششت»»-گل ستانت» چراع شستافت توا افتاده ‏ 


حودت را ۳ نردبان طا/" نان واز اب مکش بیرون.» سوار امد 


رحاأ نی ما و و و افتادن خاله سوسکه ‌ حر فپاش را برای تیا 


و وریر تعر یف تک دوف زرا را خندانه ‏ نتکو ؟ فا موه هم رکشج 


همانوقت از شیر حأنه به کنج 
وا ازشنید: 
مثل برق وباد حودش رارساند 
دم آن » پنا کرد توسرش زدن, 
که:ای‌حالال‌وهمسرم»خاعالم 
برسرم. که گفت تو آب‌بیفتی؟! 
زود باش وا نوی بلکغمت 
بیرون؛ گفت:وا !دستم ناز کست 
ورمیاد. گفت‌بات‌را بده. گفت: 


یام رگی بر گگ میشود ۱ ۳ 


۰ ۰۶ و ِ ما ۰ ۰ 
ز لفت‌را بده" گفت: دریشان متشون گفت: پس‌حکنم جهچاره کنم؟ 


6۵ 


کوس من که‌بتوییغام دادم» که‌نرد بان‌طلابیار .تا بيایم بیرون.موشه 

دو دد » روت از دکان سبزری گر وش دث هویم دردید با دندا نش 

حجو ید و و یداه دندانه‌اش زر ۳ و آوزد بای خاله سول که و 

حج ۰ 7" ۰ 

بافروغمر ه 1 بواش- بواش آمد 
7 عم ۰ 

بالا و9 ۱ ۳ موشه کولش گرفتو 


بردش حایه رحتجوان را دمن 


و وحوابا ندش ۰ صبح که از 
: ۱ : 0 1 ۱ 
خو آد بندارشد ۳ مومت وین رجا وسر‌مای سحتواهم حورده 
بو د . قاموشه دستاحه سل , که و3 ۰ سین لو ره باشد ٍ 
۰ ِ ٍ 1۳ کی 
تندوتیز بسس | غ‌حکیم‌رفت. حکیم ۱ مدو کت و با یدشور دای 
شلغم بحورد : ببچاره قاموشه باز رفت 4 این طرف و ان طرف 
دنبال شلغم دزدی و لب دردی و حیزهای هن ۰ وفتی که همه را 
۰ ۰ 17 ۰ و ۰ 
فراهم کرد.رفت نوی شم خانه‌و يك دیگکر | باد. گذاشت‌وز یرش را 
4 آن که حوش 4 ۲ له و لو ببا ر ریحت بعدهم شلغم‌ها 
۳ نت و وود کرد و ربحت نوی دیگ . اما هم یه اد 
بم دز ند ‌ افتاد نوی دیگک اش 6 از انطرف ۳۹ سوشکه هر حه 
۹۲ 5 جِ 
اف شاد :6 دید أ فاموشه تنامد. هم دلوایس شده بود و هم ور 


۹۹ 


باصن صدازدن: آ قاموشه. آقاموشه! دید حوابی رین زار 
رحمت حادرش را بیچید بدور ش و اد تو 9 خا نه؛ دید : 
رت سر دی کشکیر را گرفت که دیگک را 
ام بز ند ( بط چشمت حیز بد نسیند ! ) دید : آقا موشه دحته و 
وبریان توی دیگك آش شنا می کند ... دو بامبی زد توسرش. بنای 
گریه‌وزاری‌را گذاشت. گیس‌شید کرد. شدنه کر بگیخ اشگکر بخت 


سم 


تا ازحال رفت - همسایه‌ها خسر ار امد مشت ومالش دادند؛ 
کلم اک بدماغش رساندند » گلاب 3ص 
صورتش زدند ی یا ی 0 ۳ 
د 2 رود کی بجه درد ملتوای :۱8 وا ره 
شب و رور خوراله حاله ت19 اشگک 


جشم بود 2 حو 9 ید » سر هعیه اد 


شد , با در و همسایه سر خاکش رفت : 
جله‌اش را هم گرفت . سالش را هم ور گذار کرد . بعد از آن هم 
هرحه واروت گاق بارش جوات داد و کت : من بعد از نج ناز نن 
دو کار نمیکنم : زه اسم شوهر میاورم , زد سیاهی از حودم دور 
میکنم ! اینست که از آثر وز تا حالا خاله سوسکه از غم آقا موشه 


0 عم ۰ ۰ 
سیاه‌بوش ارت این بو د ی کشت خاله مک 
۷ 


سم 


بالا رفتیم هاست بو د . پائین آمدیم دوع بو د . فصه‌ی م درو ع دو د . 


در چند نسخه حجای « منت بایا نکشم» , «منت خارشو نکشم» نوشته 
شده دود . و درپاره‌ای دس ها نوشته دود ند + وحال سوسکه از هس گر ده ی 
وتوی سرزد ؛ همان‌جا پهلوی آقا موشه جان بجان آفزین داد .» در یب تسه 
میئویسد «]قاموشه آش‌را پخت وبرای خاله سوسکه برد, خاله سوسکه هم حا لش 
خون شد ومد تها] دأهم دخوشی زندگی در دید و يلك بچه‌ای هم بیدا میکرد ند که 
نصفش سوسك بود و نصفش موش» . 

در پاره‌ای از سخه‌ها هم س‌ما خوردگی خاله سوسکه را از رفتن 
گرمایه دا نسته‌ا ند و بعضی دیگر. نوشته بودند «... رفت کوزه را از آب پر کند 
وبیاورد باب افتاد ». 

در کتاب 01066 ۳6۵۳910۵0 (اشسا نه‌های‌فارسی) که از گفته‌ی کرمانیها 
این افسانه را داسم سوسکووموشو نقل می کند , این قصه را دا افسانه 
دیکری» که ما پس از این باسم کكت به تنور خواهیم کفت » یکی هیکند,| نیا 
میگوید : موشك سوسك کفت : « ای زن ؛ من دلم اش میخواهد » -سوسك 
دیگک را بار گذاشت » همینکه خواست رشته در آن دریزد و هم .یز ند» بادتندی 
ور ید وسوسكر | نوی دیگک اخد اس . موش وفتی ام را د بد» از اجاق‌خا کستر 
را برداشت و بر‌خودش ریخت , کلاغی که از آنجا مییگذشت؛ ازموش پرسید چرا 
۳4 دنر هییکنی + « سوساگ دد یگ افتاه من هم خا > بسن هیق یز م 
«کلاغ هم پرهای خود ۳ ریخت: درخت از کلاغ فزرشسکا : «چرا برهای خود وا 
ریختی ؟ گفت + سوسلت بدیگت افتاد , موش خالگ در‌سرر بخت» منهم پرر دختم» 
در خت‌هم بر گهای خودرا ر یخت ... تا اش اقسا ته ۱ با سر گذشت‌ها دخلی 
ده سوست وموش ندارد ومال کك‌ومو رچه است که آن‌را هم بای شما نقل‌ميکنم. 
۸ 


هه بان 


کین بود - ۹ نود » رو بود با مورحه‌ای ار کهاتا هم 
بار و باور بودند و يك روز کاک بمورحه گفت : « من خیلی 
و سنه‌ام » پاید با يكث حیزی شکمم را وصله بینه اکنم» مور حذهه 
گفت : «منم مثل تو 4 کت وا: (جوب ؛ حه ۳ یم » چه 9 بم 
اگر چر و بگیریم بوست‌دارد !۱ کشمش ی دم دارد » سنجد 


مصی 


ایست که گندم لا یم 
ی اسیات ار کنیم. 


بیاریم خانه. نان بیزیم و 


بحوریم ِ. 

کلث رفت گندم گکرفت ط داد بمورچه . مورحه برد 
باسیاب؛ 3 ی بحا نه . مورحه 7 را الك کرد ونوی 
لو > و و حو نه درلمت کرد ۲ کكث هم رفت تمور را اش 
کرد وا کلم لکد 


۹ 


اما هنوز ناق اول را به تنور نسسته بود ۰ که آفناد نوی قرو 
وسوخت. مورچه وقتی دید کك سوخت شیون وزاری کرد ویخه 
حاله داد و آمد یرون » بنا کرد خاك برسر ریختن. کفتری بالای 
درخت بود ودید» پرسید: «مورجه‌خالك بسر»جرا خال بسر؟» گفت: 
«ر کك به‌تنورمورحه فان بت 6 سکفتر 5 هم برهای دمش را ریحت. 
دهتت * تفت « گفتردم‌برین حرا دم برین؟» گفت:« کك‌به‌تنور» 
مورحد خالك دج اکفتر دم بوین» درخت هم بر#کفا یش راربحت . 
آن آمد از بای در حت رد بشود » دید. درحت هیچ بر گی ندارد و 
برسید : «درخت بر گی یزان یا بر گی ریزان؟» گفت : « کك 
به تنور» مورچه خالك بسر. کفتر دم بریز» درخت بر گ ریزان .» 
آن هم و شد و رفت بطرف ام زار . گندما یر میدزو : 
دآن گل آلود جرا آ لد 6٩‏ گفت : « کك به تئور » مورحه 
خاک پسر » گفتردم بریز» درحت بر گک ریزان » آن گل آلود ِ 
گندم‌ها هم همه سر بته شدند . در این مبان دهقان 9 زار 
رسید » دید گندم‌ها سر دنه ۱ گندم سر بته. حرا 
سر به ته ؟» گفتند : « کث به تمور » مورحه خاله پشر : ۱ دم 
بر بر درحت بر گی ریزان ۱ آن کل ارب ۰ گندم سر به ۵ » . 
دهقان‌هم بیلی که دستش بود زد به بشت ورفت بحانه‌اش. دختر» 


۷۰ 


وقتی دید باباش بیلش را به پشتش فرو کرده ۰ پرسید : «بابا بیل 
به‌شت , حرا بیل به یشت؟» گفت : « کك به تور ۰ مورحه حالگ 
پسژا, اکفتس دم بریز » درحت بر گ ریزآن » آن گل | لود گندم 
سر به ) با با ببل رد بشت , دحتره هم کاسه ماستی ۹ دستش 
بود ی دود ند نخ با نان رحجور ند ریحت بصورنش , مادره 
ود گفرش : «دخترماست برو, حرا ماست برو؟» گفت: کك به 
تور مورحه حال ورن دم برین , درحت بر گی وت 
لو تدم سر به ته » بابا ببل به بشت , دختن ماست برو » . 
مادر ه هم , همینطو ی ۱ 
تنور ذشسته بود و نان می - 
بست به تنور ‏ دستانش را به 
تور داغ <سیا ند ۰ پسرش 
کت : « به یه 


حزووز » حرا جزوور .» 


+گات : « کك به‌تنور؛ مورحه 
خاک بسس» کفتر دم بریز » درخت برگ ریزان , آب گل آلود . 
بابا بیل به دشت , دختر ماست برو ‏ نه‌نه حزوور .» بسره هم ۴ 
دم آب‌دوات کن رد يك حشم راکو کرو .. وقتی که روت 

۷۱ 


م‌ کنت» آخو ند دید : دسر ه رلث حشمش او ر شده در‌سید : 2 یس 
رش چشمی » حرا دش حشمی ؟ » گفت : « کك به تنور » مورحه 
حالك بسر » کفش دم بریز؛ درحت بر ک ریزان ‏ آن گل آلود 
گندم سر به.ته» باا بیل به‌یشت » دختو‌ماست‌ابرو ننه‌جرووزء 
سس بت حشمی »جوا ند هم یگ لنکه سیلش رِ و و بامد نوی 
کوحه. خر اورا دید. ازش در سید: دلخلخد بل سبیل ؛ حرا یل 
سیل؟» گفت: کك به‌تنور؛ مورحه حالگ بسی» گفتردم بو ین درخت 
برگ ریزان, آب گلآلود؛ گندم سر به ته » بابا بیل به پشت » 
9 ماست درو » نىه حزو نونو » دسر ىكث جشمی ‏ ادن 5 رث 
سبیل ۰ج سر یا ۱ ستاد حنده‌ای د 9 گفت ۳۳ میتلنگم 9 


,7 : -_« 
میتلنکم ! در ش همه میحدم ۳ یش کكث دیسر مدو رم 


۷۳ 


سخه‌های چورواجوری‌از این افسانه از کرمانشاه , کرمان. سمنان » 
بندرعباس؛ نیشا دور , طهران وجاهای دیگی بدست من رسید . 

در نسخه کرمان » بجای کت کنه و شته ای و عنوان قصه ادن ی 
«مور خا اک دستن از داغ کنه» و در بعضی دحاو :۶ بحای مورچه تب شیش و بجای 
کبوتر- کلاغ است . 

در جند ذسخه‌ی رسیده از تهرآن و وا دور فوشته دود ۵5 ۰ «,.]خو ند 
خندید ‏ که در‌ای و تشر يلك کت چه کلك‌ها که در آوردها ید ۰ دز نجبیه‌ی 
کرما نشاه نوشته بود : «مللا اوقا تش تا شد ويك هفته مکتب را تمطیل کرد. » 
در آخرقصه هم این عبارت نوشته بود + «دسته گل ودستةٌ چورو هرجچه قو ی 
دوره9؟ . 


خروسك رشان 


اها لی کیلان ادرج افسانه را 9 طور می گو یند 1 (مرع وخروسی دأهم 
1 می گشتند ۰ شغال مد و مرغ 4 وخورد » وحروس دتم میت 
از غصه برهای خود را کند و بگوشه‌ای تور کار تیم گاو ولسها گفتت:: 2۲ "جر | 
پر‌یشانی ٩‏ گفت : « مرعك را شفال خورد , خروسكت پر یشان شده » کلاغ هم 
برها بش را ریشخت. درخت چنار از کلاغ برسید ؛ «چرا پر ریخته‌ای ؟» گفت : 
«مر< لت را شنال خورد » خروست بر دشان ۳۶ کلاغ هم زگ زرد شد.؟ دن 
بای وت تما ها «حرای کك زرد شدی؟» گفت: «مرغك را شغال خورده. 
خروسك پریشان شده , کلاغ پرریخته , درخت بر گ زرد شده». بزهم شاخش 
را زد ت و کرت , داغیا نی رسید از دز در‌سید : «جر ا شاخ شکسته‌شدی؟» 
دوفت. «مرغلت و رال خورده . خروسكت پریشان شده ‏ » کلاغ در بخته, درحت 


رش 


برکت زرد شداه» یزاگ هم شاخ شکسته» ۰ باغبان بیل‌را دن‌زمین‌زد. دخترش آمد 
و در‌سید: «چر| پدر بیل درزمین‌زدی؟» پدر گفت: «مرغك‌ر | شغال خورده, خروست 
پربشان شده ., کلاغك پن ر يخته وت کر زرد شده : دزاگ شاخ شکسته ؛ 
پدر هم بیل برزمین زده » دخت کاسه ماست را , که در دست داشت » بسرش 
ربخت , مادرش رسید و پر‌سید : « دختن چر ا ماست سر شده ؟» دحتر کفت ۲ 
) هرغاك را ال خورده خروسكت پزیشان شده » کلاغلک در ر دخته 0 درخت 
برگ زرد شده » بزگ شاخ شکسته , پدر دیل برزمین زده » دختر ماست بسن 
شده » هادر کنس خودش زا دریك ۰ دسن از میک امه و و شاوی | 
گیس بر شده ؟ » گفت : « مرغك را شغال خورده , خردسكت پریشان شده » 
کلاغ در ريخته , درخت بر‌گ زرد شده » بزگ شاخ شکسته , باغبان بیل دس 
رمین رده ۳ دخشس ماستات دن سن شده » مادر 3 در شده ) » پسن هم ق و 
ی تس ۶ وقتی ۳-۳ بمب مکش سای یر ۱ ۱۳ 
شکستی ؟ » گفت : « مرغك را شغال خورده . خروسك پریشان شده , کلاغ 
پر ريخته_, درخت ی یهت 2 شاخ هه ناعتا نصا »طرور میم 
زده ء دختر هماست دس شده » ماأدر > مج در شده » بسن قلم هه دا ۳ استاد 


گفت : « هرچه شده - شده » درماتم مرغ قلم. را ثباید شکست ۰..» 


۷ 


کلاغ اجباز 


نوی ترش بولد اقثار (زاسای )که مال و 
پول زیادی داشت» يك پسرهم داشت » که مپرك نامش بود . این 
دسر » یکییکدانه ؛ عزیز ‏ دردانه و خیلی ساده و بی‌شیله - بیله 
بود . وقتی» که ال مداشت وریش ویشم و بدرش براش 
پأث زنی گر فت , که هم جیز قفوم بود و هم تقو و نگ : او باره 
کی خوشی نت و هرش . دور حسرآغش ۰ زنش » 
بجه‌اش و ءروسش جمع مبشد ند و سرسفره اش می سستّمد او هم 
کدخداگی میکرد و همه هم از دل و جان فرمان پذیرش بودند . 
و رها رفت» ماه‌ها امد سالباً کدشت . خا 
اینکه اویار پیر وناتوان شد. يك‌شب بچه‌هاش‌را دورش حمع کرد 
و گفت: «ماکار خودمانرا در این دنیا کردیم ۰ نزديك است که 
چشممان را هم بگذاريم. مهرك بتو» می‌گویم ! بعد از من نگذار 
حراغ من خاموش بشود وخانه‌ی من ازروشنی فد ) ول‌حرحی 
نکن. میانه‌رو باش‌وا گرزوزی‌روزگاری» بخّت باهات ناساز گاری 


۷۳۵ 


کرد بیل‌را بدست بگیر و بیفت تو نحم‌وشحم ؛ که بر کت از زمین 
درمیاد» . حندروزی گذشت » اویار جامه تپی کرد و دنیا را باهل 
دئبا و | گذاشت . میرگ حای بدر نشست ‏ اما نقم‌مید حه 0 
ول‌خرحی کرد تايث‌روز خبردار شد بکه حز يث از حیزی 
براش نمانده دای را نامب رکف رای وک 

از یکسا تیه حول تا مرغ و بره بود ؛ 
بنان وتره افتادند ... 

بث روز ممرل به بیابان رفته بود » حشمش بحرمن‌ها افتاد » 
با اه که بدرش ۳ سفارش کرده ود هروقت کار 
آزت مت » بیل بدست یی . مهرك رفت توی این فکر که 
هر حور 7 یف ر و شد » ددر ورمینی جر و بیفتد نوی 
کشت کاری ... همین کار را کرد . از پول ماده گاو زمینی خرید » 
بدری فراهم کرد. بل | بدشات ی اف وِ بکار افتاد 1 ۳ ۳ درو 
نزديك شد . بكث رور صح هر دید لش کلاغ سیاه افتاده 
نوی کشت و جر ا بکاری 1 كِ بر داشت و در تاب 0 
کلاغ در بد رقت روی بتنگک سیاحی؛ که اد نت ار دود نشست 
تا مرر لگ دست بکار شد . دو باره افتاد توی کشت ۱ 


۷۳۹ 


بازمپر سنگی انداخت. کلاغه رفت روی سنگک‌سیاه دو باره 
ات بستوه اور و تامهم نیاخاشی تایه 
میکرد. فردا صبح » بازه‌مین بازی را کلاغه براش‌در آورد هرحی 
هم مهر لگ هیبشت 9 اه کلاغ ! سر | بیحود لجبازی مکی 
و کشت ما را خرات کفيم 5( کلاغ ۲ : « میحوام بریشت 
بحندم " دست و بات ۳ بسدم . » مرر [ک درماند . شب سر گذشت 
روزش را برای رنش تعریف کرد ۰ ز نك ؟ دمت؟ «فرداصبح؛ بیش از 
آنکه کلاغ بسراعت بیاید : يكك خرده قیررا آب کن نی روخن 
سنگک سیاه‌وقتی کلاغ‌می ید ورویش‌می نشیند. پاش میچسبد توهم 


۷۷ 


0 و کله‌اش‌را یکن»عیر اک گفته «افر: ن بتوزن! جوب‌جیزی 
یادم دادی ؛ همین کار را میکنم ّ قردا جَصن قیر آورد آب کرد 2 
روی 0 سیاه ر بحت ۱ هو | روشن شد و آفتان رم . بل از 
ساعتی سر و کله کلاغ بیدا شد» افتاد بجان گندمپا. مرك هم 
صداش در نیامد تا خوت آفتاب قیر را داغ و آب کرد . بعد سنگت 
را ورداشت و انداخت بطرف کلاغ ۱ کلاغ هم یرید روی کت 
سیاه که تکدف ۱ یداوم لد وهت ود کر فش هد 
را پیچ بدهد» کلاغه گفت: «حرا همچن مک 0 ۳ 
بر بشت بحندم » دست ویأت را بندم !» 

کلاغ گفت : « مرا ول کن من و ند نو کاری 
ندارم | گرمرا:بکشی» بحه‌های من بی‌مادرمیما نند وتورا نفرین 
۳ توهم ملس حال ره کار سیاه‌میشود». مپر گرا این 
سر توافت و کلاغ راتفال کوندکللاعها هد اروی شتا تن 
گفت: «ای مهرك! حالاء که‌مرا نکشتی» من‌هم يك‌خوبی‌در باره‌ی 
و میکنم: یکی‌از در‌ها مر ۱ بتومیدهم» تسیا , هروقت بيك‌سختی 
و بدبحتی دوحارشدی بررا بهوا ول کن» هرطرفی که رفت حودت 
کم د نبا لش برو» تابمن برسی. آنوقت مرآ می‌بینی وهردرد و نیازی 
که داشنه‌باشی برات روبراه میکنم». میرگ کشا «خیلی‌خوب ( 


۷۸ 


در را گرفت زارد رجا نه دز نش داد و کت : « صدوق ۳ را 
ببار وته صندوق اسان , شاید روزی بدردمان بحورد).زن‌هم 
۳ ۳ 
در را گرفت و گذاشت ذوی صندوق . حند سالی گذشت » باران 
نیامد » زمین بار نداد ؛ خشکسالی شد ومم رگ دست تنگک شد ... 
يك روز زنش گفت : مهر (گ / حطور اف اک بر را برداری 
وبروی‌بسراغ کلاغه؟» گفت: «بدنگفتی» برو بردار بیار»بررا آورد. 
مه ربا ازخانه‌بیرون 
دذات درا نوا 
داد. بر»مثل‌اینکه‌باد 
دتب ادولاه_ # نا 
ی رو هوارفتن و 
مپر (* هم دنبا لش 
رسیل ببالای کوحی 2 


2 ۹ ج 3 .5 
2 1 20 5 2 ۳ # رل ۰ 
153 1 پر 
ا هط ک 3 سب ۰ 5 
که 4 ۹ 
" ۳ 


۳ ۸ 


بركث قطعه‌ی اه ۰ ات 
3 


"7 


حجشمش افتاد او دلا:: 
‌ ۳۹ ۳ ۳۹ - ‌‌ ۰ 
یشادیو نخر اشیده‌ی نتراشبده‌ای ۱ نحاأ جوا برده . دیوه از بوی‌ممر > 
۳ گ سم 
ببدارشدو هت «ای ادمی اد دندان سفید‌چشم سیاه! ایحا برای‌حه 
آمدی؟!» گفت : دنبال‌یر آمدم!» گفت: «س‌برو» بررفت توغاری 
7 ۰۰ ۰ ت سك < ۳ 
هر 4 هم روت یکد فعه چسشمش به کلاغ حورد . کلاغه ففت: «ای 
۱۸2 


۳ ر(د» خیر باشدیادها کردی مه راز خشکسالی‌ودست‌تنگی‌خودش 
۳1 کلاعه کفت : کلاغه فوزیحپار - ون ج»کلسه کنهم لو 
حاضر رف د و برش گفت «این روزی ما تا خشکا ل هش ۳( 
مر غ هم بهش‌داد و گفنت: «این‌روزی يك تخم طلامیکند؛ هیحو فت 
هم او تحم نمیرود: این 5 مال توء برای ایک ۱ ی‌دول نساشی 

یراک شا : اه بح نه و براوکنرشت ر برای رنش 
۱ 
کت : «خبا مس 
شد اما مها تکوم 
كِ- ۳ 11 همچین 
مرعی دادیم ! » اما 
مر لک ده حرحش 
نرفت» هرحامیرفت 


حس 2 ش‌ 1 خل | 


۰ ۰ ۱ ۰ ۰ م 
دقیسلی عاد حل| فررستادبپلوی‌میر [د» که: دم مر ع‌فشن(ی داری ؟ 
رده من تماشا کنم و دو باره ددست دض مر (گ ناحار مسر ع را 


فرستاد . اما کدخدا يك مرغ دیگر که مثل او بوده بجای مرغ 


۸۰ 


تخم طلائی فرستاد. مپرك دید این- آن مرغ نیست. رفت پهلوی 
کدخدا که مرعش را یکیزدء کدخدا کبکش رد هرق نش کرد ۹ 

تیال گذشت باز ایتبا پیت تسکت شدند . زنش گفت : 
دمهرك! بروسراغ کلاغ». مهرأدوباره مثل بار اول » پیش کللاغ 
رفت ورن کشت را بزاش گفت , کلاغ | دند فعه برش ىث درک و 
ارزو کف طهروفت .گر سنهرشداط»رکفگیوزا بدیگک 
بزن هر خورال که‌میخواهی» أسم پس ؛ دیگ‌برات میدهد بیرون». 
مپر لگ خوشحال شد ‏ دیگی ر بات و هرش و هررور هرحد 
میحواستند ار دیگک در ماد را نک ىث رور مر لگ بز نش کنات : 
د که‌خدا دل مرا سوزاند » بیا دلش را بسوزانیم » مهمانش کنیم 
و صد حور خوراگ پیشش بگذاريم » تا ببیند که | گر مرغ را از 
1 0 باز سرمان بکلاهمان می‌ارزد» . زنش گفت ۱ 
دم بیکاری؟ این دفعد هم هل آن دقعه, دیککرا,ازت بت ۸ ‌. 
کت : «نه. نمیدهم» پارار فع دهد دازا با دا وتذسته ی 
و کارش وعده در وت » و قتی که‌ظهر شد وشر تن مراد ها 
دید: هی پشت‌سرهم و و خورش توسفره میم آزیدویچور 
واحور یلو . انگشت بدهن ماند . به زونک زش کات 1 تشر راکهاش 
آب بده ۰ پبن حه حساپی است !» ود : «يث ۳۹ 


۸۱ 


زرط ناما رارتار دک اشیهازن:! کی میز نند بپش و هی آسم 
خوراك میبرند ودیک هم پشت سرهم میدهد بیرون » ۰ کدخدا 
هیچ کت و ناهارش‌را خورد وفرداش فرستاد حانه‌ی میرا*» که: 
آن کت از را دوروز بما قرض بدهید . مررلد میحواست ندهد » 
بزور ااس کرافتبگو مه ازدوروز رث بر مثل آن بش دادند . 
وقتی مر لگ مول۳ ار 5] عوضی است » رفت که دیکگک خودش را 
تک و باز ککدلسکا دزی رای نس ۶ 
3 سوم شل؟* باز مرر لگ دو بیسی افتاد باشد در را بروا داها 
مثل بار اول ودوم » بسراغ کلاغ رفت ۰ سر گذشت را براش گفت 
کلاغ دلش بحال مهرك سوخت و گفت : « این دفعه يك چیزی 
بت میدهم؛ که مر ع ودرگک را هم دس کر 34 بت 9 بش 
داد و ی هر < کت که ادیشت من ۰ يك دستی بکدو هس نوم 
ومیخوانی : «صدحماق بدست از بهر شکشت» از کده , صدتا عالام 
سیأه۳ 0 هر کذامشان با صد تفر برابردد » بیرون ی 
را از مدان در 9 ۱ وفتی کارشان تمام شت ۲۳ باز میخوانی : 
«حجو بدار ها بو ۰ حجوت نوی کر همه میروند وی گر مهر ِ 
این را گرفت ۳ بطرف خانه نیامد» بکراست رفت سراع 


۰ ۰ ۰ و و ۰ وی ۰ 
بحانهض کفخلا: کف دج «دیگر ۵2 خر است؟» گفت ری 
۵ 


نیست ؛ الم مر ع و دیگم را بگیرم» هن کات : «یز نید » 
نید ! » تا این مت » مه راک دستی پتدوزرد و روت ن: 
« صد حماق بدست ؛ از بپر تخت دار کته سیاه‌ها ر بحتند 
بیرون» توسرو کله‌ی کدخدا ونو کرهاش‌میزدند. کدخدا دید الأن 
می کشندش گفت مر ع ودفگّت ۳ میدهم).. وی : «زود باش !» 
بعد مر ن گفت : «حجو بد‌ارها پنو» جوب‌توی ۳۴ » همه ر فتندتوی 
کدو هَّ مر ع و9 تشن را گرفت ۱ همان‌حا هم مردم جمع شد‌ند و 
کدخداش کردند . زنش توی خانه نشسته بود» که دید: مپره با 
مرع و دیگت 9 يك کدو و عصا و کالاه کدخدائی آمد نوی خانه ‏ 
ای ذنشن کفت زاگ توهحال شکاوباشد دوزش 


ح 
کشت پ#ِ- نطوریکه | زرا بمرآدشان رسید ند » همه در‌سند . 


۳۹ دود داستان مهرك و کلاغ لجباز. ۳/۳ در بعضی از نسخه‌ها بجای 
مهرك , حسنك نوشته‌اند و بجای کشت گندم » باقلی و نخود . 

دريك سخه » افسانه را این طور س‌میکند : 

تون تابی بود , که شب و روز خورا کش نان خالی بود . يك روز 
بان لفب ۰ فررند ۰ آمروز ثه من نه تو نان تمیخوريم ۱ عسوضش پول نان 
امروز را فردا کوتنت وی , که ما هم , در عمرمان يك نان و کوشتی خورده 
باشیم . تون تب گفت : خیلی خوب . فردا دو سپر گوشت از قصاب گرفت و رو 
بخ نه راه افتاد میان راه کلاغی وه را از دستش قاییده و رفت سر درخت 
چناری و ببچه‌عا یش داد خوردند. اما تون تاب »,که درخت را نشان کرده دود » 


۸۲ 


ازدرخت بالا رفت وبکلاغ گفت : با گوشتم را بده , یا بچه‌هایت را ورمیدارم 
میبرم . کلاغ گفت تو این‌کار را نکن : من در عوض يك مرغ بتو میدهم » که 
تم طلاه کتک مش اه ییاز 

در ببرخی سخه‌ها بجای مرغی که تخم طلا میگذاشت » خری که 
مور 9 طالا میداد نوشته دود . 

در نسخه‌ی رسیده از کاشان , می‌نویسد : دهقا نی بودکه در زمین خود 
تخود کاشته دود . دعد از که دخود را جمع 3 , ده دشت یام درد نک 2 در 
آفعاب خشك کند , کلاغی آمد و تو نخودها افتاد دهقان فهمید و یواشکی 
با قلوه سنگ به پشت نام آمد , هم" که خواست او رآ نزن کلاغ زان 
اد و کشت مرا نیاتا لبم #دن عوض ۱ از پرهای خودم را دتو میدهم » 
که هروفت درما نده شدی » رها را بهوا کن و سراغ مونرننا »بل در تشکسالی 
سراغ کلاغ رفت . در دفعه اول الاغی گرفت , بعد دیگی و آخر سره مکدوتی , 
وبس‌تیبی که درافسانه متن گفتیم » الاغ و دیگک را پادشاه از او گرفت وبعد هم 
دکمك کدو [ نهارا ازپادشاه پس گرفت ۰ 

چیزی که باید بدانید : این افسانه چندین چور نقل شده , که اگر 
بخواهیم همه را بگوئيم , خودش يك کتاب جدا گا نه خواهد شد . فر‌نگی‌ها هم 
باره‌(ی ار انها ,را ثغل کوهه‌اند: از آنجمله اس در,کتاب, کوديم » بافسانه 
یز و درگ , که ماندد ۵ در فارسی هد و ضلن۳ ول 3۵1 نه‌ها درای 


4 


عو ژه 


بحه‌ها! «باد ورده را باد هیبرد » . این منل را شمیدهاین؟ 

ادن 0! ید پس داستانش را هم بشنوید : 
ص 
کتک بود » بالای دیو ار بلندیلانه داشت: روری وی 
۱ ۳ م‌ 
۳ بان دنسال ابو دا نه متشت: که باد؛ از دسیه زار 4 رگ دسیه اه 
11 . ۰ و . ۳ 
اورد وحلوش رن رطر گنحشك رود انرا ۳ گرفت وِ 
ص 9 

برد توی لانه‌اش» بهمسایه‌اش شان قاد و «این‌حیه؟» گفت: 
« این بنبه دانه است». در‌سید : «بچه درد میخورد !» حواآن داد : 
«آین‌را می کار ند غوزه درمیاید» عوزه را هی سر همان : سس میشود؛ 
س_ را می‌ر سسند» بخ‌میشود» نخ‌را می بافند. پارحه میشو د؛ بار حه 

۰ ۰ ج ۳ 
را رنگکمی کنند, 9 میشو د» می‌دور ند قىا ممشُو د؛ بر تن‌ماوشما 

9 ّ 
میشود ». گنحشك حوشحال شد و ینبه دانه را برداشت. آمد توی 
کشت دید کشاورزیدارد زمین را ببل‌مین ند که تحم کرد کت 
۰ ۹ ۰ ۰ ی ک‌ِ ۰ 
« کار کار! این‌را بکار نیم ازتو نیم‌ازمن». کشاورز گفت:«خیلی‌خوب.» 
(/ 


کر و دعد ازمدتی سم شد و رسید» عوزه‌ها را دهد و وس 
م‌ِ صِ ِ 
یکی‌را ترا حودش نگاهداشت هِ_ را بگنحشك دا 
ت ۳ مس 
خوشحال شد ‏ ا زرا را برداشت و اورد دکان نح نات ۰ فت : 
۰ * ۰ ‌ 7 ِ 
(«ر دس سس ریس ! این را بر ٍس» یم از و نیم از م۰ نختاب گفت: 


۰ ۰ عم ۰ 
0 خیلی جوت » گر فت ز دسمد» 


دور جو بی‌ مجید» رسد‌خودش را| 


۱ ۳ ۳ اد 2 
برداشت و ای ۱۳ ۱ هم : 2 که ۸ ۰ 
داد - گنجشکه خوشحال شد . . ۶ ۳ 1 / 1 : 
نخ‌ها را آورد در دکان شعر باف : 1۱ 2 
گفت: «باف_باف‌اینپارا یباف؛ ۱ 
نیم از تو» نیم ازمن». شعر باف ۵ 4 گ 


کم 
۱۳ 
مال خودش‌را برداشت ومال گنجشك‌را هم داد. گنجشك خوشحال 
شد و بارحه را بو اش اوق در دکان ریگ تیه و شکت اس 
رنگک! اینارا بر نگ نیم از تو؛ نیم ازمن.» گفت: «خیلی‌خود. » 
ماک اینما ۳ نکاس هاش نک وانداحت روی بند » توی 
آفتان سید حشت بشود.". گنحشك ۹ دید و با خودش مک 
«به‌به ! حه رنگی قشنی: است. حیف است که بارچه‌ی باین‌خوش 
۸ 


رنگی‌را بدهم » بر نگک رز بیتر أینست, تا س رنگی کم است 
پارحه‌ها را ازروی درل وردارم؛ در برم ۰» یواشکی ۷ ۰ بار حه‌ها 
را پنو > گرفت و در ددو رفت  .‏ در دد» وب و3 فرمید دو دد رت 
گفت: «ای‌و ای گنحتث! (* فکفتی نیم ازتو نیم‌آزمن » دس رسد 

من کو؟» گفت: هتکن ,کرد ۹ 
کنحشك بارحه ها را برداشت و 1 7 بهلوی دیرگ + 
گفت : «دوز-دوز اینهارا پدوز» یکی ازتو» یکی از من».درزی‌هم 
دو تا حبه‌ی شنک دوحت ) بچوب آویزان کرد : کندشك ازدور 
دید » با خودش گفت : « حیف نیست حبه‌ی باین خوبی را بدهم 
بدرزی؟! هردوش برای خودم خوبست» . وقتی» که‌درزی با حون 
داشت انداژه‌ی کی را میگرفت ۱ کنحشك یواشکی درید و دوتا 
حبه را بنوگ گرفت ورفت . درزی هرحه صدازد کت :2 مقگر 
من گک: ازتو» تال ازمن؟» گنجشك دی : « ای بایا ! ای 
فا شکیارکز د؟ » گنحشك حبه‌ها را 7۹ رد بپلو 3 ملاف کت 
«ای‌مالا! میحواهم دوتاحصد بپلوت امات وه اف 5 وقتی که هوا 
سرد میشود ازت بگیرم » مزد امانت داری هم این؛ که یکیش از 
توباشد ویکیش ازمن ». ملا گفت : «خیلی خوب , اینپا را برات 
نگه می‌دارم هوا که سرد شد» کیش زرا حودم هی دو شم » ی را 
۸۷ 


هم میدهم پتو » . مالا حبه‌ها را دهع( کر دو با خودش گفت 
«حبف نت ۳9 بوک را بدهم ۳ دن کنحخكث حیر - حیری » 
هردوش را برای جودم نکه مبدارم ۹ روزها گسذشت ۰ باد 
هر ور ید , هو رو بسردی امه کنحشك بباد حبهه] اه 
باشد , آمیخانهگ ماه ,ماه تا دید گنحشك ۱ شبر آغبن » 
رفت سر نماز گنحشكأ نقدر استاد » تا نمازش تمام هد کم 
«مالا! حبه‌ی‌مر| بده». گفت:« کدام حبه؟» گفت:«همان‌دوتا حبه‌ای 
کهیهلو نامیا زت گذاشتم , حو دت‌هم 0 ب ی‌مال‌تو .یکیش‌هم‌مال 
ی . گفت:« ؟ تک 2 :۰«هو اسر دمی‌شود 
من‌هم سر‌مامیخورم». . گفت؟»«مند عامیو | : م سر مانحوری» گفت: 
«من‌دعا نمیخواهم» قبامیخواهم تما دواد ور فرش ماه ناوات 
نا امد شد ورفت. اما دور وبرحا نه ۵ ما مییلکید؛ ی یکروزی 
از دور دید ما حبه‌ها را از نا کشدامز( له و 
بالگ بشود و بتو ند بیوشد و روی دند و مات بشود 
3 خحودش هم رفته سس نماز ی هو بر ید و از روی بند حبه هیارا 
ورداشت ورفت . تا ملادید تیا ر ششک( دفی انا تصفها ها ۶ 
گنخشکه ۱ حبها را کیدا میسری ۹ حرف حودت را قبول دارم ۲ 
5 یش‌ازمن وک ش:ازتو» گنجشك گفت: 5 ی گفت؟ 5 ی کرد؟» 


۸۸ 


دا رور بعدش دو باره اش 
پسراغ خانه‌ی ملا . دید : 
ما عمامه‌اش ر ورداشته ۰ 
لب حوض گذاشته و ذاره 
دست نماز نگ د . در ید 
عمامه ملا را ور مات 
ملا صدا زد » «بابا » عمامه 
1۱۷9 
سرم بح ی کر 3 
«دعا میکنم سرت یخ 
نکند .۰" باری گنج 


عمامه مالا را اورد ۱ لا نه‌ی 


بجهایش کرد . بمد باین فکز افتاد, که جبهها را ببازار ببرد و 
بفر وشد ودا نه برای زمستان : معان راه » باد و9 بوران‌سحتی 
در گرفت. باد افتاد زین این دو تا جبه و از نوك گنجشك افتاد . 
کنحوك هر کاری کیرد خودش را پرسازد و حیه ها را ۳۹۹ 6 
تتو انست باد ۰ (8 از این دو حبد 1 ا نداحت حلویدکان 


درزی : همان رای 45 حبه‌ها را دوه حمّه بود و یکشم را هم حلوی 
۸۹ 


و ۰ هو ۰ ۳ ۳ 
دکان رنگک زر همان وی ۱ بارحه‌اش را رن کرده پو د . 


بالا رفتیم ارد بود »ء بائن امدیم 9 دود 4 فصد ۳ همین بو د . 


ی اذسانه و سیاری از افسانه‌های دیگر , که از روز گارهای تکه‌گ 
ای » دعد از فاگ نی شیک دیگری 0 افسا دی مرغ 3 را که در 
بکتانت اول افساثه‌ها بچاپ و دم » اسمآن دو دچه ۳ سعد ٩‏ سعی ل گفته) ذد 
و من هم همانطور نوشتم . تا ]آنکه چندی پیش از منشاد یزد 
این افسانه بدست من رسید . دیدم یدای سعك و سعمك نام بچه‌ها را روز یه 
و بربر وز نوشته| ند که ترجمان همان سعد و سعیل ا ۰ در یا فتم ۳ همان طور 
که مردم ات مها شده | ند 1 افسانه‌ها ۳ هم دادن خود ور ند 
و اول از نام آغاز کی‌ده| ند ۰ هرجا شر‌پر با نو دو ده ؛ فاطمد شاداه" » هرج] 
زر سنم وگ رگن دوده » جسن ود علی شده وه‌چتسن درجاهای دیتگی. ی 
و کتانرا درا ستیت ۳ ون بجایش گذاشتند ۰ مو ید را دس زدند 9 مالا را 
اوردند 1 اس 9 من در افسانه های هن 7 وفتر: دجائی مير سم که 0 
مسلمانی زا دحا اورده‌ا ند 6 از ور وان میشُوم 0 جای جه جین را گرفته؛ 
س ۱ نحا که بتوانم و متعی دداست بیاورم انا در میگ دا فد وهرجا که کمیتم # 
شب ,آنجه را که زبانزد هر ميگویم : این افسانه را که برایتان گفتم ۲ از 
روی متن‌هائی ات 45 در دست است وجون جند نسیحه ار کر پیدا کرده‌ام» که 
گمان‌میکنم کهنه‌تر باشد 6 | نیا همبی کم وزداد درایتان می ذو دسم ۲ 

۹ ۰ 


هك 


ی مود ۸ غیی اتخیا مکی نبود»للیکروز 
۹ توی پیابان میبر ید » دید : در ,کشت‌زار بشه» رن ومرد 
پنبه از غوزه بیرون میکشند . ازشان پرسید : برای چه این کار 
را تیکنن 1 جوا دادند : برای اینکه رتشا ی هوا سرد 
میشود بالا پوش داشته باشم . گفت : پس يك خورده از این پنبه 
بمن بدهید» يك خرده مساق _کییفت بهلوی حولا , گفت: 
این‌را بریس !| گر نریسی » ریست را وریسدانت را » با سی و دو 
دندانت را میکنمو سا حول قورل کوخ اش رراشطا بیان آینجا 
زشتهرا بهلوی رنگرز برد و گفت : اینرا رنگی کن !۱ گرنکنی, 
رقاکت را و ونخدانت را با سی و دودند نت را می کنم و مییرم . 
و اوفت : بروی حشم / رانک کرد و بش داد . و 
بهلوی‌پارجه‌باف. گفت: این‌را بباف| گر نبافی. بافت‌راوبافدانت‌را؛ 
۴ سی و دو دنداانت میکنم و می‌برم . یارحه بأاف » بارحه ۳ 
بافت و کنحشك برداشت و بهلوی درزری و هت د ادن 


٩3 


را بدوز! اک دوزت را ودوزدانت‌را با سی و دودندانت را 
ی مم ومییرم . دررزی ۳ براش دوحت . 

رت فا را بوشید و زر : پروم نوی شرن » هر ی 
رختش از همه نوتره‌داش‌را بسوزانم ! پرزد. آمد توی ایوان‌قص 
پادشاه , بنا کرد خواندن : « حیرو جیر - جیر - جیر تیتیش نو 
بتن دارم » قبا وبیراهن دارم.» غالام‌ها آمدند حلو [ که بز نندش . 
گنحشك در ید و دو باره ۳۹ 6 بنا کرد خواندن : (جرو سس بت 
حیر-حیر نیتیش نو بتن دارم قبا و بیر آهن دارم ِ« یادشاه اوفانش 
تلح شذد » گفت :9 این پر گو را ! زود ک گنا , هر کاری 
بر دنک نتو آنستید ۹ میبر دد ومیر قت ودو باره روی هره‌ی 
ایو ان می نشست و میخواند / ره سر . بفرمان بادشاه ی 
هره‌ی ۱ دو ان فقس ر دحتند ۳ بند قعه تا این دنشیند ‏ باش <سییل 
و9 ین فتندش ۱ یادشاه وس ۳ بکشید و بنکذاز بدش لای یلو که 
امشب بخورم». همینکه آمدندند با حاقو سرش را ببرند : گفت: 


(جیروجیر- جیر- چیر ؛ چه نیغ تیزی است » . انداختش توی 


عم سم 
ص 


أ ۰ ۰ ۱ 
ب جوش . باز بحرف آمد : « جیرو جیر - جیر - چیر » چه 
و 35 ۰ نج ۰ 
حمام : گرمیم: اشت:» آماده‌اش کردند و «کلذ‌اشتنص لاغ بلو . 
باز بحرف امیند موف : « جرو جسن - جیر » ت_ کواه سفیدی 
۹ 


۳ ص 
است» . قاب بلو رابرد رد حلو بادشاه گام وشات ۳ لای امد 
ی )| ۵ ۳ ۰ ۰ 0 ۰ 
گذاشت و گذاشت بو ی دهش وِ با س حجو بدن. بازهم گنجشك 
بحرف آمد: (جیر و بر جی جر ) چه | سیاب‌تندی‌است»همینکه 
حو است لقمه را فر و بدهد ناژ کریخها رصذا وه امد: ( مرو مسر سب 
حیر-حیر» حه تشسوشه‌ی ایغ است». و فت ده فروداد ورفت نوی 
نب مىه‌اش بازصدایح گنحشك الاک شید ( یر و جنر - 
یر جه گودال گنده‌ای ۳ ( بادشاه ان ی 
«هر و وت را رون بر نیدش « 0 قنکدسمت 1 7 بادشاه 
دگتوت : «رلث قفس طلا بر اش کنو يك حام طاا هم نقل و 
۰ جح 7 جح ص 
سأت و يك‌حام‌طاا هم شر ترقاکااضا نوی‌فدس بگذاربد؛ تا گتحشك 
۰ عم 
همشد وف باشد و9 بخو اند ً. هم کار را بو دنق گنحشکه 
۵ ۳ ۰ مم ۰ ۰ 
نوی فهءس» هی‌نقلو نبات میحورد وهی سر بت گلاب وهی‌میحو | ند. 


قصدی ما ور ونحشکا بحانه‌اش در سمد 3 


در نسخه‌ای که‌از کلات فر‌ستاده دو د ند ونقل از يك پبرزن کم‌نسال دود ؛ 
گنجشكت ؛ بجولا ی او ید و 5 ی ثر دسی » ر دست و رسیم دوتت. و ۳ صد و سی 
د ندو ذت 7 دشت قله‌ی قاف + لای خاگ ۳ دم عتتیسم تشن حرف را دهمه 2 
بمتاست کارشان میگوید 3 


در مد دسخه می نو دسد که دسا وفتی ۳ پادشاه امد » رفت 


7 


خودش را شست وروی شاأخه درجبی دذشست » کلاغی او را ددد و باو گفت: من 
میخواهم بعروسی بروم » قبات دا بمن بده بپوشم و بروم بعروسی . قباش را 
روا انز ودیگر دس تاد : 

رک و که از شاهرود فرستاده دو د ند 2 نو شته 0 دعل از و 
کسشات لاش ذو دو شید و آمد جلو صر بادشاه ۰ بیس ِ با ید هو ور تن خودت 
بکنی ۲ بادشاه بغلامها گفت ‌ این را ۳ دسر دز نید و درای مسن بیز دد دخورم ۱ 
اماتسس كت دحته ازدهان پادشاه در امد وشروع کرد روی) دیوار قصر دخوا ندن. 
پادشاه ناجارشد اورا وز بر‌خودش کرد ۰ 


- 


دم دوز 


یبود کی نتو دب شیر زین بوده/ک4:توی خانه‌ای زند کی 
ی و با ندازه‌ی حودش بحور و تمیر انده خته داشت , که‌نیازش 
بدر وهمسایه نیفتد . یگروز نشسته بود . موشی از لانه‌اش 5 ارو 
و اف سر حوص که آن بحوره. و فت رکشت شتا ۹1 ۰ دمش 
بجاروئی که درب <وصض رهق با و ۱ ودستاحه شد» حودش را 
باین در و آن در رد » دمش ی سد . دمش ۳ برداشت ۱ و 


بهلوی ببره‌زن 6 گفت 1 «ای حاتون حان دم مرا بدور # 


ترحات : «من نه سوز نش ر | دارم" ۵ نحش رآ ند حالش را و نه کارش 
را. این کار کار دو لدوز ات ۰ دمت ر | وردار! ببر بهپلوی دو لدوز ‏ 
برات بدوزد.» موش؛ دمش ر | ورداشت‌ورفت بپلوی کی نی 
«دول‌دوز! دمم‌را بدوز. دو لدوز دوز گفت: «من جح ندارم: پرواز جولا 
نح ب 15 ۳ دمت را بدورم». موشه رقت بم‌لوی حولا کف : 
«حولا نحی ۵5 نمی دو لدوز ده » دو لدوز دمم ۳ درر درر بدوزد.» 
و ۰ ۰ ج ۰ ی ۰ 
حولا گفت:«بروازتوتو» نحم بر بیارتامن بخورم حان بگیرم» بنبه 
زم تم و بت بت 4 موس امد ۳۵ وی موی هت دو دو » دحی ده» 
تخی حولاده حولانخی‌ده تحی دو لدوز دهد و لدوز دمم‌را بدوزد #۵ 
۰ حِ. ۰ ۰ ۰ و ۰ ۰ 
مرغ گفت: « در و » ازعلاف تراک من ارزن بیس بیار بحورم بتحم 
مه * ۰ ِ 5 ۰ تن ۰ 
بیایم ك ددم .» موشه رت دیش علاف» گفت : علاف ارزن ده » 
أ هو رز و مه مه ٩‏ ۰ مج ۷ ج هک من او 
ررل دو دو ده دو دو دجیده؛ دی و 4 ده» 2و دید 0 ید 3 
۰ ۰ ۰ حکِ ۰ ۰ وه 
ده » دو لدور دمم‌را ددورد» . علاف گفت: «برواز کولی‌غر بیل بکیز 
ببار ۳ بو نی ارزنهاتی را که کو بیدهام سر ند کنم ۰ ارز نت بدهم ( 
ف ۹ گ. ۰ ۰ ۰ 
موشه مد بپلوی کولی گفت: « کولیغر بیل‌ده؛ عر بیل علاف ده » 
علاف ارزن‌ده؛ ارزن‌توتوده. توتوتخی ده. تخی‌حولاده» حولانعی 
ده «حی دو لدوژ دو؟ دو لدوز دمم را بدوزد» کولی گفت : «باید ره 
۰ - حِ 
بباری» ۳ عر ببل بر ات درست کنم. در و دم ش بر ی ؛ ازش ژه 5 ‌ 
۹ 


۳0 من‌غر بیل دزست کنم 6 ی ۰ موشه آمدیپلوی‌بزی» گفت: 


( بری » روده ده » روده «کو لی 
ده . کولی غربیل ده » غربیل 
علاف ده » علاف ارژن ده ۰ 
ار زن توتو ده » توتوتحی ده 
تحوا حولا ده ) حولا نحی 


ده ) نحی دو لدوز ده » دو لدوز 


دمم را بدوره؟ ۰ بری دعت : ( برو » اززمین علف بکیر بباز.تامن 


بحورم روده‌ی نو بالا ببارم؛ زه‌بدهم دنو ). مو شّ یگ بپلوی رمین 1 


8 «زمین علف ده » علف بزی ده » بزی‌روده ده » روده کو 9 


ده ۲ کولی عر بیل ده » غعربیل علاف ده » علاف ارزن ده » ارزن 


4 یب فت 4 م‌ 
دو بو دحی ده » 


تو نو ده 
نحی حو ده ». حولا نحی 
ده نحی‌دو لدوز ده » دو لدوز 
دمم را پدوزه » ۰ زمین 
گفت : « برو از کاریز آب 
بیار » یمن بده , تا من س 
سبز پشوم , علف بدهم . » 


1 


مو شه آمد بپلو ی کار ۳ کت د کار الم ده » آبی‌زمین‌ده.زمین 
علفده؛ علف بزی ده » بزی روده ده؛ روده کولی‌ده ۰ کولی‌غربیل 
ده؛ غر بیل‌علافده » علاف‌ارزن ده ارزن توتوده ۰ توتو تحی ده » 
تخی‌حولا ده ) حولا نحی‌ده؛ نخی‌دو لدوزده,دو لدوز دمم‌را ردوره) 
کار یزدلش بحال موش دم کنده میتی و ترس 
زمین علفداد ۱ علف, | دزی حورد ۰ دمعاد ۶ ودره کول غر بیل 
درشت فیدر" عارفطا عومیل دورن ها وا ۲۰ , مرغ ارزن 
سرند کرده را خورد وتخم داد ۰ تحم 


۰ و ۰ ۰ 
را حولاخورده وحان گرفت و نح‌تابید : 


دو دوز هم با ان نسح دم موش را 
دو حت 3 موش ۱ حوش‌وحرم و حندان ِ یا کوب 9 عز لخو ان رقت 


دوسور اج ۰ 


متثن درست این فسا زه هم اش ودر برخی‌جاها بان شاخ و درک ‌زیاد 
داده‌ا ند ۱ در سخه‌ای 49 از کشان زرسیده » آغاز افسانه الط ات : 

روزی‌بود - روزی‌نبود. درروز گارپیش‌ازاین؛ موشی‌دود. که درخا نه‌ی 
مرد ده تی نک و تهت‌کر3 هر جه هرجأ میگن‌اشتند میخورد . دهاتی ناجار شك » 
در کمن موش نشست :6 تاروزی دا بیل دمش ر ۸ ۰ موش دمش را گر دام وروت 
دکان پینه‌دوز ... تنکه‌ی پایان افسانه‌راهم برای‌شما مینویسم : که | گرخواستید: 
میتوانید از روی‌آن متن درست نقل کاشی‌ها را بدا نید :۰ موش و و 
آهنگررفت و گفت ۰ (آهنگر دیل‌ده 6 بترم باغیون 1 داعیون ده» علف‌ده 6 علف 
۹۸ 


دز کاده » دز ی زوده‌ده : روده کو لی‌ده » کو لی‌غر دولده 4 غر دول‌بوجارده , دوجار 
دونه ده , دونه توتوده » توتوتخم ده » تخم بند‌گرده , بند گر کمون‌ده ۰ کمون 
حلاج‌ده , حلا‌پنبه ده » پنبه جولاده , جولانخ‌ده » نخ‌پینه‌دوزده » پینه‌دوز دهم 
رایدوزه . » آهنگرخلقش تنگک شد و گفت : «توبرای يت دم کوچك خودت , 
يك دسته‌ای را و زور وان کرده‌ای با ترتیز داغ کرده را از کوره 2 
توفرق موش‌زد . موش‌هما نجا مرد ودمش پیش‌پینه‌دوز ماند . 

دربعضی نسخه‌ها بجای موش گنجشك نوشته‌اند . در يك نسخه قدیمی 
هم مار » ( مارصاحب‌خانه ) دمش کنده میشود . البته بچه ها میدانند » که در 
دعضی خانه‌های کهنه سازمار پیدا میشود . سیارشده است , که درشب عیدنوروز 
که خانه تکانی‌میکنند ویا دروقتی که از خانه‌ای بخانه‌ای اسباب کشی میکنند , 
زیر‌فرش وقالی مار می‌بینند , که چنبی زده و خوابیده است » یآن شاو اس هار 
صاحب خانه میگویند و هیچ و هم باو نمیر‌سانند وخیلی بدمیدانند , که 
کسی‌مار صاحب خا نه ۳ دکشد : 

صادق هدابت که دراین فن پیش کسوت است . پایان این «مثل» 
را اینطور میداند + زمین گفت : « برو , آب از میراب بگی » بمن بده , تا 
علف بدم . » 

موش‌رفت سر‌جوبدید. قورباغه تو آب بالاوپائین میره ۰ بکمون اینکه 
قور باغهه میر ده و «میر آب ء. آبی‌ده ۰ آث زر مین‌ده رمین علف ده مر 
بزکده ۰ بزی روده‌ده » روده کولی ده » کولی‌غربیل‌ده » غر‌بیل علافده ۰ علاف 
ارزنده » ارزن تونوده » توتوتخیده , تخی‌جولاده , جولانخی‌ده , نخ دو لدوز 
ده , دو لدوز دمب منودرژو - وادرز ده .» 

قوریاغه جوأبی نداد » هی‌غورری کرد » رفت بالا » رفت پائن » موشه 
اوقا تش تلخ شد , جست‌زد روقور یاغعه آن مردش. .» 

در سخه‌ای که از دماوند فر‌ستاده دودند , ذوشته دود : زمین "گفت ؛: 
« پرو » آب بیاد بمن بده » تامن‌بتوسبزی بدم » موشه که رفت دم‌جوب آب.يك 

۹۹ 


گربه آنجا نشسته بود , تا چشمش بموشه خورد » خین ور داشت و موشه را 
گرفت وخورد . 

در يك نسخه » این قصه را با شا لسوت نه*نککی فرده آگدعی کو 9اه 
۳ وفتی دم موش تِ دوختند » لباس عوض کرد و حمام دفت وور: نهد و خا له 


سوت 4۳ ۲ دید و با اوعروسی کرد . 


4 4 


مر رش 


یکی‌بود - یکی نبود » يك پیره زن بود . خانه‌ای داشت . 
با ندازه‌ی يك‌غر بیل , اطافی‌داشت » باندازه‌ی يك‌پشقان . درخت 
سنحدی داشتی: ۳ ندازره‌ی يك‌حیله‌ی‌جارو . يك‌خر ده هم‌جل و جهاز 
سرهم کرده بود » که رف وطاقچه‌اش خشك وخالی نباشد . 

يك‌شب شامش را حورده نود ,که دید بادسردی وا و نش 
مور - مورمیشود .رحنحوایش را انداخت ورفت توش هنورجچشم 
بهم نگذاشته بو دل رکه دیذ 
صدااع درمبأید : شمع را 
و خافت ورفت در را وا - 


رن دید: يك گنجشکی 


2 
اش گنحشك یه دیر هرن 


8 4 ی ۹ ۳ 
ب ات 


اک «بیر هرن امش هو ا| سرد ات 4 باد می اید» من هم جرتی 
مسا 
ندارم » بگذار امشب اینجا پپلوی‌تو» توی این‌خانه بمانم » صبح 
1 ۰ ۰ تس ۰ 
که و مسر ع؛میروم؟ 4 بیر هرن دلش بحال گنجشکه سو <2ت 


۱۳۱ 


و گفت: «خیلی‌خوب پیائو برو روی درخت سنحد ؛ لای ۱ 
بگیر پخواب.» گنجشکهرا خواباندوخودش رفت‌توی رختخواب 
نو رهوش گرم نشده دود .دید که باز در میز نند . رفت دم در ؛ 
در را ۵ کرد دید ای اش جر که د امش هواسرد 
است ؛ بادهم میآید : منهم جانی ندارم که سرم را بگذارم راحت 
بخوابم ۰ بگذارامشب اینجاء توی خانه توبمانم » صبح‌زود » پیش 
اند که هگا ادان؛ از کلدسته دلند شود , من میروم بیرون » 
دیر زن دلش بحال خرسوخت و گفت : «خیلی‌خو نب » پرو 5 طلای 
حیاط , بکیرخواب . » پیره زن خررا خوابانه ورفت خودش هم 
خوابید . بازدید درمیز نند , گفت: « کیه؟» ورفت‌دم‌در؛ دید : يث 
مرغی‌است مرغه گفت : « بیره‌رن ! امش باد هایگ وهوا سرد 
است ۰ منهم راه بردار پجائی نیسنم ۰ بگذار بیایم امش اینجا 
بحوابم » صبح و صدای خروس دوساگد . با می‌شوم 
میروم ۰ » بیره زن گفت : « خیلی‌خو دب » پرو کنج حباط بتلین 
یخواب . » مرغ را خواباند و خودش رفت که بخوابد » دید باز 
شلکا مزا ند تام وا کرد ؛ دید : يك کللاغی‌است . کلاغه 
مگفت» یز فزن ! امش هو اسرداست همهم حای درست و حسابی 
ارم یداو اینجا, توی خانه توبخوابم. صبح‌زود .همین که مرغبا 
۱۰ 


ت ۳ 1 ۰ دا ‌ 
سر‌ازلانه در آوردند 6 میبرم‌میروم». گفت: «خیلی‌خون» و کلاغه 
۱ 3 ۰ ۰ ۱ 3 ۰ 2 ۰ ۰ ۰۰ 

رابرد » روی درده‌ی‌جر جوا با ید ورفت حو ابید .دید باز درمیر مد 
0 ۱ .۱ ._ رم مر 

شمع را ورداشت ۰ رفت‌دمدر»دیدسگی اس . گفت: «حه‌میگوئی؟» 
ض 

گفت: «امشت هو اسرد اسشتٌ 1 ممم ۳۹ ره ولانه‌ای ندارم , که باه 
درم به نو ش؛ ان اششتت أ بحا 


بحوابم صع: 6 بیش از ایکه 


بوق‌حمام‌رابز نندیامیشوم میروم.» 9 
نود بهلوی|خریضو باند ۷ 
اکن ند ویرک : 7 


صبح‌از خواب ببدار شد » دید خانه‌اش غلغله‌ی روم سا وت 
بسراغ شش که کش 1 ۱ باشو برو بیرون ؛ که صیح شد ! » 
گیحشکه 9 : «من | 9 حيث‌حرث میکنم بر ات؛ تخم کو حيك 
میکنم برات من‌برمببرون؟» گفت: «نه, توبمان» . رفت بسراع 
حره «زودباش , باشو» برو بیرون 15 صبح شده » , خر 
گفت : «من که عرعر میکنم بر آت » بشکل ۳ میکنم بر ات » 
همسابه خبرمیکنم نت , من برع ببرون ٩‏ ببره ات : ۵ ب۵ ؛ 
توهم‌بمان » . رفت بیش‌مرغه تفت : « یاشو » پرو یرون رکه 

9 


۰ عم مه وه ۰ ۰ حِِ 
صمح شد 6۵ . مرغه گفت: «من , که ود 3رد میکنم‌برات نحم بزر ی 
میکنم برات 1 من برع بیرون؟» 0 ۵ توهم بمان 4 ۳ رقت 
۰ 0 ح. ۹ ۰ ی 
بسراغ کللاغه ی / باشو رون درو 9 کلاغه گفت 0 من » 
5 ار قارمیکنم برات 6 قارا پیدارمیکنم بررات» من برم بیر ون؟» 
1 ۰ 1 ۰ 72 جح 

و : ۰ 4 2 و یمان 4 اخر سر اشی بسراع درگ : 7 
سس رس 

۳ باشو» درو یرون وه هو ا| روشن شدای 6۵ برد ۳ «من که 

واق - واق میکنم برات » دزد را بیدماغ میکنم برات » من برم 
جح 

بیرون؟» گفت:«نه» توهم 

یمان » . همه | نجا ماند ند 

و کارهای هن رن را رو س 

مر 
رام کون ندهرند. ما ۳ 
روی‌غلتك] نداختند . قصه 


م سر رسد , کلاغه ك 


این دود متن درست افسانه‌ی پبرزن . اما سخه‌ای که از زنجان رسیده 
این جور نقل میکند که : وقتی گنجشك و جانورهای دیگر آمدند در ژدند . 
پبررن 7 هت 5 تفا کشت : همم » آمده‌ام , که ایا ۳9 دما نم . 
پبررن 9 ی جاأً دم تنب اس و کسی را بخا نه‌ام راه ددهم . 


کنخشت کت 1 «من که‌جبلت ات جيك‌میکنم درات :۰ تخم کو چيت کنخ برات؛ 
۱۰ 


ما راه نمیدهی ؟ » پبرزن اور ا راه داد و همه قاشت کات : از اول هه 
خود را برخ پیرزن کشیدند و درخانه جا گر‌فتند . صبح که پیرزن از خواب 
برخاست , دید ء کلاغ رفقه اس و يلك خرما هم از خی که درحیاط دود کنده 
ویرده . رفت پیش‌قاضی‌شکایت کرد » قاضی گفت: کلاغ يك باردیگر خواهد آمد» 
که يك خرمای دیکی بچیند , تو زیر درخت , دیکی پراز آب جوش بگذار , 
وفتی که خرما از دهان کلاغ نوی دی افتاد . کلاغ چم دی پر وا 1 خرما 
سر‌دیگت مبر‌ود. از هرم بخار آب نوی دیگت می‌افتد ۰ قازته قت اورا و تس ون 
همین کار را او( کلاغ توی دیگک افتاد و بخته ار و او بر رن 
مهمانی کرد . 

از يك نسخه ازطهران : همين سر گذشت را در باره‌ی شفال می‌نویسد, 
که در دیگک آب جوش افتاد ولی بجای درخت خرما » درخت آنجیر نوشته‌است 
شا زنل جواوده دود : 

در يك نسخه که از کاشان رسیده این‌افسانه‌را مثل افسانه‌ی کلاغ لجباز 


نقل کرده 

پیر زنی بود » باغی داشت با ندازه غر بول , درختهايش هم با ندازه‌ی 
چوب کیریت » انجیرهایش با ندازه کشمش و انارهایش با ندازه‌ی فندق. کلاعی 
دود » هررور شاد و از ا نحس‌ها ش‌مبخورد فن رل حبله‌ای کرد و ی به‌ای داغ 
کرد وروی درخت گذاشت . کلاغ روی تابه داغ نشست و پاش سوخت و آمد 
پهلوی پیرزن , ازوچز کردکه : دوا بپام بمال » منهم بتوچیزهای خوب میدم. 
پبرزن گفت : چی‌میدهی؟ گفت ۰ يك‌دیگه , يلك خرو یت به . 

دیگر | هروقت کفگیر بز نی , هر‌خورا کی خواهی هت میدهد وخرهم 
بات آشر‌فی‌بیرون میدهد » دیه هم هروقت کسی‌ستمی بهت کرد » که زورت بهش 
نر‌سید , صدا میز نی , صد سبیل تابیده چماق بدست ! از دبه بیرون میا یند 2 
حر یفر | آزمیدان بدرمیکنند . 

پیرزن آ نها ور فیت ۰ درمی‌ما نی‌با دشاه ور فتن‌حمام ؛ خرودیگکر | 
از دست داد , اما دزور دیه هردو را توف ۱ 

در بعضی‌نسخه‌ها نوشته‌اند » که صبح زود , همه از پیرء‌زن خداحافظی 
کردند ورفتند واورا تنها گذاشتند . 

۵ 


کدو قلقله‌زن 
یکی بود - یکی نبود , يك بره زن بود سه تا دختر داشت 
یکی‌از بنج وا , همهرا| هم بشوهرداده بود . يك روز از 
دو لگر بسیو تمه نی حسته شد هو اک بر ودحا نه‌ی‌دختر کوحکش 
که تازه بخانه ی بحت فرستاده,یودش رحبروزی انس مات 
بدحتر ه دیغام‌داد : « من شب <معد می یم ب 2 ۱ يكث حجیری بر 
که باب دندال من باشد . پشوهرت هم‌بگو , که‌لباس دامادیش را 
پیو شد ۸ من‌میخوام اندام‌براز نده‌اش‌ر | توی‌رحت‌شادی به بینم). 
شب حمعد که شد , باشد از توی صندوق رخت نو ها را 
بیرون آوردویوشید » حادرفاق بزدی‌را سر کردءرو بنده‌ی‌اصفپا نی 
باقلابه‌های فیروزه‌ایش‌را بست » عصاش‌را هم بدست گرفت؛ رفت 
بطرف خانه‌ی نوداماد . خانه‌ی آنپا بیرون شپربالای تبه‌ای بود. 
از درواژه‌ی شیر که بارا بترون گذاشت ۰ (حشمت بدنسیند) , یگ 
بکر.کی کرسته تلوش رام رن ات ۱ 
دستیاحه شد » سلام بالابلئدی که ۵ کید که گفت : «بیره ژن کحا 
میروی؟» گفت: «میروم » خانه‌ی دحترع.» حلو بخورم؛ یلو بخورم 
۷۰۹ 


مر ع سنجون بحورم حورش متحون بخورم جاق بشم.جلهبشم.» 

گ که گفت:« بیحو دز حمت نکش 3 من با ددتورا بحورم.» 
پیره‌زن گفت : «ای گر گه! من‌پیرزنم : پوستم و استخوانم ۰ | گر 
مرا بحوری سیر نمیشوی » ۳ ۰ من برم حانه‌ی دحترم » حند 
روزی | نجا بمانم , جای‌بشوم . شکمم گوشت نوبالابیاورده آنوقت 
مر‌آیخور) . گر که گفت: «پسیارخوت ۲ ره املابدان ‏ ندمن 
ازاینحا حم نمیحورم وهیج‌حا نمیروم » تا و دق ِ( 

پیره زن » وقتی سر گر گه را بیخ طاق کوبید و راه افتاد 
حند قدمی‌نر توح رح پا نلتکی تجلو ش را 5 فت که : « بیره 
رن ! کیحا می‌روی؟) یره کی : «میروم‌خأنه‌ی دحترم ) حلو 


4 


3 
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بخورم. پلو بخورم. مر ع‌فسنجون بخورم. خورش متنجون‌بخورم» 
ص صِ- و 
حاق پشم » حله بشم ۳ بلنگ گفت 3320 نمپ‌گذارم ود کر و3 
۹ ۰ 5 3 عح ۰ 
هسنم و با ید ذو را بحورم ,۲ مر ازور کفتت 1 «ای‌پلنگ» من‌پیر هز نم» 
حم چً ج ۰ 
پوستمو استحوان 6 ۳ بحوری سیر نمیشوی. و من بر وم 
ح] نی دحترم ‌ حلوو یلو بخورم حاق شوم 3 | نوقت ببام ایحا 
عم ۰ 
و مر ۱ حور 9 پلنگک گفت: «سیار حو بت ۹ من همییحا می پلکم 1 
+ ] 4 حم ۰ بخ ؟؟ عم ۰ ۰ 
۳ توب لردی ۰»بیرهزن بلن‌گه راهم‌مثل گر گه گول‌زد وراه‌افتاد. 
نزدیکی‌های ۳۹ نه‌ی دامادش دشیر ی برحورد ۰ شم عرشی 
7۳9 بره‌زن سر حاش خشكت‌شد ‌ از ذرسش سلامی کرد و حلوی ۱ 
۰ ۰ و 
شیر بحالك افتاد » شیر گفت: ۳ مرن کشسا میر وی ؟» گفت:«مبر وم 
خانه‌ی دحترم ۱ مر ع فسنحون بحورم ۰ حورش میحون بیحورم ۰ 
" ی صِ 
جاق بشم حله یشم. » گفت: «نه و باید تورابحورم اه سمرزن لفس: 
حر 9 
«(ای‌شیر » تودل وحگر گاو ۳ وا شکمت را 3( 
عم ۳ ۰ ۰ ۰ 
من که کوشتی‌ندارم ۳ من‌بروم خانه‌ی دحترم » یحورعو 
۰ 7 سّ + ۰ ِ ۰ ۰ 
بحوابم‌جاق بشوم وت هباج و9 یحور . گفت: «خیلی خوب 
من‌همینجا ورمیروم » 07 کرد ب: 
۰ ۰ ِ عم ۰ ۲۳ 
دیر هرن سر شیر رأ هم سیر ه مالید و راهش را گرفت ای ۳ رسیده 
بحانه‌ی داماد . دررد ۱ دررا وا کر دنک ۱ دخترش‌ودامادش او 33 
۱۰۸ 


حِِ + رم ۰ _ ۰ ۰ ,ع عم ۰ 
دست وگل کلدنه(| نداختند وماچو بوسه ازش گر فتند و برش داد ند. 
+ مم بت ت‌ ۰ ‌ مج 
و درد سش‌دوی اطاق عجدری شمعو لاله روشن کردند و عطرو گل 
روش باشید‌ند ۰ وفت‌شام‌هم بالای سفر ه ۳ ندنش» یلو ۳ حورش و9 
۳ س‌ ت م ۳ ِ ۰ ۱ مف ۰ ۰ ۰ 
میو هو افشره حلوش گذاشتند. زر و فت‌حوابرختخوان 


۰ ۰ ۶ 2 ِ 
ترمه‌براش بو کرداند و گرفت‌خوابید ۰ یکی‌دو روز گذشت؛وقت 


۰ حمح 
ز کشتین شید ۰ بدختره گفت: و و ) يك کدوی بزر گت حلوائی‌با 
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شندل برای من بیار .» دحترهر قت 4 يك کدوی بزر گی براش اورد 
-_ : ۳ 
اگفت: «دوی کدورا حا لکوت م؛ وقتی که‌خواستم‌بروم» میروم 
هب گ 2 س 
ده 1 درش ر | مه دنام 1 توقلم بده وو أم بده 4 گفوت: «برای 
کاررا منکلی؟) چیرهزن سی کذشت: وس ات ۱3 
4 این ررا مم موی ٩:‏ دی درلت. سن دس <ودس ر دعت . باری 
رفت توی کدو» دخترش‌ودامادش اوردندش بیرون‌در» توسرازیری 
حاده قلش‌دادند وو لش‌دادند : 
ود َ فل ف ول‌خورد دارسید نزديت شیر : شیر تادید: کدو 
1 13 ِ. و ۰ ۰ 
دارد می این كی حلو گفت: « کده قلقله‌زن / ند ددی دبر هرن . 
کده 3 «و الله ند‌یدم » بالله ندید پسنگکانق_تق ندیدم ۰ بجور 
لق-لق ندیدم : قلم بده 4 و لم بده؛ بگذاربرم.» شترا ی وج 2 حیلی 
را دیف مد‌حلوو گفت : « کده قلقله‌زن ! ندبدی‌بیر مزن. 306و 
ح ۷ ۷ >« 
گفت:«والله ندیدم ۱ بالله ند یدم ۰ یی یمد ور زد ددم » بحوزلق-لق 
دد‌یدم 1 ام بده ‌ و لم بده ‌ بگذار برم». پلنگک 0 داد وو لش‌داد. 
وی 11۹ جح عم و 1 :1 
کده وفل‌حو 9 74 هلو مش گ 4 1 تاو دل اوه قل‌میحو رد 
[ ی ‌ 
ومساید . دو دد جلوش گفت: « کدو فلقله‌زن / ند‌یدی در ه زن ۹ 
9 , ۲ 9و 
گفت: «و الله ندیدم ۰ بالله ند دم ۰ بحوزلق لق ندیدم؛ بسنگکنق_-تق 
۱ ۰ عم ۰ حصم ۰ 090 
ندیدم, قلم بده, و لم پده, بگذاربرم.» گر گه.صدای‌بیرهزنر اشناخت 
۹ 


گفت: «یمن‌درو غ‌میگو تی؟تو همان‌بر هرن هستی که‌حالار فتی و ی 
کدو ۱ الان‌بیرونت میارم و میحورمت ۱» گر که از بان کدو را 
سوراخ کرد ۱ رفت‌تو» ازطرف دیگرهم؛ بیر هرن درش رأ ورداشت 
یرون . و با ازاین‌ور کدو تورقت ؛ بیره‌زن از 
رت ۲ وفتتوی"خانه‌اش - قصه‌اما سر رسید ؛ 


کلاغه یحو نش ۳ سیث . 
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یگمان من مدن در ست اوسا ده این اس ۰ و لی بعضی ها هو تس 
9 وفتی کدو را قل‌داد ۰ کدو ری خورد ط از میان دو تا شد و پیره«رن 
اي جنس !مرا گولا زدی.. "نوی کدو,رفتی! الان 


میخورمت » پیره‌زن گفت : «به‌پیرو پیغمبرقسم » به‌آقای قنبرقسم » بصاحب‌هنبر 
قسم 6 که امدم ۳92 دخو ری ۳ بخ دلم میخو اهد که بگذاری من درم حمام 
درو نمی دشوم 6 یوقت مرا دخوری 2 گ رکه راضی لت ۶ پیره‌رن رفت دو ی 
حمام 6 يكت مشت حا کستر داغ از نون ور 9 اورد ۳ زر سرد بگر که 6 
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و یاشید نوی چشمش ‏ جیغ وداد گر که دلند شد . مردم آمد‌ند یرون ات 
۵ارژدند و کشتدفم پس زانهم رفتع محانس : 

در يك نسخه دیکر مینویسد : « وقتی که پیره زن خواست برود توی 
کدو » يلك هخا توها ان دخترش گرفت و وفتی کدو بشکشرک و پیره‌زن رای 
رویروشد: نمك را توی چشم کر کر بخت و فراپه‌کرده 

دعضی‌ها بحای شیرو پلنگ - خرس وسگگ وشفال نوشته‌اند . 


۱ 


کدو 


دبرهز نی دود که هیچ بچه نداشت » هرچه هم نذر و نیاز میکرد بچه‌دار 
نمیشد ۰ روزی بشوهرش هر دلب وش تام که هرطور هست , بچچه‌ای 
داشعه , ماشم 4 ولو «یل. کدو.ء دست و بابنداشته باشد 6 . این حرف از دهنش 
بیرون آمد واز قضا بعد از مدتی بچه‌ای پیدا کرد : درست مثل کدو ۱ شوهرشس 
وس 4 ۳2 دید , از یا تین فا ی ور فت . 2 پبره زن ۳ "کی ساکگ . 
کدو روز بروز بود بو دوز 9 هیشد و مادره را توی زحمت میا نداخت و 
هچ آرام ۳۹ اینکه مادره 5دور | گرستان 0 و از دأجی ۲ مت 
ملا باجی پهلوی خانه پادشاه بود . پس پادشاه هی روز از غرفه‌ی قص. توی 
ی خانة را تماشا امیکواد. يت دوز دید که : قاطی دچه ها يلك کدوست که 
قل » قل.میخورد ! روز دیگن دیدکه توی همان کدو » یت دخت خوشگل و 
قخنگک ار مناه شب چپارده بهتر د مق و رفت بالای دار دست مو , انگور جید 
وخورد . دعد 2 یائْن و رفت توی کدو . پسر‌پادشاه , يت حل 13 سیاول»گاسی 
او سا . فر‌دارینه دختی آز کو در آمد و رفت بالای 2 پسر‌پادشاه مت 
روی پشت یام وخودش را دمز‌جدهکی دی رساند و ای خودش را در دست 
ی ند داز هی کشت هیا نیش است . آمد توی خانه و 
بمآدرش 7 توح رو میخواهم ی تهر هون خواهم 99 ادن هت 
کشت :با شرت ۰ مزدره انکشتی را ندشت. کیس سفیدش داد و او را 
۳ ی نوی خانه ها فرستاد , تا دبیندمآنگشترپبانگشت کي میرود . 
اینها چند رور خانه‌ها را زر و رو کردند و بیدا نکر‌دند ی 
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اندازه انگشتش داشد » تا رسیدند مخانه‌ی پیره زن ۰ در زدند و پر‌سیدند : 
توی ایو خانه دختر هست ؟ « دست بد لم نگذ‌ار ید 4 من دعد از نذر و 
نیاز که از خدا بچه خواستم ,کدو بمن‌داد ۱ » گیس سفید گفت : «کدورا بیار 
دمیئيم و5۰۲۳ . اینها با کردند خندیدن , بعد هم درای پبره زن 
گفنید که ما دتبال دختریمی ور دیولو ه ان اف‌کشتی اتلری ات 
دا شد و هنور بیدا نکردها دم ۳ ی حرف را ردند , دیدند : يلك دستی 
از کدو درون ات مادره و در دات شد ۱ آنها هم همینطور . یرای اینکه 
ا نگشتر را دا نگشتش کردند دیدند اندازه‌ی دستش است . رفتند به پسر‌پادشاه 
سر گذشت را گفتند . پسرپادشاه گفت : « بروید ؛ همان را بیاورید » آمدند 
کدو را آوردند , پادشاه و زنش » که پدر ومادر پسره بودند » اوقاتشان تلخ 
شد و لی نشرمرتگفت ‌) ۷۱ و للا ‏ که من همین ۳ میخوام ۱ 6 داری ناجار کدو 
۳ درای دسر پادشاه عفد کر‌دند . شب عروسی دسن پادشاه شمشیرش کشید ً 
که باید از کدو بیائی بیرون » دختر از کدو بیرون آمد همه از خوشکلی و 
ی خبره شددد پادشاه ول نسرل هم خیلی خوشحال شد ند .۰ بمادر کدو هم 
خبردادند ! او هم خیلی خوشحال شد . دیگی بعد از آن گاهی سری به‌دختره 
میزد . یاک روز که برای دیدن دختره 1 ,. توی راه دیب شیر ورد 
شب خواست او را از هم ددرد پبره زن: گفت ۲-4« حالا مرا نخور , بگذار» من 
برم دخترم را ببینم , ا گر خواستی در بر گشتن مرا پخور . » شین هم قبول 
کید از بهلوی شیر که رد شد » ده گر کب رسد پم هم‌خواست اور ا دخورد. 
دا اوهم همان حرف را زد . از بهلوی اوهم رد شد به‌يك دیورسید بااوهم همان 
گفت وشنودها را کرد . تا رسید به خانه‌ی دخترش . دوسه روزی آنجا دود . 
وقت , .که وه و تو کار امد , دختره دید مأدرش خیلی تو فکررفته و 
در‌سید : « چرا اینقدر فکرمیکنی؟ ( اوهم کر را گفت : دختره گفت: 
1 من کار تور ا درس‌می‌کنم؟ رقت کدوی خودش را آورد و گفت: « درو توی‌این 
کدو ۰ قلقل فلز لا درو تا خانه پسره ژن رفت توی کدو ؛ قلش دادند 5 رسید 
دد‌دوه . ددوه کف : « کدو دق تق از لا لق ۹ لق . چشم آکورت ذد ده 
پبره‌زن‌قدخمیده» کدو گفت: و رم , شاخ سنیل ندیدم » قلم بده , 
میخوام فر :2 او سا ان ر سید تلو ۲ کر کت . همان حر‌فهارا شید و گفت؛: 
۱۱ 


اما وقتی که رسید به‌شیر, بجای اینکه قلش‌بدهد بلندش کرد » زد بزمین , کدو 
شکست » پیره‌زن هم افتاد رون و شد خوراك شیر. 

البته ذهمدید که این افسا نه هم شاخه‌ای از قصه‌ی کدو قلزن است 
در بمعضی جاها مب‌گو نف و لی اول وصه از جای یک گر فته شته اش و خودش 
يلك افسانه مر ی دور و دواری ۲است؛ که ۳ هم وله ها اگوی برایتان 


می ذو یسم 
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شیرشکر 

یکی‌بود - یکی‌نمود خار کی بود "که خری داشکه: ۸ 
روز بدشت و بیابان میمردش؛ خار بارش میکرد » کار از گرده‌اش 
ی 7 هم پامرشت دام باكنکرده حلوش میر بحت : 
خراز این زند کی بستژه امد (وقت نوخ این فک 98 1 ور 
ریشش را از جنگ خار کن در بیاورد ؟ عقلش باینجا قد داد که 
و نحورد و خودش را بناخوشی بزند . ۳ اد 
ماتنه از پیابان زد »کت را وی ار ی ۱ 
انداخت » صبح که خار کن آمد خر را بدین حال دید » غصه دار 
: «خرم ناخوش شده کارم بزمین می‌ماند .» نگاهی بحر ه 
23 د.دید بدحوری بزمین‌حسیده » باخودش گفت : « گمان‌نمیکنم 
این خر باین زودیپا حون بشود » من هم که حالشر | ندارم 9 
خر اخوش‌را نگه‌دارم » وانگپی این کار خودش را کرده جونو 
جلای حسابی هم هر نط با سیخو نك از حا بلندش 
بکنم و برونش بندازم . خر را پلند اند ۳ تا بش 3 و 
۱۹۹ 


را 


ریشی‌حاراند : ویک بیجاره زبان شنته ۰ حیلی لاغر شده‌ودیگر دزد 
نمیخورد . زود ازدر طویله بیرو نش کرد و با کمك قوم و خویشا ۱ 
و کس و کارش ان ۱ 
کشان » برد توی بیابان 
سرش‌داد . خر ازاین‌پیش 
بویت (هت 


توی با بان ۰ از | زیحاأ برك 


‌ 


سا 0 شور تانب :داش - بواش حره حانی گرفت 
وحاق شد وسر ات همجن‌شد که د ۳ حیال 0 
خرهمان خر است . 
يك‌روز » خره سر گرم‌جرابود وعلف میخورد ۰ شیری‌توی 
آن گر ۳ و غرشی سر داد . صداش . بکوش خر رسیلا » 
نز ديك بود که رهر ه درگ بشود ۸ «چکنم ۰ چه نکنم؟ بگذارم 
فراز کنم ! میترسم صاحب‌صدا ازجلوم سردر بیاورد . بما نم‌میتر سم 
شیری » ببری ۰ یاحانور درنده‌ای پیاید و مرا بحورد ! آخر 
باخودش گفت: «ماهم که صدائی‌داد یم / خوبست‌ول کنیم وحر یف 
را پتررسانیم ۰ هر حه روز داشت . گذاشت روی صداش و عرعر را 
۱۹۷ 


۰ ۳ ی س ۳ ۰ 
ول گود 1 ست نوی حنگل یجید ۴ ره گوش سیر رسبد 1 ار 1 
۰ کش ۰ 
میکردیم صدائی‌ازصدای ما بلندتر و کلعت‌تر نت 1 ِ 9 صرل 
بار ازصدای من کلقتر و برزور تر اقب 2 , که زور وِ هیکلش 
هم » مثل‌صداش ازمن زیادثر باشد 1 عجب‌غلطی کردیم؛ نوی این 
72۰ ۹ سر 1 سم 
72 ۰ 11 ۰ 1۳ 
که بمأند ۱ دک حه کار بکند؟! از آن‌ور خره- از آن‌ور»شیز 
تو هول وهر اس بودند 
که بکدفعه حلو ی هم 
سمز شد‌ند!. ۰ جر فرمید. 
کدا بدن‌ شیر اترست خیلی 
در سید , آما حودش را 
تساخت. شیر نفیجند» رکه 
این حر است. همسقدر 
يك حانوری دید ۰ از 


حودش بلند بالا در وِ 


مش( 


* ۰ ۰۰ ۵ 
1 در ‌ وم دو 4۹ و ار الق 
ِ فا ۱۷۷ جر اج 
0 وب اجب 


سس ۷۵۹۸ 
که .۰ 
: 1 


فکیت که ار 


۱۹۸ 


حه حا تور دست . 
کر دوا هار میت شیف که :متا دانایرتخا نوواز 
عقب بش حمله نکند ۱ حاره‌ای ندید جر اینکه ببا رد 9 سالامی 
یکلا کمال ادب ترش کرد و زمن‌بوس شد ! خر فرمید که 
شم ازش در سید حواب سلامش ر | داد کب «دو بیجود و بیجهت 
حرا ایحا مه ۹ 9 هستی ! اسمت حیه »٩‏ شیر و کشت ی 
شیرم » آمدم نو کل ۹ بکنم ۱( جر ۵ هم گفت : «من هم ؛ شیر 2 م‌ 
رنه درفنم کم افشا. پوان ۱۰ گر سنه 
نافرمانی ۰ یا کار بدی بکنی » دل و چگرت را از بشت کمرت 
بیرون میارم ۱ » 
شیر گفت : «خیلی‌خوب» باهم بارشدند » اما تمام فکر خره 
این بود 57 : در شکلی‌شده ۱ شیر را از سرش دنه ۱ 
بث یت : «ای شیر ! من میحام يك خورده بحوایم 
تو از دورا دور مر | ۳ ‌. این‌را گفت و حوابید! خبال هیکرد» که 
و وفت فزارم‌کنده! رانندگرن آینشت*» که شیر 
خیال فرارداشت. ولی‌میترسید » که گیر بیفتد ! باری‌خره‌توجرت 
زیر نود ۶ که یلك قاس به بیشاآنیش نشست » شیره دست - 
یاحه شد ۰ دو ید ای ۱ پواشعی ۳ موهای سر دمش 9 ۳ 
۱۱۹ 


_ 
دراند؛ دو نا بدو-بیر آه‌هم پم کسه 

9 ۲ 
ی حر ه داد و9 یداد راه 
اتداعت : رت ی 
را که‌لالائی‌خوان‌مابود؛ مرس 


اه سس ناس 4 این یک کار 


یقن وای ال ورورت »2 ]کر 
1 


بدوم"وسوم بژستد*» ۱ 
شیر گفت: «غلط کردم: 

مه از این کارها نمیکنم » ۱ خره گفت : « به‌بینم » ! فرداش » 
خره شیررا عقت برش انداحته وت ترا ۰ 
یکدفعه بيك باتلاقی رسید ۰ از حواس برتی افتاد توش و حیزی 
ما نده وه فرو برود که یکدفعه شیر مل باد خودش‌رارساند 
ور و سم و آوردش بیرون ! خره باز بنای داد و 
فریاک را" کداشت که د وی ی از 
باتلاق نمیتوانم بیابم بیرون؟ آ نجا » قبر‌خدا بیامرز بابام‌بود» بیاد 
اوافتادم ! خواستم يك‌فاتحه‌ای بروح‌او خوانده‌باشم تو نگذاشتی! 
حسات داستت باشد ! این دو تا آگناه ۰ ااگر سومی از دستت در برود 
وای بحال و رورت !» ری رورت ! هردو » باترس‌و لرزاز 
۱۰ 


ار تو تج هم بودند » تا گذرشان ار رودخانه‌ای افتاد ! 
خره: حشهش که به آن‌افتاد یادش آهد خیلی‌تشنه‌است » رفت‌توی 
رود خانه آن کر تال ده شوط میان آب که تگذفقه آن 
ازجا کندش ۰ نرديك بودغرق‌بشود که‌صداش را بلند کرد ! شیر 
0 میان آب رام بیرون ! جر تم شم گ د و گنیک 
«سازگاری من با تو نمیشود و چاره ندارم . که سزات را بدهم ! 
من رفته بودم تو آب غسل‌بکنم ؛ توخیال کردی ؛ که من‌دارم غرق 
میشوم ؟ بحسات حودت » آمدی مرانحات بدهی ؛ الان‌میدا نمچه 
کار کنم وت 

این‌حزف ,که آژدهان و ۱ دس «عرحهبادا 
باد! فرارمیکنم» اينکه آخرمرا می کشد» | گرتوانستم ازچنگش 
قرار کنم , جانم را در بردم » رو ۰ اول و آخر که بأید 
بدست ۱ ببن نفله بشوم » هر <ه رو دثر بر 1 

لاز ۳ مرا سم ورداشت وسط کل و مثل برق و باد یا 

بگریر گذافت ۰ خروفتی 1 را دید » حو شحال شد و حندقدمی 
عقیش دوید و گفت : « حرت که نمیحو اهم عقبت بیفتم و ج ره 
وست برای من مثل آن خوردن است , اما » سفارش میکنم 
فر حا#باشی تو#کرنها بگیربند وبیار ندت..» 


۱۲۱ 


شیره همین طور که میدان جنگل میدوید. و گاهی هم از 
ذرس دشت سرش را # مب ۰ تا رو باهی‌رسید. رو باه گفت: 
« ای شیر ! حر | مئل گربه‌ی گیج زا ین درا و آن درمین نی ؟» شیر 
مرو دتبط حودش ر | 4 هی 1 ماجا نوری‌نداریم؛ که 
از تو زورش زیادتر باشد . نشانی‌های این را بده بهبینم » گفت : 
« ازمن رشیدتر است 3 در از دارد؛ ناحن‌هاش‌هم 
گرداست ويك‌کاسه ۰ » کفت :۶ ای‌شجاره این خر ه ور 
تس . پیخود و بیحپتزازش ترس ری در ۱ ۱ 
بر وم شکهش را پاره کن ۰ دل و چگرش را تو بحور » کرهش 
را هم من » . يك خرده بشیردلداری داد و برش گرداند. خره‌تو 
خوشحالی گیر کردة تاد 5 دید : سرو کله‌ی شیر بیدا شد » يك 
رو باهی‌هم عقبش... فکری کرد؛ يك‌خرده که ذر دبک شد وق + گفت: 
دآفرین ! رو باه! خوب کردی سس ی ۳ ۳ صس 
ی الان میم دل وحگرش را درمیاورم ۰ شیر این‌را شمیت 
گفت: دای رویاه پدذات ! مرا 9 میز نی و میحوآهی بکشن 
بدهی ؟» رو باه را بلند کرد ورد بزمین 9 حودش 5 بفر ار 


۳-۰ 
گذاشت ُ این بود داستان شیر یاو شکر ۱ 


۱۳ 


ات افسانه از افسانه های کهنه و از تیپ قصه همای هندی است . 
که خیلی بحکایت اول کتاب کلیله مانند است و چند جور نوشته و نقل 
کرده‌اند . 

1 نسخه‌ای , که از ساوه فرستاده دودند , می نویسد : بعد از اینکه 
بش ایشا بفرار گذاشت ؛ درو باهی در‌خورد . روباه گفت ۳ اعیشد ۱ چر | 
هر‌اسانی ؟ » شبن صه زا تفت رو یاه کشت ۱ 2 زان جر ۳۳ خوراك تواست 
بر گرد پیش او بردیم ۰ »۰ چون نزديك خر رسید , خر با صدای بلند گفت : 
« ای رویاه ! وب گیرش آوردی » . 

شیر تا این حرف را شنید پا بفیار گذاشت , روباه از پشت سر دوید 

و اورا دوباره بر گردانید . بازخر‌صدا زد : « آفرین بن‌تو » روپاه ۱ این‌دفعه 
رک در درود » . داز شیر با بفرار گذاشت ادن که دارسوم که رو یاه خو است‌شر 
را بر گرداند ؛ شیر رویاه را تزمین زد . شکمش‌را پاره کرد و گریخت ودیگی 


بان جنگل نیامد . 


از رشت هم مانتد | ین داستان را باسم فش شیر فرستاده | ند : 


لم شیر 


یکی‌بود - یکی‌نبود » در زمان پیش خری بود .۰ که سالها با خیال 
زاعت:, دز مته‌ای .یی من خر هی چزیه پنك روز دید : از گوشه ای‌آشیزی 
پندا شد .خن با خودش گفت : « ای داداو نیداد,, بد گیری افتاديم. ۱ 
بایسد » بهر حیله ای شده , از چنگ این جانور ! جان در ببریم » بنا کرد 
بدور خودش چر‌خیدن . شین ند ماس کر فرش . کفت ر» ای خودارسنگ دیوائه 


۱۳۹۰ 


شده‌ای 5 سصر ۵+ یکدور دیگر‌چرخ خورد 6 يلك ی قأیمی تشرد و گفت : 
حرف دهنت را بفهم وبزن ۱ من , لم شیرم » . شیر گفت : « لم شیر چیست ؟) 
خر گفت ۳( شین تیش که شب ات اما س شیر ۳ بکدرچه از ۳9 بالاتر ی 4 
شیر سر ور وان تافد ۷ که آراشس نالا تزهم جوا نی سب وه و دم و 
هارا نمیدانم » اما اگی‌کار بدی بکنی , نفهمی بکنی ؛ می کشمت ۰ » لم‌شیرهم 
گفت : «آمتهم همینطور »ار ازتو چیر" بدای ببیتم »ول کنت نیستم. تا نیشت 
و نا دودت تم ! 6 باری ۰ قرار گذافتند 5 ازهر کدام 6 ا گر سه کار دد سن 
بز ند آن یکی دتو اند اورا دکشد ۰ ۱ 

۳ 4 0 ء ۳ ییا دشت سر‌من 6 ملگ جیز‌ی ات ددهم 4 

لم ۳ رفت ۰ تا رسدند دیلک ون دشت کی کت 6 گفت ‌ 
‌ و جانور را ده دین .۰ اوه جانور دو ت سه روود اس / ٩‏ هن و 
خوراکی که من ذخبره مُشکتم 6 از خا زد یکی در می آ ید و مبخورد ۳9 
شن ۳ بگیرهش , میرود نوی سنگش ۰ ان مردی : این ۳ شک ! » جره 
کت درو تور( ار هشوخ نتاروام که هولر لش رو درو یاهاش جنگ کنم , از 
یشت یتیگ تمش, »۰« بفتفی 1 اتود وایات حفی رای فا ۱ 
آنجائی که دود یلند شد » 0 واو در دژمس خورد . هت 1 
دوای وای » که این با این زوری که دارد . ۸15 هم از آپشت ۱ نس ء 
از جلو می کشد ۴ 


باری , باهم رفتند . تا رسیدند » بيك رودخانه ای . شین يت خین 
ورداشت , پرید آن ور رودخانه : اما لم شیر که آمد بیرد » افتاد میان آب. 
شبزّرفت و:دهش را کوافت و آوردش دیرون کت + «یر‌آدر ؛ دیدی دای 
از آب دبری .۰ 6 لم شیرچرخی زد ! يلك لکد محکم بش ند زلشوه کفت:: «نادان 
مگر لا جکق‌وا تلکشتم» یکی نبا ند عسل کنم ؟ درمیان آب ماندم که غسل کنم» 


شین» دید درست می گوید . چیزی دلکششس 1 


از | نجا رو شدند . ۳ رسد ند : ممرارقت عقب و در دد از روی 


۳۹ 


صت آن طرف ۰ اما همین که خره خواست این کار ۳ بکند بو زره دداو فستا 
پاش مشاخه های مو گیر کرد و آویزان شد ۲ دوید جلو و گفت : ( دیدی » 
ری از روی دار دست یرک ؟ . 6 5 < من دو روودخا نه وفتی که یلا 
می‌کردم » آب زیادی خوردم ۰ خواستم آبها را بیرون بدهم و الا » از پشت 
سین هم می‌تو انم دو درادن تو بیرم . از جلو که هملگی: یناه دن یا ۸ ,اسلا 
ده دن تو حالا خیال ددل در باره‌ی مرن کل دهاعا ان تا این حرف زاارود. شین 
8۱ کر فنته ۰ جهاد دستت ی باداشت ‏ فجهادتای دمگرهم قرض 
کرد ؛ پا بفی‌ار گذاشت . 
همین طور » که با شتاب میدوید » برویاهی رسید . روپاه پرسید : 
و | باین تثدی میدوی ؟ » شیر گفت : « نمیدانی گر‌فتارچه بلانی 
شدم ! اینجا توی این بیشه , يكك جانوری از من پر زود تر و بزر گس پیدا 
شده » . رو یاه گفت : « من همچن جانوری سراغ ندارم . شکل او چه جور 
ار عیشت « لاش بازمن نلیدتز دود»"گوشش‌هم درازتن» 
وت ۳ تم لم شیر » .رویاه گفت : « این نشانیها » که نو 
میدهی » نشأنی دراز کوش اش : که حن باشد.. با و 6 وش 4 
هر کت تمم , که آن جانور » خر باشد . من می‌ترسم ,» رویاه 
گفت : « بیا , دم - بدم هم بیندیم وبرویم بکشیمش » . ریسمانی گیر آوردند 
و دم‌ها ۳ محکم دهم دستند و راه افتادند . تا خر و آ نها رادید فکری 
یو .مد . ۳ طد‌ایک یلند اد پس‌منهم کس و کار خودم را خین کنم . آهای 
لمشیر‌ها » بيائید بمیدان ! شیر» تأاین‌را شنید , پابفرار گذاشت ۰ هه‌چین‌دوید 
ورویاه و خودش را بأاین سنگ و آن سنگک زد » که بیجان شد و تس موه : 
از بالای کوهی توی دره‌ای افتادند ومر‌دند . ۱ 
در نسخه‌ای 467 24 فروز آ باد فر‌ستاده دود ذد , حکایت «شیروخر» 
دنت همین نقل است , جز آنکه در نسخه فیروز آباد , نام خر‌شیردره.است و 
ریسمان هم بگردن شیر ورویاه اشت , 
۱۳۵ 


درانشخه‌ای .که از آ بادان رسیده » آسم خر را مس ۱ و به‌روایتی- 
دمبله شبر خوشته و افسانه را آین‌طور پایان می‌دهد که : ( شبر و جن هن دو از 
ترس همدیگر فرار کردند . و لی‌بازهم بهم برخوردند » درین برخورد , شیردل 
بدریا زده و بثره شیر حمله کرد . در حمله اول ؛ شیر دید مدل اینست که صد 
سال است خر مرده و بخواب رفته , گفت؛ « اءکرمیدا نیبم نره شیر بأین‌خری 
استت. مجران روزاوك د< ش‌ر | متا ورام ۹۹ 


وصه‌ی ما تسزرافت 6 شل‌ وگ کشت وه وودی 


2 


رویاه و لك لك 


خر گویند کر 1 از یاک بفر مه : «رویاه تحم کار 
یا رحه مرک 6( جوات داد : «ازاین دم‌بر ده » هر حه بکو ۱ 
برمیاید » . درافسانه‌ها در باره‌ی رو باه حرفرا زده‌ا ند و حکارت‌ها 
کته ناو اورا حانوری حیله گر و نادرست و دو رو دانسته‌اند » 
حالا یکی از آن قصه ها را که دیگران هم از « فولکور » ما 
گر فته| ند ۰ برای شما میگویم: 

یکی بود - یکی‌نبود . روباهی‌بود ۰ زبر وزرنگ ؛ نزديك 
درخت جناری لانه داشت ؛ بالای درخت جنارهم 5 لاک کی بای 
حودش ای وت او ده رود ۰ هررورصمح ادکة رو باه‌از لانه‌اش 
بیر ون ۳ ۰ قحفی بمالای درحت سل د و سلامی به لك 
هریز کازای 7 ین لکلا ساب 
به شود و کر *متا یکوفت شکاری کیرمان ناهد ۰ "پجه‌ی 
ان لك را شکار ميکنيم ۰ بس ۰ باید از حالا حا مپری در دوستی 
با این اك‌لك بگذارم » .اما وقتی فیمید . که لكلك نر است 


رخ 


ازتدوستن» بسا فلا نمیمان شدت ‏ ولی‌ دی رها ۱3 
نیود . 

يك‌روز » لك لك 0 : «خوب 
باشیم ونان و نمك همرا نچشیده باشیم . تویکروز مرا سر‌سفره‌ات 
صدابزن.» 0 ۱ خیلی‌خوت . «ذر دا حاشت بیا یم لوی‌من». 
فرداشد . لك لك ازبالای درخت آمد بائن رفت‌توی‌خا هی رویاه. 
رو باه کاحی دحته بو دی راجت روی سیی ددع ی و سط 
خانه‌اش بود و به لك لك گفت: «یفرما . نوش حان کن .۰ » ات لت 
هبر کاری. کرد نتوانست کاحی توی آن طرف بحورد . هی نق کین 
را بسک میز ند و و سابیده مبشد ودرد وش اما رو باه 


و چشم بهم زدن » تمام کاجی ها را لیسید كلكث بروی خودش 


تباورد و حر فی دزد 1 و داش و ب 

/ 7 تلافیشراسرت درمیاورم!» 
‌ مج ۰ ک 

دوه سه ۱ لاف لك .دعت : 


و ۱ زو نجندهاع که هر دیدی 
بازدیدی » هررفتی» آموی دارد ؟ من‌خانه‌ی نو اخگم. حالا نو به‌ی 
و است 0 بیائی و از نمك من بحشی) . 

ی (بدیده ممّت » امامن که نمیتوانم بالاای‌در خت 
۱۳۸ 


حنار بیام» . گفت: «من سفره را بائن درحت می‌اندازم کت : 
دکیی؟» گفت فردا » حاشت». 

ت# ماش (ك لك‌توی‌يك کدوغلیو اعمکننم ب‌شتور بحیت» 
اور بائن دزرحت. رو باه ۲ هر کاوی ,کرد که بو ند زبانش را نوی 
کدو برساند و یکی دوتا از گندم برشته‌ها را توی آسیاب دندانش 
خر دنک فد و نتوانست کههیج؛ زبانش همز خم‌شد» و لی (ك لك 
نوك درازش را میکرد توی کدو ودانه‌ها را ورمیچید . روباره رو 
۵ د به لك لو بکق رباج «این‌حور مهمانرا بسر سفره صدامین نند!» 
گفت : «ازتویاد گر فتم میخواستی نکنی تا نکنم ». 

رم تس ورگ کرت . روزی لك لك باین فکر افتاد که : 
«دوشتی وهه‌تتایکی این‌رو باه برای‌من حوب نت باید کاری کنم؛ 
1 این بد ربحت را که جگد نمیدم 6 . مت ووژه کنهریا هم رو برو 
شدند» لك لك گفت: «رو باه! نمیدانی تماشای هتم از الا فان 
حقدر جوب است»: «گفت: « راست ی اما برای شاه که 
که نموت :ام کشت :2۰| گی بخواهی . 
میتوانم توراهم بگردش‌ببرم.» گفت: «خیلی دلم میخواهد.» فردا 
صبح که شد . لك لك آمد بان درحت و برو باه ۹ :ز «پیا, به‌یشت 


میي سو آرشو» ‌ رو باه رفت دشت لت لاک ۱ اه هم پروار ان و رو 
۳۹ 


با سمان و فشب* يو وود که آبالا وقت مق 


لك لك برسید : د 


۰ ک 7 
«حی می بیدی ۹« دمن یی زو 


(مردمر آمیبینم تو ی‌خا نه‌ها؛ تو ۳ حه‌ها 
نوی میدان شهر » مرع ها دا می بیدم ۱ 
شروسها ارا میخ نا ۶ اشاوشا بخال شلاقا 
که پر دارید و این طور دنیا را تماشا 
می کنید » يك خرده دیگر اوج گرفت 


کید بو و میب الا 


9 
مرکم کوعدات سرادم 9 » ده اندازه‌ی 


6 
۳ 


مرغ وخروس؛ مرغ وخروس‌ها کوحك 
شده ند؛ با ندازه‌ی کنحشك» بو رده و اوح گرفت؛ گفت 
«ره باه‌حالاحی میبینی». گفت: (هیج‌حی چشهم سیاهی‌میر ودوسرم 
سس 6 گفت : «حالا راحتت میکنم!» 2 بالا ام یامن 
رو باه گفت : «ای داد-‌بیداد ! این جوریکه من دارم میرم بزمین 
بک روی 9 بیفتم » تکوم گام گوشم است » ۰ هوای 
حودش اشت 6 پاحهار چشم بائن را زگاه میسک اک که یو 
بشت بام مدرسه‌ای» آخو ندی عمامه‌اش‌را کنار گذاشته ودارد روی 


کید ۳۰ ته اد ۰ جح یر و 
پوستین «ماز میحواند . خوب که تیکات !کر و دید : | گرخودش ۳ 
۶۴+ 


ببالای دو ستّین بکشد و قتی که بیفتّد » ز بر تسش نر م است . همین 
کار را هم کرد؛ هنور بزمین نرسیده بود ومیان ژمیر 9 مان بو د 
آخوند حیال و۲ نم حنْ دارد می آید. دستیاحد سا 
ت قباء با برهنه, از دشت پام سه تا له - 2 و بائین 
ورفت نوی صنده 3-<] نه و رلث شا نه رور قایم شد . رو باه افتاد مبان 
پوستین . جای نرم و ان ۲ عمامها خو ندرا بس کت وتوسین 
۳ هم کر فت: شد | قا شیح‌روباه.این 
را این حا داشته باشید بشنوید از لك لك. 
لاک وفتی زوباه را برت کردد؛ دیگر 


نمیفهمیداوحطورشد و کجارفت.خیال کرد 
مرده راقک سمت آشبا نی حورش 3 نس راحتی بکشد و لی 
نمیدا نم حطور شد. که همه‌اش بقکر رو یاه بود وهمیشه با حودش 
۳ ۱ «بد کاری کردم ۱۳ باز هر طوری بود 
همسایه بود؛ بماهم که آزار حانی نر سانده بود. کی‌بیاید سر‌حاش 
دنر باشد ؟ کدام بدی رفت ۰ که بدتر از آن نیامد ؟ » 
باری ۰ خیلی ناراحت وش کت : « پرتر أاینست که بروم 
خانه‌ی خدا زیارت . » همین کار را وس ۱ باشد ۳ بز بارت 
خانه‌ی خدا وشد جاحی لك لك .و از آن روژ بروباه گفتند : 
9 


۳ نی 
۳ اشیخ رو باه » و ره لش (لش گفتند 


لك لت » این دود داشقان اشیخ 


وتات 
روباه و حاحی لك (ك . که زبان بز بان 
و سیف دی کشته ,یا ددست م رسمده 
وِ م2 تدای وا بروی کاعن اوردیم رز 


ص و 


در میان نسخه هائی که پیش من هست ؛ شخه‌ای است که مردم 
کرمانشاه نوشته‌اند » در آنجا - بجای لك لك کلاغ است و افسانه را هم تا 
آنجاء که ما گفتيم پایان نمیدهد , بلکه به افسانه‌های دیکری می‌چسباند , که 
رویاه بعد از پوشیدن بوستین دا تداصت رف فرنو شد؛ ی از او دوستین 
خواست . این یت افسانه دور و دراز و شتا واه است , کله بعد برامتان نقل 
خوادم کرد 

حالا هميتيم این افطا نه در سای زبانها هست » یا نه ؟ بله هست . 
اما نه باین تمامی و شیریئی . در کتان « داستانهای ملل » که ور سال بلس 
« تحت نظر » من تجاپ رسیة ط من( ددان‌وم‌ها فا نه‌ی فارسی را که مانندش 
در ربا نهای ی دود » در ۹ کتات گنیحا ندم ۰ شهز نت زوسی س دسا 
باسم «روداه و کلنگت» هست ومن همان را از | نحا باینجا نقل میکنم . 
۱۳ 


رو بأه وِ کلیکت 


روباهی داکنهی کرد و9 پمی‌ما تیش خوآند و کوش : 
«رفیق عزیز ! بیا و ببین چطور از تو بدیراشی خواهم کرد». 
کلانگک دمرما ۰ رفت . رو یاه نا بحت و ما ی ید بشقاب 
و تدکی لت : « یحور حانم , پحور عزیرم ! خودم با ین دستم 
رحته‌ام ‌. 

کلنکی هی نو > رد ره بشقاب» نو زد رد وهیج 
حیز بنو س پند نشد . اماروباه سر فرصت پشقان را لیسید 
و لسیثد ناتمام شد» و بعد از حوردن آن ری : «عربرم ببحش ۱ 
که دیگرحیزی ندارم نثارت کنم». کلنگک گفت ِ» سیاسگزارم ۱ 
عز دزم »؛ قر دا مهمان من هسئی ۹ تا ؛ رو باه نزد کلنگی 
رمق وروی هم 1 غلیظی بحت و توی از زاهک بات ی و 
باریکی» ریخت وتعارف کرد و گفت: «عزیزمبخور حانم بخور؛ 
که ریاس ور هیچ حیز ندارم برآیت بباورع». 

ویو وزه کشت و ازهرطر فرفت» خیزی گیرش نیامد! 
عوضش, کلنگک بابای درازش ابستاد و با نوك درازش خورال » از 

۵ 


کوزه درمبا ورد ومیحورد. ۱ نقدر نو لگزد» ۳ هر حه دا بو د : 
۰ عم ۰ عم 
حو رد هی («عر بر ۴؛ حش ؛ ۹1 دی ری ندارم نثارت 
مر ۱ ۷ تور لا صِ رم 
کنم . رو یاه با شکم گرسنه بحاأ نه بر گشت ودوسنی او و کلنگ 
و حورد . 
مانند این افسانه در بیشترزیانهای اروپائی‌هست و لاو فتن‌نیر آنر | 


در فا بل‌های خود آورده ودر کتا دهای در سد 


ی.انین هتباشد . 


ی 


سیخ رویاه 


باز هم برویم «سراغ شیخ روباه . این جا چند روایت است برخی 
می گویند + همان رو یاه رمق اس در روی دشت یام مسحد روی دوستین 
آخوند افتاد 6 دعل از 91 که آخوند از درس فرار درد عمامه ۳ لش «کناااشت 
و دوستین را دو شید و بجان حا نورآن افتاد هو و حون گفته‌اند که : عمامه و 
دوستین را برای روز مبادا تیه تاش ۶ روزری 4 دکار دراگید - دیگران 
گفته| ند که رو یاه رک دود , ماکاری باون کارها ندار دم , ما هر ج4ه گفته| ند 
نود ۳ یی نود عبر ار ۳۳۹ هیچکس نو د. رو باهی 
دود حجود باز ۱ بت روده‌ی اس دوی ون مود : روزها 
0 ۰ وه 
و ماه‌ها کارش ارت بود سک 3 ذردستی مرغ‌ها و در نده‌های که 
ِ ِِِ ۲ ۰ ب ۵ ۰ بح 
را-ول بر دد و بحورد» بواش صّ پواش م۵ او را شتاحتند وِ اه 
حر فش را باور توبدراد بخ هرحا که از دور سایه‌ی اور| ممد ید زد » 
۳ لش فر سحی فرار ۱۲۶ : رو یاه دید ؛ خیلی بد آورده ات ! 
مج ۰ ۰ # ف 3 ۰ ۰ ۹ ۰ 
دورو نشست وفکر کرد آخر بخیالش سود 4۵ : ناوات عوض 
۰ ۰ ۰ ۰ ۳9 ۰ ۰ و ۰ 
۳18 . روری نزديث عروب افتان از خرابه‌ای مسبت » ددد 


ا خوندی عصا وعبا وعمامه 6 کیال کدآشتدا؛ دم‌حوی ان دس دما 
۱۳۵ 


تاد حو در | بعما و عمامه و جو بدسی رساند وورداشت و درر وت 
و تا اخوند امد سر بحرخاد دید : رو باه اب شد و بزمین رفت » 
21 ص ۰ 
رو باه ۳-۹ بحا رد عمامه را دسر گذاشت و عم را دم رودی کفلش 
۰ 13 ۰ ی 3 ۰ 

اتداحت وحون | بموس‌راهم پدستی و یت ددد : درست‌مئل| یست؛ 
که صل سال این کاره بو ده انش 

ورد مج رود باهمان شکل از خا رد در امین هزءکف هم 

-_ و -_ 
۹ ممد‌یدش ۱ انگشت بدهن » مورا ان می‌ما 2 این 2( 
حه رش است که بکار زده ؟ زیر این کاسه » حه نیم کاسهاست:؟٩‏ 
رو باه بواش-یو اش دم ورمبداشت» این‌ور- ار فا ور 
فف‌ ۰ ۰ و 
درو هت راه رفنن سر ر و مبانداخت ۰ ک ی را کج و 
ك از ی دیو ار حشمداشت سالام اه تست ۰ سا مبان ۰ ۳ از 
حروس‌های ده رسد . حر و سد ۳ حشمش بر و باه‌حورد؛ ماتش برد» 
ایستاد وسلامی کرد وحوابی گرفت: رعل عم بحودش‌دل داد ورقت 
1 ۰ 1 و 

حلو؛ اما ره ریاد حلو. گفت: ۳ ۱ قاشیح‌رو باه ! ان دیگن حه حفه ‏ 

تک ۰ ۰ ۰ 
ایست؟» :گفت:.«نی نه, حقه نیست» از خدا بان ثیست» از شما 
هم بنهان نماشد» من مسک را یأه پیش نیستم »من حودم حوب‌مید | نم» 

ص سم 
کب حقدر گناه کرده‌ام و حعدر حانور بی آزار را ازمر غ و حروس 
۰ حمِ 1 : ح-‌ 

وخر گوش بیجان کر ده‌ام کر این افتاده‌ام که این ۱ فتاب رردی 
131 


عمررا توبه کنم» وبیفتم توی خداپرستی؛ پلکه خدا مارا بیامرزه 
و بر د). خروسه که ازدهن رو باه این حرف را شید حو شحال 9 
و گت : « خدا آخر و عاقستاههه را میل و بکند ! » کارهاش را 
ول کرد ودنبال رو باه افتاد. 
دراین بین» صدای جاووش 
دلف بش یه نو وضرا یه 
زیارت میحواند ۰ بعدش 


هم قافله‌ای دید » 5 رت 


د سید سواره و بیاده» کنجاوه ذشین فاطر سوار ‌ بار ۳ بندیل‌ها ۳ 

بسته‌ا ند ورو بحانه‌ی حد | بز یبارت مبر و ند. اهی سور نالک : ۳ تعل 

کشید و روت دای حروس» مرا حلال کن! من شور زیارت بسرم 
‌ ه ۰ حم 9 

رده میحواهم دشىال این 31۳ را رم و درو بز یبارت ۳ ایحا 4 

درست وحسابی ‌ ازسر نو توبه کنم». جر وسد این حر را را شسمد 

از خوشحالی قنه تو دلش آب شد که شکر خدا را » نمردیم 

وتوبه و دینداری |قا شیخ رو باه را دیدیم ,رو کرد بروبام. گفت : 

7 ۷ هم ؛ ون ۳0 2 نیستم ‌ خیلی سوسك و ملخ د‌ِ کرم ۳ 

صِ صٍ 

بیجان کرده‌ام , بگذار من هم با تو بزیارت بيایم | گر نيایم , 
۰ ‌ 2 

صاحیم مرا حو اهد کشت 1 بر ای اننگه دو سب سه رور فد عرد 
3 ِ 

انفقت و مرا برای شب مد لای پلو می گذار ند _ رو باه وفت : 

۱۳۷ 


«میل حودت است ؛ من . نه میگویم بیا . نه میگویم نبا 6 
خروس گفت : «نه » میآیم » دوتائی براه افتادند تسا به گر کی 
۹( کی وقتی که روباه را با عمامه و عبا و خروس را هم 
دنبالش دید» 1 مازه امه حلو » آازش برسید : « این حه 
ریختی استتتر »ود آدرست کردهاطه؟ #لفضای»حهارن 
حرفپایئی را که بخروس زده بسود » بگرگی زد ۰ آخر سر هم 
گفت : دای گر کی اگر از من میشنوی » تو هم بیا برویم » این 
سفر برات بی‌خبر وبر کت تست ». . حشمکی هم به ۹ زد . 
۳9 که گنت: «بسیارحو ‌! من‌هم کمتر از تو نیستم : خیلی میش 
و تووونیل و جر » باره کرده‌ام . سب تأنی بر اه افتادند ۰ رسید‌ید 
بيكکبخ‌یا» وه وفترل اقا یه مه و ۱ 
حون با رو باهه دوست بود »؛ اسر نزديث ۰ هرحی مک لش 
میخو است در‌سید . رو یاه هم همان حرف بات ره بحروس مدتی 
رده بو د » باین‌ها رد 6 خن وت : «حالا که این حور است:: مدوم 
میآیم . برای اینکه از دست صاحیم بتنگک آمده‌ام . صبح تا شام 
پارم ماگنه و ,كث کاه سیرهم بهم نمیدهد . » . رو تاه "گت : «مبىل 
حودت است » . حره هم تا ]تب همر اه شد رفتدد » رسیدند مك 
حزشی : حرس هم که 3 کر کرو رو باه هردو آخنا دود » ماتش 


برد که حه حساپیست » خروس ۲ روباوه حو ودای کم ارام 
۱۳۸ 


۶ سود ۶ دریکمال صفا با هم پراه افتادها ند ؟ ! ... اینمم 
درسید نی : « این حه حسابیست ؟ » روپاه هم جوابی که برمد 
داده بود بایسهم داد, آخرسرهم گفت : ۳ سعر زبارت و رورش 
را حدا میر‌ساند» . ی و : « ید تست با هم باشیم یبا 
برویم ۰» او را هم برد ند . ددین بین بعوحی رسد ند ) فوچ هم 
همان حیز‌ها که ۳ بر سیدند » از روپساه برسید : و فرتکه دید 
همه و ید کار ها دار ند مبر و ند زیارت 0 : « ببس مهم میایم ۱ 
ت ۵ صاحیم امروز صبح قصاب را آورده بود ؛ که مرا 
باو بفروشد واوهم مرا بکشد وشقه کند» ۰ اینهم راه افتاد . رفتند 


رفتند, تا هو أ تار يث شد . بيك کارو ان سرا حر یه رسد ند . شهح 


ام( ۱ 


روباه گفت : « امش را اینجا بمانیم» فردا حر کت کنیم» . خر 
و حروس و فوچ رفتند وی لگ اطاق ؛ رو یاه وک کنخ ترش 
هم رفتند نوی اطاق ۹ نصف شب کف منم 5 که گفت : 
دش کرو وقتی که همسابه‌ها خوا بید ند ۰ تهامشاز۲۳0 میحوریم ! 
۳ 

خر مال خرس قوچ مال تو» خروس‌هم مالمن» خرسه گفت : 
«آقا شیخروباه ! ما گرسنه‌ایم کر من ابستال زاز ما کی کف 
دس وه" کربدنت مب زو کمقا : «باتو به‌اش میحوریم!) عمامه را ۱ 
گذ‌اشت زمبن ۳9 زد رقصیدن و حوا ندن : 

کار یک ما امعهخنه * با ول هو ال میکنه 

دز ودولا مککنه و ال باله‌میکنه! كِ 

از آن طرف حره که وش با ها ۱ 

کنکاش‌میکنند که مارا بخورند! نبایدخوابید باید بیدار کار بود». 
باری» رو یاه بجر س و کرت کت ۱9 اینعا باشید » من بروم 
پواشکی» حروس‌را بس م پحورم بعد آزمن» حرسه درد ۳2 
گر که» وبان تایب رفص وا (وا وال | 

کار کف ما ۹ 2 اقل وو شک 

ریش حل‌ودولا ما وال و بل ی 


تیان او نوی اطای اما که خهه ال فر تزا 
4 


پست؛ بعد يك لکد زد ببای روباه که چلاق شد . قوج هم باشاخ 
خدمتی بشکمش کرد حروس‌هم پرید روی کله‌اش وبانوكك زد. يك 
حشمش ٩‏ اج یعد حره در را واکرد و رو یاه نیم حان را 
بیرون‌آنداخت» ره باه‌باچشم کور و بای‌حالاق ود بردرد مدب وی 
دید کش وحرس. ازش بر سید ند: «خواروی؟» گفت: «حای‌شماحالی 
چقدر مزه کرد , حالا نوبت شماست؛ یکی‌یکی بروید بخورید و 
کدی گماززی: «خیلی‌خوب» گر که آمد توی‌این اطاق همان 
بلاراسرش‌دد آورد ند. اینهم فر‌مید کدرو باه‌جی‌خورده؛ بر وی‌خودش 
نباورد ۳ حر سذهم سرش بی کللاه نما ند. دو بت که بحرس ز سید 
خوب از جلوش در آمدند. تا این کارهارا کردند سحرشد. خروس 
دو ید رفت بالای در حت» سا وا نون که هه گَ 
حپار نفر ید و فتی حرسص و چم و ره باه دیدند » حو با را 
+ شید تک بجانشان ۰ این بیچاره‌ها که نیمه جان بودند » نیم جان 


حصحم 


72 ۰ ة‌ ۰ ۰ 
یوگ ها هم دلار حماق دهانی‌ها ان # اما أ نبا رک من لد تصلایبت 


تف ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ حم عم ۰ 
فاتی‌مر غوحروس تفزز ی ۰۳ کق شم زقت ی اک نا 


خرهم رفت - بسرطویله درویش. 


قصه ما پسر زسیدء کللاغه یحو شس‌ در سید . 


ات داستال + در زیان فارسی ۳ کهن » ,سینه سینه و 
زبان یزبان چند جور بدست ما رسیده است که ا گر من بخواهم همه‌ی آنها 
را دمو دسدم دسشت کم ده افسا نی شیر ون از آب 93 مق بن و کا دی حث۵ ۱۹ نه 
میشود . فرنگیها هم این داستان‌را چند شکل نقل کرده‌اند که یکی - دوتای 


از آن را خودما نیع نرجهه و چاپ رده ند آها دشبر ده تمامی اسانه های 


ی 2 
مارتنست ل 
اينك نقل‌های دیگی را شنوید : 
رویاهی عمامه سر گذ اک و تسبیح بد‌یست۷کو فت ؛ تا مرغ و خروسها 
۳ گول دز‌ند . روزری » خروسی داو رسد و ازش دسر‌سید + « کیحا مبروی ؟ » 
7 ی + «میروم دزیارت خانه‌ی خدا , که تو به کنم» دی تاه نکم وخون‌ناحق 
فن وم ۱2 حرتواسن گفت : « من هم میا یم 6 دفبال رویاه دراه افتاد مس وی 
وقتیکه دید خروس دنبال رویاه افتاده میخواهد بزیارت برود , او هم دراه 
افتای وراه بيكك مرغابی رسیدند ۰ هرغابی «م همر‌اهشان شد. بعد آزمرغا ۵ 
کلاعی هم که هوس زیارت داش . ۳ این کارو ان دراه افتاد . 
شب را در آسیاب حرایه‌ای منل کرد , واه و ۱ 
را صدا زد و کفقت : «توء مرد میدان ویارت نیستی . مردم آزار نباید یز بارت 
بیاید ۱ تو,هرروز سح » مردم را با صدایت از خواب شیرین بیدار مییکنی » 
تا خروفن رفتحرفی بوند که توی»شکم روفاه خجنا کرادت مد و که 
خروس را خورد , گفت : « ای مرغ تو هم کمتر از خروس نیستی » يك تخم 
دوعاری میکذاری و دا را بر از فد ده ۲۵5 میکنی » . مرغ هم جوّرد . 
دعد» رو کرد باردكگ و گفت ؛ « توهم آب حوض مردم را[ لوده مکی ۰ او را 
هم خورد . نوبت بکلاغ رسید ۰ گفت : « تو دزدی ۱ هسرچه بدستت بیاید . 
از زروزیور و صابون میدزدی . تورا هم باید بخورم ۱» او را بدهن گرفت . 
کلاغ گفت : « ای رویاه ! راست میکو؛ ی پدر من » خدا بیامسرز.». همیشه 
هن کت تو مه روباهی : اما هروقت رویاهی خواست تو را بخورد » یگو 
تاقوا دخورد . حالا من ۱ با سمل دخور 6 . رویاه #فت : «خیا ی خوب» و تا 


۳ سمل دگوید , کلاغ از دهش افعا اد 2 در دد سرد بو ار 6 اهل دهر | خی درد 
تا اورا زدند و کشتند . 
وه وه از رشت فرستاده| ند 6 بهلوان داستان شا 5 
رویاه ۳ درای اینکه در گیلان هم خیلی زیاد ات ۹ 


۲ 


در کتاب 10168 0 ک‌این افسانه را از قول کرمانبها نقل 
کرده ۲ قصه را جور دکن آغاز میکند و یا بان مد هد میگو: دد : 


روباهی که یزیا بارت اور مسرقفت 


یکی بود یکی نبود» روباهی بود که يك روز به نیزاری رفت ويك 
شاخه‌ی نی شکست و بدوش کسرفت مثل اینکه میخواهد بزیارت رود و 
, چو ددستی سقر شا زه دارد 5 خروسی از بالای 
دیوار او را دید و گفت : / ای اذان و 
خن | ۱ من بزیارت خانه‌ی خدا هیر وم » برای 
اینکه از کارهای دد گذشته‌ی خودم پشیمان 
شده‌ام ۹ ی ون داور 0 او هم دنبال 
رو یاه روانه سل در این مبان ال کتاو رودخانه 
ای کزشته 6 یمرغابی‌ای در خو زد ند 1۳-7 
میان آب شا ماد 3 مرغابی و آنها را 
دید , نش ککتوان مائن -4 <روس و رو یاه 


کحا مرو ند ۰ از بر وس در سید ۳ دنبال 


رویاه مسر‌وی ؟ » خروس گفت ‌» رو یاه از کناهان خودش دو یه کرده 2 
بزیارت خانه‌ی خدا میرژد» من هم ۳ او یز بارت مر وم . مرغا دی<م همر‌اهشان 
شد ۰ اف کنان باغی رد میشد ند . هدهدی | نها را دید » اوهم رون ماند, که 
اینها کحا میروند ؟ ۱ وفتی که فهمید رویاه توبه کرده بزبارت میرود و | نها 
هم همراه او هستند , هد هد هم رواته شد . رفتند » تا دلانه‌ی رو یاه رسیدند 
۳ ۹9 1314 صبحر اه دیفتند هر جند 6 یسجه 2 بن و استخوآنهای پر نده‌ها 
را ۰ ید ژد 9 در سرد دد و لی رو داه | نها ۳ خاطر جمع نراد و ۳ صیح هر کدام 
را ببها نه‌ای خورد سا وی که خواست هد هد ۳ دخحورد . گفت + ای رو داه 
مرا نخور: ۳ دتو یندی ددهم وحرفی دی ذم؟ . 9 دأه همیشکه گفت هِ دگوا هدهد » 
از دهنش درون جست و فُرار اسرد . در دین 23 ده قشون پادشاه در‌خورد 6 


۱:۲ 


هدهد پرسید : < کجاأ میرو بد؟» گفتند : دخشس پادشاه ناخوش است و پزشك‌ها 
گفته‌انه که دوای دردش دل خر گوش و زهرهء‌ی روداه است »؛ ما دل خر گوش 
راد تام .حالا دئتال"روناه مین‌ویم. ۰ که لوصا ین ی و و ده ۱۰ 
در بباوريم ویرای دخس پادشاه ببریم ؛ تا چاق دشود,» هد,هد گفت. ۰« هن 
دران فد 8 , رو یاهی سراغ دارم ۰ بیائید » تا او را نشان ددهم» نها را 
ددر لانه رو یاه درد و روداه را صدا ژد و از خانه درون آورد ۳ هم او را 
,شمان ریز جراخ امین | یرون | وردند و یرای دخت پادشاه بردند . او را درمان 
مگردند وحللسن جوم سنه . 

هما نطور که گفتیم» این افسانه در کتاب 0165 ۲6۳5100 دور ودراز 
ذو شته‌شده وشعر‌ها ی هم دارد که نمیدا نم نها و مین فارسی ترجمه کر ده | ند 
با نه , فالی جون آن افسانه و تراذ-4ها را من از جائی نشنیده ام در ایحا 


مصتص رو را پوشتم وا لته ار هروقت ددست آمد . چاپ میکنم ! 
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۳ 

کل تک یدش نود » يك گنحشت بورحف که توی هوای سرد 
وتان و یج و بخ پتدات وان لا ند بروای دانه ۳۹ ببرون ؛ دید 
زمین وزمان از برف بو شیده شده. هرجا آن بود ماسیده , ناحار 
روی يك‌نکه یخ نشست وچشم انداخت این‌ور آن‌ور که‌حیزی گیر 
نیاورد . پرویاورانش وبالای رانش‌يخ کرد. رو کرد به یخ گفت : 
«ای یخ حرا اینقدر زور داری ؟ » یخ گفت «من کیحا زور دارم ! 
ا گر زور میداشتم آفتاب آبم نمیکرد .» گنجشکه رفت دم آفتاب. 
رو کرد به آفتان ما : «ای آفتان ۱ حرا اینتقدر زور داری ؟ » 
گفت:«من کجازوردارم؟۱ گرزورمیداشتم ابر جلوی‌مرا نمیگرفت. 
گنحشك‌رفت پسراع ابر گفت: «ایابر حرا این قدرزورداری؟» 
رب « گرزورمیداشتم؛ باد مرا بر بشان ی رفت وی 
وت : «ای باد حرا اسقدر زور داری »٩‏ گفت : « ک من 
زورمیداشتم, کوه جلوی‌مر| نمیگرفت». رفت‌بهلوی کوه: گفت: 
/ اف دوه ۰ حرا اینقدر زور داری ؟ » گفت : « 1۳ زور میداشتم 
۱:۵ 


علف سرم سب نمیشد». رفت بپلو ی عای دم ز « ای علف حرا 
این فدرزور داری؟» گفت: «| گرزورمیداشتم؛ بزی‌مر | نمیجورد.» 
روت بهلوی‌بن, گفت:«ای‌بز! حر | این‌قدرژورداری؟» گفت:«۱ گر 
من‌زور میداشتم قصان مر نمی‌کشت» رفت بپلو ی قصات؛ 7 
«ای قصاب حرا اینقدر زور داری؟» گفت | گرمن زور میداشتم ؛ 
بادشاه ازم‌پاج ت اف ِ( رفت‌بم‌لوی بادشاه؛ گفت:«جر|اینقدر 
زور داری؟» 7 « گرمن زور میداشتم» موش توی‌خانه‌املانه 
نمیکرد».رفتبپلوی و اک «حرا اسندر رفردانین 6 کفت: 
«ا گر من‌زور میداشتم 1 بهمر أنمیخورد.»رفت بهلو 9 ر۵ گفت: 
«ای گر به حرا اسنقدر زور دارواه» کزبله گکفت : «زوردارم‌وژور بحه 
0 ی دیمبر با پم‌هعت بچد ی 1 ام حا نم بش سر‌ورو انمسیکیش 
تن پرانم یکیش بی‌تونمانم» زنی‌میخوام زنونه - بوستین کنه 
| نمو نه_بز اره‌سو (گ خو نه - بر -کنه ده نه ده نه -از گندم وشاده نه - 


تدای حو نی حو نه ». 


ار سا ی و ۰ ۳ که میر‌سد , بعد از کندم 
و شادونه , اسم شنونده را می‌گویند » یعنی : همان کسی که قصه را برای او 
نقل می کنند . 

مان این اه نه‌ی کهنه درساأیرز با نها هم اف مس حتی‌در کتاب 
کلمله قصه‌ای مثل این دارم » که من ۳۹ فراک شما هی گو یم , اما بلفظ 
۱۰:۹ 


خودتان » نه بلفظ قلمبه - سلمبه‌ی کتاب . 

زاهدی در کنار جوی آب دست‌ورو می‌شست, که اد دفعه دید » کلاغی 
ازجلوی او رد شد و از دهمش دچه موشی دیرون افتاد ۲ ول زاهد بوای دج 
موش سوخت و او را لای يك برك درخت گذاشت و بخانه آورد . زنش ننای 
داد و فریاد را گذاشت که ای مرد ! موش نجس است , از این جانور چطور 
نگهداری کنیم دعا کن این آدم بشود با هه انم پهلوی خودمان نگهش‌دار یم اهد 
وردی خواند , بچه موش شد يت دختر دچه شسته و رفته . چند سالی گذشت ۰ 
بزر گک شد ووفت شوهرش شت:. "زراهد بدختر گفت : «توحالا دزر گ‌شدی وهمه 
چین میفهمی باید شوهر کنی. بگو, ببینم تورا بکه بدهیم » هر کس را میخوای 
یگو. گفت : «من شوهری میخواهمء که در دنیا بالا دست نداشته باشد » گفت : 
« بس بگو میخوام ژن خورشید بشوم .» گفت : « بله , درست فهمدی » زاهد 
رفت پهلوی خورشید و گفت : « دختری دارم که در خوشگلی لنگه ندارد » 
از من شوهری خواسته که دردنیا بالا دست نداشته باشد ۱آنهم توئثی » .| فتاب 
کفت : از من تالاتی ادر ات که,روی مرا می پوشاند. «زاهد رفت پهلویا در 
و شم کل تلا واا یت آدر لت تید. او هوک ال درا ناد اشیت و هرا این‌ور آن‌ود 
میا ندازد. «رفت بهلوی باد ۰ اوهم گفت " 1 بالات کوه است که جلوم را 
متگشاض ٩‏ ۳ پهلوی کوه, گفت ۲ «آزمن با لا تر‌موش اس که سین مرا سوراخ 
میکندو برای خودش و بچه‌هایش لانه درست میکند .» زاهد رفت پهلوی موش 
گفت: «ای موش! من دختری‌دارم قشنگ وقت شوهرش است. شوهریمیخو اهد 
که تو دنیا بالا دست نداشته باشد خیال کردم آفتاب از همه بالاتر است رفتم 
ی معلوم شد را از او بو براشت وباد هم ازاسر و کوه هم از داد و تو 
از همه بالاتری. حالا آمده‌ام دخترم را دثو ددهم.) موش گفت ۲ « تماما ین‌حر فها 
درسواشت و لی من دختری میخواهم که از جنس حودم داشد؛ موش داشد.»ز اهد 
ین «کاری ندارد دعا میکنم که آوهم موش دشود .» وردی خوا ند ودختر شد 
موش ومهر و کادین ست وحستش و رکفت گنتاشی نوی دست موشه . 


۱:۷ 


گيحشك 5 دنك زن 


یکی بود - یکی نبود؛ يك گنجشکی بود. خار بپاش رفته 
بود. رفت سر دیوار خانه‌ی بیره زنی نشست . ببره زن میحواست 
تنور را ات کند؛ آتش کیره نداشت ‏ ماند تا کر وال45 حه کار 
بکند. گنجشکه رمید و گفت: «بیا» این‌خار را از بای من در 
تنورت را روشن ِ بشر‌طی ؟ه یت تونك کوحولو ده هم برای 
من بسری , تا من برم حیش کم پیام » کلام را بر از تحودجی 
۳ کنم پیام 6 . دبر ه رن ار : «خیلی حو ‌‌ نان را بحت 
و رث لو لگ 5 حك هم بر ای کنحشك بحت : بت درو یشی آمد دم 
در » مومت کر ده بر هرن هر ح4 نان بود بپش دأد؛ نحو است ۰ 
اش : « توتك را میخوام » . بیره رن نو تك گنحشك را داد 
بدرو یش . کح که 9 ۰ گفت 2 رش من 3 3 کت : 
د دادم بدرویش ره که ۰ یس من این‌ور ی آن‌ور هب 
لاولك نو نت‌را ورمیدارم» میرم.» نت : «همچن میز نمت 
که سال دیگه . با برف بیای پائن ! » گنجشکه » این‌ور حست » 
آن‌فشت ۱ لاو > نون را ورداشت ورفت. رسید بت حائی؛ دید 
حند تاحویان‌داد ند شیر میحور ند اما نان ندارند. میخواهند بحای 
نان؛ یشکل توش نز تست : کنحفکه گفت: «من نانتان میدم 
رد دست نگیدارید؛ تأمن برم جیش کنم پیام» کللام‌رایر از 
۱:۸ 


شکد وشمر گذاشتند. که بر کشت ۱ وک ,رسد من؟» 


رن «] بناها» (ایشست) گفت : رحالا 1 برای من شیر و پشکل 


نبا تمام نان و شیر را خوردند و برای ود که 


گذ شید همم ۱ 20۳-2 آن‌ورمیجم قوج گله‌راورمیدارم‌میرم. 0 
حویان‌ها رکفت «اهو! همجن میز و ۳3 با برف 
ببای بائین.» این‌ورجست آن‌ور جست, قوچ گلهرا ورداشت ورفت . 
رفت_رفت تارسید بيك حائی که عروسی بود و یک یل اند اسشت 
بکشند ومیخو اتید سک بکشند. گنتحش که گفت: «اسکک نکشید 
تامن س سفندتان بدهم بش طی 14 ازیلو عروسی بر ای‌من ۳ ید 
تأمن‌برم جیش کنم بیام, کلام را پر از نتهودچی کیشمیش 3 بیام» 
7 : « خیلی خوب» اما؛ همین تاک رفت » تمام بلوها 
را خورددد و ثه سعره را راو گنحشك تقد ان گنحشکه هم 
گفت: « این‌ور میجم ‏ نور میجم » عروستان را ورمبدارم میرم » . 
و «به ! همحین مین نی + تاش ات ود ننک بابرف بیای بائین» 
اوهم این‌ورحست ی عروس ر ورداشت رقت ۰ رفت تِ 
رفت نا بحائی‌رسید.دید:مم‌ما نی‌است: داماددار ند اماعر وس ندار ند؛ 


فِ و یگ 
کت من بشماعر اهر تس دسر طِم , 4٩‏ ۴ فنی عروسی نمام سس » 
۱۹ 


ی ‌ ٩‏ 1 رم جص 
عرو سرد ۱ دس بدهید» گفتند: «خیلی خو ب؟. اماه فمی ده در گشته 
ک ۰ 9 
حو است عرودس را برد » دا ۳ : «مممم ایند میجم» لور 
و وی دنسکتان‌را| ورمیدارم ی و این‌ورحست ا رورت 


ود نك را ورداشت وور<ست . اف ی تارسید پسر دیو ار یر ه‌زن 


کدام بیره‌زن؟ همان بیرهزنی که تئورش را ۳ تیار بای ان اش 
هد سردیوار بباء 35 بدنيك‌زدن وخواندن, نان دادم فوچ 
اسو ندم (استاندم)؛ دمیولی-دیمیو » دمیولی- دیمیو . فوج دادم 
عروس اسوندم» دمبولی‌دیمبو؛ دمیولی دیمبو...عروس دادم دنك 
اسو ددم د مىو ناه ممو » دمیو لیس دیمو .بیررن‌سس نماز بود» نهر یش 


4 باد دی اس دنك از دات کیرات افتادزمین وک یا 


ادن داست ن درهمه ۳۹ ند يت دهم »ء بلکه يلك جور نقل شده دعضی‌هاأ 
بجای دنيك , نی نوشته‌اند. کردها و ارمنی‌ها هم این افسانه‌همارا دارنه . در 
روایت ارامنه پایان قصه‌را این‌طور می‌نویسند ۰ «کنحشك این طرف آن طرف 
برد عروس را رز ار ۱ ده عاشقی ( مطرب ) رسید ! 
باه گفت : « این عروس را بکیی برای خودت» من برم دانه ورچینم وسرخودم 
را نکه دارم ۰ رفت» بعد از چندی ر 0 که عروسم را دده مطرب گفت : 
( عروس رفت منوال خودشان ۰ کنات گفتی : « نه » من عروس ۱ میخوام و 
رت ور و میبرم » مطرب ساز را باو داد , او هم ساز را گرفت انداخت 
ددوشش وروی درختی نشست وساز میژد و میخوآند ۰ زن؟ "1 #حش ِ و۹ 
منبکن», تخارداحم»رنان ک‌فتم!م قبان ,دادم کوسفند کی بر تکوست وهی وش 
کرفتمه رو دادم سار رقم ری ما ۱۳ 

یکدقعه ساز ازد ستش افتاد شکست. گنجشكت پر یدو قصه‌ماهم دسررسید. 
۱۵۰ 


هنوز افسانه‌هائی‌را که‌برای‌این کتاب آماده کرده و برداخته‌ام 
دردست رکه پناجار باید کمر کاررا| همین‌حا درز گرفت : 
هبور ازرو باه ورو باه بازی دانسا نبا دارم که حو دست بحو | تمد 
وبدا نید ولی جاره‌نیست باید برای دفتردیگر گذاشت. افسوس . 
و انم (ومیدانمخیلی‌نیازمند کتاب‌هستید) افز ار کارفر اهم 
۳ ر کهدلم‌میخو اهدوشایسته‌است؛ برایتان کتابپابنویسم 
ودردسترستان بگذارم 1 کی رات 45 ازاین‌حرت هم فرهنگک م‌ 
خیلی پینواست. ولی بشما 2 یم که باهر رنج و اک ششی شده از 
این پس‌سالی یکی دو کتان نیازتان میکنم. ایکاش فرهنگک کشور 
تکانی میخورد و برای پیشرفت شما کارهائی میکرد واین پولهای 
شا خانه بنام «حق التألیف» و ناممای دیگر تدای انق فا 
میر یخت » در کارهای شایسته‌ترو بخش کتاب‌های سودمندتری مایه 
قفا شت: حرا باید کارفرمایان هز ینه‌ی دوست‌یابی ی اسان 
یاران ویاوران دور وبر خود را | زپولی که ازدستر نج مردم برای 
کارهای همگا ۳9 رازن پبرداز ند! باریاین‌سحنیارا بگذاریم 
و بگذریم تحیزی 8 ارم #اسفتبد اعد ایشیت که در فر آهم 
امدن این کتات : گذشته از دستیاری شما . بایمردی دوست 
حوالمر و ودا نشمند من دضا آذرخشی . که غلط گیری فنی و 
۱5۱ 


ادج این کتاب را بدیرفت و با کارهای ریاد که داشت از این کار 
دریغ نفرمود . کومك شایانی کرد . و همچنین استاد هنر‌مند » 
حبیب‌الله ذانیج خواه » نه تسا کلشه‌های این کتاب رتاخشاععت 
9 برداخت ۱ بلکه در ؛ تا رن حیزی نگرفت و کت در من هم 
میخواهم بنوبه خود , خدمتی بفرهنگ و فرزندان کشور کرده ‏ 
باشم.» وقتی که من این آدم را. برابرمیکنم » با يك بازر گانی » 
که دم از دوستی میز‌ند و کاغذیر| که کیلوئی بازده قران خریده 
بود. خواستم از آوهفده‌فران بقسط بحرم نداد؛ من‌می بیذم < و أنمردی 
نهادی بعضی‌هاهست ویک بدارائی ندارد! باری ازطرف همه‌ی 
شما از این رادمردان وهم از حرو فحین‌ای جاپرنگین. که بدون 
اجه خودشان بدانند» بزر ۳ ین حدمت را بفر ماه مت 
وزندءکن,ساده‌ای داوند و براکنار از رت ۶ 
سهاس گذارم و امیدوارم روزی بیاید ؛ که ارج مردم زحمتکش و 
ردان انم تن ود نش‌دوست و هنری شناخته شود » زیاده برین 
چیزی. که بتوانم برای شما بگویم» ندارم امیدوارم که گرفتاری 
برایم پیش نیاید . تا جلد دوم افسانه های کپن و سوم افسانه را 
بچاب پرسانم . 
صبتی 


فضل اللهمهتدی 
۱ 


از 7 موّلف که بو سبله ناش این کنات و ات ۱ 


۱- افسانه‌های کپن حلد دوم 
۲ - افسانه‌های پوعلی سینا 
۳- اآفسانه‌ها 

- افسانه‌های باستانی 
ه - دژهوش ربا 
< - دیوان بلخ 


۷ - یام پدر 


رده ما رات متیر 


